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 پیش گفتار                              

نوّر شجرة النبوة بأنوار الأئمة الهداة، و زينّ حدائق الولاية بازهار أسرار الكمّل  الذي للّه الحمدبسم اللّه الرحمن الرحیم، 
 .1الثقات، و الصلاة على مظهر جوامع الكلم المسلسلات محمد و آله و عترته عیون المعارف العینیة المخصصات

)مدظله  اعظممی سحاانی از جمله بزرگانی که در اصول فقه کتاب درسی نوشته استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله

اعاق و الانصاف هم درس ایشان از درس های موفق علم اصول در حوزه مقدسه قم است و می باشد که اعظاعی(  

مدتی است نوشته مظمم عه زینت بخش کرسی درس و باث اصوعی است و طلاب عزیزی که وارد علم هم 

 کتاب مظمم عه است.گردند اصول می شوند با اوعین نوشته ای که مواجه می 

حقیر پس از مدتی تدریس در حوزه علمیه قم و شرکت در درس خارج استاد مظمم، به نوشتن شرحی نموداری 

 پرداخته ام که از ویژگی های زیر برخوردار است« اعموجز فی اصول اعفقه»از کتاب 

 شد. إ: شرحی روان بر تمام ابااث کتاب بوده و از تمامی مطاعب آن برخوردار می با

 ب: مطاعب کتاب به صورت پرسش و پاسخ ارائه داده شده و نوعی سهوعت در یادگیری به شمار می رود.

 ج: چکیده مطاعب هر مقصدی در آخر آن ذکر شده است.

در پایان از تمام اساتید بزرگوار کرسی تدریس علم اصول، و طلاب و دانشجویان عزیز خواهشمندم اگر خطا و 

قیر مشاهده کردند کرامت نموده و آن را به ما هدیه دهند تا در چاپ های بظدی به اشتحاهی در نوشته ح

 حوزه علمیه فم                                                                اصلاحات لازم پرداخته شود.

 عبدالرحمن نجفی عمران                                                                                              

                                                                                                   9 /11/1191 

                                                           
 .72/ وصف الاصول المعتمدة: ..... ص :  72صحیفة الإمام الرضا علیه السلام / .  1



 .........................تلخیص الموجز
 

 مقدمه                                                           

 امر اول: تعریف علم اصول و بیان موضوع و غایت آن         

تشکیل شده که فقه همان علم « فقه»و « اصول»اصول فقه از دو واژه : علم اصول فقه را تعریف کنید؟ 1

است که از طریق آن می توان به احکام شرعیه فرعیه از روی ادعه تفصیلیه بوده و اصول نیز به مظنی قواعدی 

   احکام شرعیه را استنحاط نمود.

در تظریف فقه )اعظلم بالاحکام اعشرعیة اعفرعیة عن ادعتها اعتفصیلیة( قیودی ذکر شده که به واسطه آن  نکته؛

 اموری خارج می گردد

        رو احکام عقلیه خارج است. از این

 بنابراین احکام اعتقادیه و مسائل علم اصول خارج می شوند. فرعیه؛ (ب

  را از نظر مجتهد می گیرند نه ادله تفصیلی. احکام تعریف فقه خارج است زیرا مقلدین بنابراین علم مقلدین از تفصیلیه؛ ج(

 : موضوع و غایت علم اصول را بیان کنید؟ 2

 تواند در طریق استنحاط قرار گیرد.صلاحیت حجیت در فقه داشته و بموضوع علم اصول هر چیزی است که إ: 

هدف و غایت علم اصول نیز استنحاط احکام شرعیه و دست یابی به اموری است که بتواند حجت بر ب:  

 احکام شرعیه قرار گیرد.

تنحاط از آنجایی که علم اصول بیانگر قواعدی است که در طریق اسنیاز به علم اصول چیست؟ علت : 3

احکام شرعیه واقع می شوند و کیفیت اقامه دعیل بر حکم شرعی را تحیین می نماید به آن نیازمندیم تا بتوانیم از 

 طریق آن روش صایح استنحاط احکام را بیاموزیم.  
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 امر دوم: اقسام مباحث علم اصول                    

 : اقسام مباحث علم اصول را بیان کنید؟1

 مباحثی پیرامون مدالیل الفاظ و ظواهری که در طریق اس تنباط واقع می شوند نظیر بحث از ظهور صیغه امر در وجوب. لفظیه؛إ: مباحث 

 ..مباحثی پیرامون احکام عقلیه ای که در طریق اس تنباط واقع می شوند نظیر بحث از وجود ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه ب: مباحث عقلیه؛

 عهده دار مباحث حجیت است نظیر بحث از حجیت خبر واحد. امارات؛ ج: مباحث حجج و

 عهده دار بحث از اصولی است که هنگام فقدان دلیل بر حکم شرعی به آ ن مراجعه می شود.   د: مباحث اصول عملیه؛

 امر سوم: وضع                                    

 دلاعت اعفاظ بر مظانی دلاعت عفمیه وضظیه است.: نحوه دلالت الفاظ بر معانی را بیان کنید؟ 1

 برای وضع تظاریف مختلفی ذکر شده است نمیر: وضع را تعریف کنید؟ 2

 از تخصیص لفظ به معنی نشات می گیرد: وضع تعیینی؛ 1      إ: جظل عفظ در مقابل مظنی و تظیین عفظ برای دلاعت بر مظنی.

  قسم است ب: ارتحاط خاص بین عفظ و مظنی که بر دو

 منشأ  آ ن کثرت اس تعمال لفظ در معنی است.: وضع تعینی؛ 2                                                                   

 اقسام وضع                                     

 : اقسام وضع به حسب معنی ملحوظ را بیان کنید؟1

بیان که معنی ملحوظ جزئی بوده و لفظ نیز در مقابل همان معنی خاص وضع گردد نظیر وضع اعلام ؛ به این : وضع خاص و موضوع له خاص1

  یه همچون وضع زید برای شخص خارجی.شخص 

به این بیان که واضع معنایی کلی را در نظر گرفته و لفظ را نیز در مقابل همان معنی وضع کرده است نظیر وضع : وضع عام و موضوع له عام ؛ 2

 ء  اجاا  برای معای  وود نظیر گندم  آ ب  طیارات  س یارات و ...اسما
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به این بیان که معنی ملحوظ عام بوده ولی لفظ در مقابل برخی از مصادیق آ ن وضع گردد نظیر حروف زیرا  : وضع عام و موضوع له خاص؛ 3

و لفظ را در مقابل مصادیق جزئی آ ن و ابتدا و انتها از مکان خاص به واضع معنی کلی ابتدا و انتها را در نظر گرفته « الی»و « من»مثلا در مورد وضع 

 مکان خاص دیگر وضع کرده است.

 به این بیان که واضع معنایی جزئی را در نظر گرفته ولی لفظ را برای فرد جامع بین آ ن فرد و افراد دیگر )معنایی : وضع خاص و موضوع له عام؛ 4

  کلی( وضع نموده است.

ان ندارد به کوضع خاص و موضوع عه عام ام: آیا وضع خاص و موضوع له عام امکان دارد؟  2

خلاف وضع عام و موضوع عه خاص، زیرا در وضع عام و موضوع عه خاص، واضع می تواند مظنایی عام و کلی 

می تواند حاکی از  را در نمر گرفته و عفظ را در مقابل برخی از افراد آن مظنی وضع کند زیرا مظنای عام و کلی

بظض افرادی که واضع عفظ را در مقابل آن قرار داده، باشد و حداقل به گونه اجماعی آن را ارائه دهد نمیر انسان 

مظنای که که می تواند در صدی از حقیقت زید را به انسان ارائه کند به خلاف وضع خاص و موضوع عه عام، 

وده و یا آن دسته از افراد عامی که عفظ شامل آن نمی گردد خاص و جزئی هرگز نمی تواند حاکی از عام ب

  .حکایت نماید

 : اقسام وضع به حسب لفظ موضوع را بیان کنید؟ 3

 در صورتی که عفظ موضوع متصور بشخصه باشد نمیر تصور عفظ زید و وضع عفظ برای آن. إ: وضع شخصی؛

انه باشد نمیر هیات فظل ماضی که برای در صورتی که عفظ موضوع متصور بوجهه و عنو ب: وضع نوعی؛

ین حال موضوع در آن هیات شخصیه ضرب و نصر عانتساب فظل به فاعل در زمان گذشته وضع شده وعی در 

 در هر ماده ای که تاقق یابد.  ،است« فظل»نحوده بلکه مطلق هیات 

از آنجایی که اسامی فوق برای : نوع وضع هیات در اسم فاعل، مفعول و مفعال را بیان کنید؟ 4

مطلق هیات از هر ماده ای که باشد وضع شده اند و اختصاص به ماده خاصی ندارند وضع هیئاتشان، نوعی می 

 باشد. 
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 امر چهارم: دلالت تصوریه و تصدیقیه                

 : هر یک از دلالت تصوریه و تصدیقیه را تعریف کنید؟ 1

ذهن به مظنی به صرف شنیدن عفظ حتی اگر لافظ قصد مظنی نداشته باشد از این رو انتقال  إ: دلالت تصوریه؛

 دلاعت فوق تنها متوقف بر شناخت مظنی عغوی عفظ است.

 دلاعت عفظ بر آن که مظنی مزبور مقصود و مراد متکلم می باشد  ب: دلالت تصدیقیه؛

 دلاعت تصدیقیه متوقف بر وجود چند شرط استنکته؛ 

 وضع شده است. در لغت لفظ مزبور برای چه معنایی متکلم علم به لغت داش ته و بداند  (1

      افاده معنی باشد. متکلم در مقام بیان و ( 2

 شوخی.  جاری کرده باشد نه از روی هزل ومتکلم از سر جدیت لفظ را بر زبان  (3 

 نکرده باشد.معنی مجازی نصب در کلام وود قرینه ای بر اراده  متکلم (4  

  

 امر پنجم: حقیقت و مجاز                          

 : هر یک از استعمال حقیقی و مجازی را تعریف کنید؟1

 و اراده         « اسد»اطلاق عفظ و اراده مظنی موضوع عه نمیر اطللق عفظ : استعمال حقیقی؛ 1                                            

 «.حیوان مفترس»مظنی  مشهور؛إ: نظریه 

   استظمال عفظ در غیر مظنی موضوع عه با وجود علاقه موجود بین مظنی : استعمال مجازی؛  2                                        

 موضوع عه و مستظمل فیه.                                        

« استظمال حقیقی»مظنی موضوع عه بدون وجود ادعاء و مناسحت استظمال عفظ در ب: نظریه امام خمینی)ره(: 

به این ادعاء که « اسد»است مثلا اگر عفظ « استظمال مجازی»بوده و به ادعاء مصداق بودن مظنی برای موضوع عه 
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خواهد بود « استظمال مجازی»است در آن استظمال گردد « اسد»از مصادیق و افراد مظنی حقیقی « رجل شجاع»

است و چنانچه هدف « استظمال حقیقی»ارت دیگر اگر هدف استظمال، تفهیم نفس مظنی موضوع عه باشد به عح

آن باشد که مظنی موضوع عه مقدمه برای تفهیم فرد ادعائی باشد )چه با وجود قرینه یا بدون آن( استظمال 

   مجازی خواهد بود.

 : هر یک از استعاره و مجاز مرسل را تعریف کنید؟ 2

عه به خاطر وجود علاقه مشابهت بین مظنی حقیقی و مجازی باشد  عگر استظمال عفظ در مظنی غیر موضواإ: 

س و رجل بین حیوان مفتر« شجاعت»به خاطر وجود مشابهت در « رجل شجاع»در « اسد»نمیر استظمال عفظ 

 شجاع، استظاره نام دارد

جود علاقه مشابهت بین مظنی حقیقی و مجازی استظمال عفظ در مظنی غیر موضوع عه به خاطر و ب: چنانچه 

 نامیده می شود نمیر اطلاق جزء و اراده کل همچون اطلاق عین و اراده رقحه.« مجاز مرسل»نحاشد 

 امر ششم: علامات حقیقت و مجاز                       

عنی حقیقی و موضوع له از برای تشخیص م: علامات حقیقت و مجاز برای چه هدفی استعمال می گردند؟ 1

 غیر آ ن. 

 : علامات حقیقت و مجاز را بیان کنید؟ 2

: تبادر؛ وطور معنی به ذهن با شنیدن لفظ و مجرد از هر نوع قرینه ای.  ا 

 ب: صحت حمل و عدم صحت سلب.

جود از راه غنام جاگی و درآ مدهای کسب و ج: اطراد و ش یوع اس تعمال لفظ در معنایی خاص نظیر ش یوع اس تعمال لفظ غنیمت در تمام سرمایه های مو 

 کارهای دیگر.

 د: تنصیص اهل لغت.

تحادر مظنی به ذهنی که مستند به حاق و ذات عفظ بوده و قرینه ای : چه تبادری علامت حقیقت است؟ 3

 در مورد آن وجود نداشته باشد علامت حقیقت است زیرا انسحاق مظنی به ذهن دو عامل )به نام وضع و قرینه(
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دارد و در مواردی که قرینه منتفی باشد تنها دعیل انسحاق مظنی، ذهن بوده از این رو تحادر مستند به حاق عفظ 

 دعیل بر وضع و حقیقی بودن مظنی می باشد.

حمل بر دو : آیا صحت حمل و عدم صحت سلب لفظ از معنی علامت حقیقت می باشد؟4

 قسم است

؛ صحت حمل مزبور نشانه وضع «الانسان حیوان ناطق»از نظر مفهوم واحد بوده و تنها تغایر اعتباری دارند نظیر ؛ موضو ع و محمول إ: حمل ذاتی اولی

 و حقیقی بودن معنی است.

 ؛ صحت حمل مزبور «زید انسان»موضوع و محمول از نظر مفهوم با یکدیگر اوتلاف داش ته و وحدت خارجی دارند نظیر  ب: حمل شائع صناعی؛

 ت که موضوع از افراد و مصادیق محمول می باشد.نشانه آ ن اس

شیوع استظمال عفظ در افراد کلی به سحب : دلیل علامت حقیقت بودن اطراد را توضیح دهید؟ 5

با یقین به آن که عفظ فوق به گونه « زید، عمرو و بکر»به اعتحار رجوعیت در « رجل»حیثیت خاصی نمیر اطراد 

وضع نشده است از وجود جامع بین افراد مختلفه کاشف است که عفظ مستقل برای هر یک از مظانی فوق 

در مقابل آن وضع شده است، زیرا صات استظمال فرع یکی از دو امر )وضع یا قرینه( بوده که در « رجل»

 صورت قرینه، اطرادی وجود ندارد از این رو اطراد، کاشف از وضع خواهد بود. 

مراد از تشخیص معنی حقیقی را توضیح دهید؟ : دلیل علامیت تنصیص اهل لغت برای 6

زیرا مدونین عغت اوائل، با گشت و که حجت است تنصیص اهل عغت، تصریح مدونین مظاجم عغات می باشد 

  .گذار در شهرها، روستاها، بادیه ها و ... و استماع اعفاظ در مظانی مزبور، فرهنگ عغت های خود را نگاشته اند

 امر هفتم: اصول لفظیه                              

 ؟ شک در کلام متکلم بر دو قسم است: اصول لفظیه برای چه هدفی استعمال می گردند1

مورد برای مطلق وجه الارض یا خصوص خاک؟ « صظید»واژه شک در وضع  إ: شک در معنی موضوع له؛

 است.علامات حقیقت و مجاز 
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 وعی نمی دانیم را می دانیم « صظید»مثلا مظنی موضوع عه  موضوع له؛ب: شک در مراد متکلم بعد از علم به معنی 

از این رو  لفظیه برای تشخیص آن کارآیی دارداصول یا نه؟  مظنی استظمال نمودآن را به قصد همان  متکلم

 می باشد.« شک در مراد متکلم»جایگاه اصول لفظیه 

 : اقسام اصول لفظیه را بیان کنید؟ 2

احتمال وجود قرینه یظنی ، افاده مظنی حقیقی است یا مجازی؟ هرگاه شک کنیم که مراد متکلم الحقیقه؛إ: اصالة 

مفترس است یا رجل حیوان « رایت اسدا»نداریم مثلا شک داریم که مراد متکلم از وعی یقین به وجود بوده 

 ی )حیوان مفترس( می باشد.شجاع؟ با جریان اصاعة اعاقیقه اثحات می کنیم مراد متکلم اراده مظنی حقیق

اگر عامی در کلام متکلم )اکرم اعظلماء( وارد شده و شک داشته باشیم تخصیصی نسحت به آن  ب: اصالة العموم؛

افراد )عاعم فاسق( را خارج کرده باشد یا نه؟ با تمسک به اصاعة اعموم، عام بودن کلام و عدم  آمده تا بظض

 ورود تخصیص اثحات می گردد.

مطلقی در کلام متکلم وارد شده و ما در مورد تمام اعموضوع و یا بظض موضوع بودن آن  ة الاطلاق؛ج: اصال

؟ به «مطلق بیع»است یا « بیع به صیغه»و ما نمی دانیم مراد از آن  2«احل الله اعحیع»مثلا موعی گفته داریم شک 

مراد « مطلق بیع»اصاعة الاطلاق مراجظه نموده و احتمال تقیید آن را ملغی دانسته، از طریق آن حکم می کنیم که 

 متکلم می باشد.

داده شود مادامی که قرینه ای  هرگاه کلامی وارد شده و احتمال تقدیر عفظ خاصی درباره آن د: اصالة عدم تقدیر؛

که مراد از آن  3«واسئل اعقریة اعتی کنا فیها»بر تقدیر دلاعت نکند عقلاء اصل عدم تقدیر جاری می کنند نمیر 

 است.« اهل قریه»

هرگاه عفظ ظاهر در مظنی خاصی بوده وعی نص در آن نحاشد و احتمال خلاف آن داده شود  هـ: اصالة الظهور؛

 ظهور کلام نموده و احتمال خلاف را اعغاء می سازند که از آن تظحیر به اصاعة اعمهور می شود.عقلاء اخذ به 

                                                           
 .272. بقره،  2
 .22یوسف، .  3
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از آنجایی که عقلاء عاعم در مااورات خویش به اصول : دلیل حجیت اصول لفظیه را بیان کنید؟ 3

استنحاط می عفمیه اعتماد نموده و شارع مقدس نیز از سیره عقلائیه فوق ردع نکرده است حجیت اصول فوق 

 گردد.

 امر هشتم: اشتراک و ترادف                      

 : هر یک از اشتراک و ترادف را تعریف کنید؟1

 ؛ وضع عفظ واحد برای مظانی متظدد.اشتراک إ: 

 وضع دو یا چند عفظ برای یک مظنی.  ؛ترادف ب:

 : اقسام اشتراک را بیان کنید؟2

عفظ واحدی از طریق وضع تظیینی و یا تظینی برای دو یا چند مظنی وضع شده به این مظنی که  إ: اشتراک لفظی؛

 .باشد نمیر عفظ عین که چندین مظنی دارد

عفظ در مقابل مظنی جامظی وضع شود که مصادیق مختلفه دارد نمیر وضع عفظ شجر در  ب: اشتراک معنوی؛

 مقابل درختی که انواع کثیره دارد.

 اشتراک را بیان کنید؟: عامل حصول و پیدایش 3

إ: اختلاف قحال عربیه که در اطراف جزیرة اعظرب زندگی می کردند و از مظنای واحدی با اعفاظ مختلف تظحیر 

می کردند و چون علماء عغت تمامی مظانی مزبور را برای عفظ واحد ذکر کرده اند از طریق آن اشتراک عفمی 

 پیدا شد.

 .زی به گونه ای که مظنی مجازی، مظنی حقیقی عفظ به شمار رفتب: استظمال زیاد عفظ در مظنی مجا

فهم هر یک از مجاز و مشترک عفمی نیازمند به وجود : فرق مجاز با اشتراک لفظی را بیان کنید؟ 4

قرینه است وعی قرینه موجود در مجاز دو قسم قرینه صارفه و مظینه است به خلاف قرینه مشترک عفمی که تنها 

 ی باشد .قرینه مظینه م
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 امر نهم: استعمال مشترک در بیش از یک معنی           

مراد آن است که آیا عفظ واحد می : مراد از استعمال مشترک در بیش از یک معنی چیست؟ 1

تواند در دو مظنی جداگانه و بگونه ای که هر یک از مظانی فوق استقلالا مراد متکلم باشد استظمال گردد نمیر 

به کار برد نه آن که عفظ « طلا و نقره»گفته و واژه عین را در دو مظنی مستقل « اشتریت اعظین» موردی که متکلم

باشد تا بگوییم « مسمی به عین»گفته و مرادش « اشتریت اعظین»را در قدر جامع بین دو مظنی استظمال نموده و 

مسمی به »د به شمار رفته و زیر چتر مظنی مزبور مظنایی واحد بوده و هر یک از طلا و نقره از افراد مظنی واح

 وجود دارند. « عین

 : اقوال در مورد استعمال مشترک در بیش از یک معنی را بیان کنید؟ 2

 إ: منع مطلقا

یعنی در عینان می توان گفت لفظ عینان در دو یا چاد معنی مختلف نظیر طلا و نقره اس تعمال ب: در تثنیه و جمع جایز است نه در مفرد 

 است به خلاف مفرد )عین( یقینا تنها در یک معنی از معای  اس تعمال شده است.شده 

در چادین معنی اس تعمال شده است به خلاف اثبات « ینع»می توان گفت لفظ  «ما رایت عینا»یعنی در ج: در نفی جایز است نه در اثحات 

 )رایت عینا(.

  .شده است رب زیاد واقععد: نمریه مصنف: جواز مطلقا زیرا در کلام 

 امر دهم: حقیقت شرعیه                           

 : هر یک از حقیقت لغویه، حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه را توضیح دهید؟ 1
لغوی بود الفاظ عبادات نظیر نماز  روزه  زکات و حج قبل از دین اسلام در معای  لغویه اس تعمال شده و معنی حقیقی آ ن همان معنی  إ: حقیقت لغویه؛

 و الفاظ فوق از حقیقت لغویه بهره ماد بودند.

اما  الفاظ عبادات نظیر نماز  روزه  زکات و حج قبل از دین اسلام در معای  لغویه اس تعمال شده از حقیقت لغویه بهره ماد بودندب: حقیقت شرعیه؛ 

سال نبوت 23یا تعینی حقیقت در معای  شرعیه شده باش ند زیرا در مدت در زمان پیامبر )ص( از معای  لغویه وود خارج شده و از طریق وضع تعیینی و 

   سال برای حقیقت شرعیه شدن الفاظ عبادات کافی بود. 23پیامبر گرامی اسلام )ص( الفاظ فوق در معای  شرعیه اس تعمال می شدند و ظرف زمان 
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الفاظ عبادات پس از زمان پیامبر)ص( حقیقت در معای  شرعی شده اند نه در زمان آ ن حضرت زیرا حقیقت در مای  شرعی  ج: حقیقت متشرعیه؛

 است.شدن نیازماد به وضع 

سال زمان نحوت  23از آنجایی که  پیرامون وضع الفاظ عبادات را بیان کنید؟ مد ظله العالی(): نظر مصنف 2

پیامحر گرامی اسلام)ص( مدتی طولانی بوده و برای پیدایش وضع تظینی اعفاظ عحادات در مظانی شرعیه از راه 

می توان گفت اعفاظ فوق از حقیقت شرعیه برخوردار بوده و از طریق وضع تظینی  ،کثرت استظمال کافی است

 شرعی شده اند. در زمان پیامحر)ص( حقیقت در مظانی 

ممکن است گفته شود ثمره نزاع بین : ثمره قول به ثبوت حقیقت شرعیه و عدم آن را بیان کنید؟ 3

قول به ثحوت حقیقت شرعیه و عدم آن در اعفاظی ظاهر می گردد که بدون وجود قرینه در زبان پیامحر)ص( وارد 

ر مظانی شرعی حمل گشته و در صورت نمریه شده است زیرا بنا بر قول به ثحوت حقیقت شرعیه، اعفاظ فوق ب

عدم ثحوت حقیقت شرعیه که اعفاظ فوق را بر اراده مظانی عغویه حمل می نماید وعی از آنجایی که در مورد 

مظانی اعفاظ وارد در کتاب و سنت شکی نداریم تا برای فهم مظانی آن نیازمند به قول به ثحوت حقیقت شرعیه و 

 رو باث فوق ثمره چندانی ندارد. یا عدم آن باشیم از این

 امر یازدهم: صحیح و اعم                       

 : معنی لغوی و اصطلاحی صحت را بیان کنید؟ 1

 صات در عغت از مظانی متظددی نمیر مقابل مرض و مقابل عیب برخوردار استإ: 

 مطابقت ماتی به با ماموربه و یا چیزی که موجب سقوط اعاده و قضاء  می گردد  إ: صحت در عبادات؛ 

 ب: معنی اصطلاحی صحت 

  .چیزی که اثر مطلوب از معامله را به دنبال دارد نظیر ملکیت در بیع ب: صحت در معاملات؛                            

اعفاظ عحادات آیا برای خصوص فرد صایح مراد آن است که : مراد از بحث صحیح و اعم چیست؟ 2

تام الاجزاء و اعشرایط وضع شده است یا برای اعم از صایح و فاسد؟ به عنوان مثال عفظ صلات برای عحادتی 
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وضع شده که تمامی اجزا و شرایط نماز را داشته باشد یا به فردی که فاقد برخی اجزا و شرایط باشد نیز 

 این باره دو نمریه مطرح استاطلاق می گردد؟ که در « صلات»

 إ: اعفاظ عحادات برای خصوص فرد صایح )تام الاجزاء و اعشرایط( وضع شده است.

 ب: اعفاظ عحادات برای اعم وضع شده از این رو بر فاقد بظض الاجزاء و. اعشرایط نیز صادق است.

دعیل وضع اعفاظ عحادات برای : دلیل وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح را بیان فرمایید؟ 3

خصوص صایح، آیات و روایاتی است که آثاری را برای عحادات اثحات می کند که بر فرد فاسد آن مترتب نمی 

این رو ترتب اثر بر خصوص فرد صایح موجب می گردد واضع، اعفاظ را برای خصوص فرد بنابرگردد 

 کند که هدف او را تامین می نماید.صایای وضع 

 صات تقسیم عحادات به فرد صایح و فاسد ل وضع الفاظ عبادات برای اعم را بیان فرمایید؟دلی: 4

 .دو قسم صایح و فاسدنماز  نمیر تقسیم 

 

 : آیا نزاع صحیح و اعم در مورد اسامی معاملات جاری است؟5 

نزاع صایای و اعمی در آن (؛ نظیر وضع لفظ بیع برای ملکیتالفاظ معاملات برای مسببات ) بنا بر قول به وضع إ:

 فاسد نمی باشند.جاری نمی شود زیرا مسححات اموری بسیط بوده و دارای دو فرد صایح و 

نزاع صایای و اعمی  بیع برای ایجاب و قبول(؛)نظیر وضع لفظ الفاظ معاملات برای اسباب بنا بر قول به وضع  ب: 

 د صایح و فاسد برخوردار باشد.و فرمرکب بوده و می تواند از د ،جای دارد زیرا اسحاب

 امر دوازدهم: مشتق                             

 : هر یک از مشتق نحوی و اصولی را تعریف کنید؟ 1
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 د بوده و شامل فعل ماضی  مضارع  اسم فاعل  اسم مفعول و مصادر ابواب مزید فیه می گردد در مقابل جوام؛ مشتق نحویإ: 

بر ذات حمل می گردد )نظیر ضارب که به ذات متلبس به شرب اطلاق  چیزی که به اعتبار اتصاف ذات با مبدا و اتحاد بین آ ن دو ؛ ب:مشتق اصولی

از این رو مش تق اصولی شامل اسم فاعل   سبب زوال آ ن  ذات از بین نمی رودبه ذات حمل می گردد( و به « شرب» شده و به اعتبار اتحاد ذات با مبدا

ود اسم مفعول  اسم زمان  اسم مکان  اسم آ لت  صفات مش بهه و صیغه مبالغه و افعل تفضیل و بس یاری از جوامد همچون زوجة  رق  حر و ... می ش

 ل ذات می گردد )نظیر ناطق( نمی گردد.ولی افعال و مصادر )زیرا به گونه اتحاد قابلیت حمل بر ذات ندارند( و صفاتی که زوالشان موجب زوا

مشتق ناوی و مشتق اصوعی نسحت : نسبت بین مشتق نحوی و مشتق اصولی را بین فرمایید؟ 2

 عموم و خصوص من وجه برقرار است زیرا

 مش تق بودهج: اموری که در علم نحو     ب: برخی از امور مش تق اصولی بوده ولی       هم در  برخی از امورإ: قدر مشترک؛ 

 ولی مش تق اصولی به شمار نمی روند     در علم نحو جزو مش تقات به شمار نمی روند  ق به شمار می نحو و هم در اصول مش ت

 نظیر افعال و مصادر مزیدفیه.                      .نظیر جوامدی همچون زوج و حر     اسم مفعول روند نظیر اسم فاعل و

ات موجب اختلاف انحاء تلبس ذوات به مبدا اشتقاق می گردد؟ : آیا اختلاف مبادی مشتق3

 توضیح دهید؟ 

برخی گفته اند اختلاف محادی مشتقات موجب اختلاف انااء تلحس ذوات به محدا اشتقاق می نظریه اول؛  إ:

گردد زیرا مثلا محدا مشتق اگر حرفه، ملکه و یا قوه باشد )نمیر کاتب، مجتهد و مثمر( حتی در صورت زوال 

محدا فظلی در فوق حقیقت در اعم است به خلاف مواردی که  اتتلحس نیز مشتق صدق دارد از این رو مشتق

که به ذاتی گفته می شود که باعفظل متلحس به بیاض و سواد باشد از این « اسود»و « ابیض»نمر گرفته شود نمیر 

 رو تنها حقیقت در متلحس باعمحدأ باعفظل می باشد.

اختلاف محادی مستقات تنها موجب طول و یا قصر زمان تلحس شده وعی موجب  نظریه مصنف)مدظله العالی(؛ ب:

تفصیل در مساعه نمی گردد تا بگوییم در برخی از محادی مشتق حقیقت در خصوص متلحس باعمحدا باعفظل بوده 

 .باعفظلو در محادی دیگر مشتق اعم است از متلحس باعمحدا 
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می « متلحس باعمحدا باعفظل»اصوعیین مشتق را حقیقت در  تمامی: نزاع درباره مشتق را توضیح دهید؟ 4

ا برای آن دانند و مجاز در متلحس به محدا در مستقحل وعی در مورد متلحس باعمحدا در گذشته که زمان تلحس به محد

 گذشته است، اختلاف نمرارند.

بیان : دلیل مشهور برای اثبات حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل را 5

 کنید؟ 

تنها « صل خلف اعظادل»متحادر از مشتق خصوص متلحس باعمحدا باعفظل است از این رو اگر گفته شود إ: تبادر؛ 

 فظل از ملکه عداعت برخوردار باشد.امام جماعتی به ذهن می آید که باع

محدا اشتقاق بوده و اکنون واژه مشتق از فردی که در زمان گذشته متصف به ب: صحت سلب از ما انقضی عنه المبدأ؛ 

و از آنجایی که صات سلب علامت مجازیت است، مشتق حقیقت  وق را از دست داده است صایح بودهمحدا ف

 مجاز است.«ما انقضی عنه اعمحدا »در در خصوص متلحس باعمحدا باعفظل بوده و استظمال آن 

من انقضی عنه »و « متلبس بالمبدا بالفعل»: دلیل حقیقت بودن مشتق در هر یک از 6

 را بیان نموده و نقد فرمایید؟ « المبدا

صدق اسماء حرف بر من انقضی عنه اعمحدأ زیرا مثلا به شخصی که باعفظل در حال استنحاط احکام إ: دلیل اول؛ 

  صدق می نماید.« مجتهد»شرعی نمی باشد واژه 

اختلاف مبادی مستقات تنها موجب طول و يا قصر زمان تلبس شده ولی موجب تفصیل در مساله نمی گردد تا بگويیم  جواب:
در برخی از مبادی مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بالفعل بوده و در مبادی ديگر مشتق اعم است از متلبس بالمبدا 

 خواهد بود.بالمبدا بالفعل خصوص متلبس مشتق حقیقت در تمامی موارد در بالفعل، از اين رو 

صات حمل که علامت حقیقت است زیرا به شخصی که قحلا در حال زدن بوده و اکنون محدا ب: دلیل دوم؛ 

 می شود.« ضارب»ضرب را از دست داده است، به عااظ حاعت تلحس به محدا، اطلاق 

 جريان مشق بر موضوع در مثال مذکور دو حالت داردجواب: 
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و تنها قصد حکایت از « زید ضارب امس»نظیر موردی که انسان بگوید 

فرض فوق از  تلبس زید به مبدا )ضرب( در دیروز داش ته باشد؛ از آ نجایی که زید حقیقتا دیروز در حال زدن بوده و متکلم نیز قصد حکایت از دیروز دارد

 لبس بالمبدا بالفعل می گردد.قبیل مت 

زید ـ باعتبار تلبسه بالمبدا »نظیر موردی که انسان بگوید 

 عنه المبدا می باشد.؛ در این صورت چون زمان اتصاف به مبدا  دیروز بوده ولی زمان جری امروز است از قبیل مجاز و ما انقضی «امس ـ ضارب ال ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده مطالب بخش مقدمه                    
تشکیل شده که اصول به معنی قواعدی است که در طریق اس تنباط قرار می گیرند و فقه نیز  علم به احکام « فقه»و « اصول»: اصول فقه از دو واژه 1

 شرعیه فرعیه می باشد.  

حجت بر احکام شرعی قرار می در طریق اس تنباط قرار گیرد و هدف آ ن نیز دستیابی به اموری است که بتواند : موضوع اصول هر چیزی است که 2

 گیرند  وجه نیاز به علم اصول نیز ش ناوت روش صحیح اس تنباط می باشد.

که بحث در آ ن پیرامون احکام عقلیه ای  ( مباحث عقلی2( مباحث لفظی که پیرامون معای  الفاظ بحث می کند 1: مباحث علم اصول بر چهار دس ته اند:3

 ( مباحث اصول عملیه.4(حباحث حجج و امارات 3است که در طریق اس تنباط قرار می گیرند 

( 2وضع تعیینی ناشی از تخصیص لفظ به معنی و ( 1: وضع به معنی جعل لفظ در مقابل معنی و یا ارتباط خاص بین لفظ و معنی بوده که به دو قسم 4

  از کثرت اس تعمال لفظ در معنی  تقس م  می گردد.تعینی ناشی
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( وضع خاص و موضوع له عام؛ که معنی ملحوظ جزئی بوده و لفظ نیز برای همان معنی وضع 1: وضع به لحاظ معنی ملحوظ بر چهار قسم است:5

( وضع عام و موضوع له خاص؛ معنی ملحوظ 3شده بوده و لفظ نیز برای همان معنی وضع عام و کلی (وضع عام و موضوع له عام؛ که معنی ملحوظ 2شده 

( وضع خاص و موضوع له عام؛ واضع معنی جزئی را در نظر گرفته ولی لفظ را برای 4عام و کلی بوده ولی لفظ در مقابل برخی از مصادیق آ ن وضع گردید 

 جامع بین آ ن و افراد دیگر وضع نمود.

و حاکی از بعض افرادی که لفظ در مقابل آ ن وضع شده باشد  وضع عام و موضوع له خاص صحیح است به  از آ نجایی که معنی عام و کلی می تواند آ ییاه: 6

 خلاف وضع خاص و موضوع له عام زیرا معنی جزئی هرگز حاکی از لفظ کلی نبوده و نمی تواند تمام افراد آ ن را ارائه کند.

( وضع نوعی؛ در صورتی 2ورتی است که لفظ موضوع متصور بشخصه باشد ( وضع شخصی؛ در ص1: وضع به لحاظ لفظ موضوع بر دو قسم است:7

 است که لفظ موضوع متصور بوجهه و نوانه باشد.

دلالت لفظ بر آ ن که معنی مزبور  مراد ( دلالت تصدیقیه( 2( دلالت تصوریه؛ انتقال ذهن به معنی با مجرد شنیدن لفظ؛1: دلالت بر دو قسم است:8

 متکلم است.

نظریه مشهور اس تعمال حقیقی به معنی اطلاق لفظ و اراده معنی موضوع له است بر خلاف اس تعمال مجازی که به معنی اس تعمال لفظ در غیر  : بر اسا 9

دعاء  بوده و به ا« اس تعمال حقیقی»معنی موضوع له می باشد ولی امام خمینی)ره( می فرمایند اس تعمال لفظ در معنی موضوع له بدون وجود ادعاء  و مااسبت 

 است.« اس تعمال مجازی»مصداق بودن آ ن برای موضوع له 

 نامیده می شود.« مجاز مرسل»نام داش ته و گرنه « اس تعاره»اس تعمال لفظ در معنی غیر موضوع له چاانچه به خاطر وجود علاقه مشابهت باشد : 11

(صحت 2فظ بوده و قرینه ای در مورد آ ن وجود نداش ته باشد  ( تبادر؛ در صورتی که مستاد به حاق ل1: علامات حقیقت و مجاز چاد امر است: 11

( اطراد و 3حمل و عدم صحت سلب؛ در صورتی که به حمل اولی باشد و گرنه حمل شایع تنها بیانگر وحدت خارجی بین موضوع و محمول قضیه است  

 ( تنصیص اهل لغت.4ش یوع لفظ در معنی خاص  

 .کلم بعد از علم به معنی موضوع له و جهت تشخیص مراد متکلم به کار می رونداصول لفظیه در مقام شک در مراد مت: 12

( اصالة الحقیقه؛ در مقام شک در اراده معنی حقیقی یا مجازی توسط متکلم به کار می رود و از طریق آ ن حقیقی 1: تعداد اصول لفظیه پنج است: 13

در ورود تخصیص نسبت به عامی که در کلام متکلم ذکر شده  کارآ یی دارد و عدم ورود ( اصالة العموم؛ هنگام شک 2بودن معنی اس تفاده می گردد  

( اصالة الاطلاق؛ هنگام شک در تمام الموضوع و یا بعض الموضوع بودن مطلق وارد در کلام متکلم اس تعمال شده و مفید تمام 3تخصیص را اثبات می کند  

( اصالة 5شک در تقدیر لفظ خاصی در کلام متکلم و جهت اثبات عدم تقدیر اس تعمال می گردد  ( اصل عدم تقدیر( هنگام 4الموضو بودن آ ن است  

 الظهور( هنگامی که لفظ ظاهر در معنی بوده ولی نص در آ ن نبوده و احتمال خلاف ظاهر برود  جهت اثبات حجیت ظاهر به کار می رود.

 ه ترادف به معنی وضع دو یا چاد لفظ برای معنی واحد می باشد.: اشتراک به معنی وضع لفظ برای چاد معنی است در حالی ک14

( اشتراک معنوی؛ وضع لفظ در مقابل معنی جامعی که از 2( اشتراک لفظی؛ وضع لفظ واحد برای دو یا چاد معنی  1اشتراک بر دو قسم است: : 15

 مصادیق مختلف برووردار است.

و تعبیر از معنی واحد با الفاظ  ( اوتلاف قبایل عربیه2( اس تعمال زیاد لفظ در معنی مجازی  1باشد: : عامل حصول اشتراک می تواند یکی از دو امر 16

 متعدد.
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است به خلاف « قرینه صارفه»: فرق مجاز با اشتراک لفظی در آ ن است که هرچاد فهم هر یک از آ ن نیازماد به وجود قرینه است ولی قرینه در مجاز 17

  می باشد.« قرینه معینه» اشتراک لفظی که قرینه آ ن

آ یا لفظ واحر می تواند در دو یا چاد معنی جداگانه و به گونه ای که هر یک از آ ن : مراد از اس تعمال مشترک در بیش از یک معنی آ ن است که 18

 م عرب واقع شده است.بدین دلیل که در کلا جواز آ ن می باشد )مد ظله العالی(اس تقلالا مراد متکلم باشد  اس تعمال گردد؟ که نظر مصنف 

ه قائل : حقیقت لغویه به معنی آ ن است که دین اسلام الفاظ عبادات و معاملات را در همان معای  لغوی آ ن اس تعمال نموده در حالی که حقیقت شرعی19

ت متشرعیه نیز بدان معنی است که به آ ن است که الفاظ مزبور در لسان پیامبر)ص( از معای  لغوی خارج شده و از معنی شری برووردار گشتاد  حقیق

 الفاظ عبادات و معاملات پس از رحلت پیامبر)ص( در معای  شرعی حقیقت گش ته اند.

سال ظرف زمای  دوران نبوت  مدتی طولای   23قائل به ثبوت آ ن است زیرا   )مد ظله العالی(: در مورد ثبوت حقیقت شرعیه اوتلاف نظر بوده و مصنف21

 به شمار می رود.ظ عبادات و معاملات در معای  شرعی و ثبوت وضع تعیینی برای آ ن برای اس تعمال الفا

چاانچه  :  نزاع در ثبوت حقیقت شرعیه ثمره چادای  ندار زیرا  در صورت قول به ثبوت حقیقت شریه  الفاظ مزبور از معنی شرعی برووردار بوده ولی21

 وارد در کتاب و سنت شکی نداریم تا برای فهم آ ن نیازماد قول به ثبوت حقیقت شرعیه و یا عدم آ ن باش م .نظریه مزبور را نپذیریم در مورد معای  الفاظ 

( در عبادات به معنی مطابقت ماتی به با مامور به و سقوط 1بوده ولی در اصطلاح شرعی وود « مقابل عیب و مرض»: صحت در لغت به معنی 22

 ب اثر مطلوب می باشد.( در معالات به معنی ترت2اعاده و قضا 

برخی  : مراد از بحث صحیح و اعم آ ن است که الفاظ عبادات و معاملات آ یا برای وصوص تام الاجزاء  و الشرایط وض شده یا برای اعم از آ ن و فاقد23

 از اجزا و شرایط.

بهترین دلیل برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای وصوص  : آ یات و روایاتی که آ ثاری را برای عبادات اثبات می کنند که بر فاسد آ ن مترتب نمی گردد24

 صحیح تام الاجزا و الشرایط می باشد.

 مال ارتباط : دلیل وضع الفاظ بادات برای اعم  صحت تقس م  آ ن به دو قسم صحیح و فاسد بوده در حالی که می توان گفت تقس م  مزبور تنها با مقام اس تع25

 را اس تعمال  اعم از حقیقت است.زی داش ته و دلیل بر وضع نمی گردد

ب  در صورت قول به وضع الفاظ معاملات برای الفاظ )نظیر وضع بیع برای ایجاب و قبول( نزاع صحیحی و اعمی در مورد آ ن جای دارد  زیرا اس با: 26

ات وضع بدانم   از آ نجایی که مسببات امری مرکب بوده و می تواند از دو فرد صحیح و فاسد برووردار باشد ولی چاانچه الفاظ معاملات را برای مسبب

 بس یط اند و دو فرد صحیح و فاسد ندارند نزاع مزبور جاری نیست.
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( مش تق اصولی( چیزی که به اعتبار اتصاف ذات با مبدا و اتحاد بین آ ن دو 2( مش تق نحوی؛ در مقابل جوامد است  1مش تق بر دو قسم است:  :27

 که جامد و یا مش تق نحوی باشد.بر ذات حمل می گردد  اعم از آ ن 

: نسبت بین مش تق نحوی و اصولی  عموم و وصوص من وجه است زیرا برخی از امور هم مش تق نحوی و هم مش تق اصولی است نظیر اسم فاعل و 28

ر می روند نظیر جوامدی مفعول  برخی از امور فقط مش تق نحوی اند نظیر افعال و مصادر مزیدفیه  برخی از امور نیز فقط در اصول مش تق به شما

                   همچون حر و رق. 
موجب اوتلاف انحاء  تلبس نشده بلکه تنها موجب طول و یا قصر زمان آ ن است زیرا در امور اوتلاف مبادی مش تقات  )مدظله العالی( : به نظر مصنف 29

حرفه و صناعت نیز صدق مش تق متوقف بر عدم اعراض ذات از حرفه و صنعت بالفعل  تلبس فعلی  در امور بالقوه  تلبس به قوه مزبور  در موارد 

 مزبور است حتی اگر بالفعل متلبس به آ ن نباشد.

بوده و در مورد متلبس به مبدا در مس تقبل نزاع « من انقضی عنه المبدا»و مجاز در « متلبس بالمبدا بالفعل»: به اتفاق اصولیین مش تق حقیقت در 31

 است.

 .آ ورده اند« متلبس بالمبدا بالفعل»برای حقیقت بودن مش تق در  ( صحت سلب از ما انقضی عنه المبدا2( تبادر 1 دو دلیل : مشهور31

ما انقضی »( صدق اسماء  حرف بر 1دو دلیل ذکر کرده اند: « ما انقضی عنه المبدا »و « متلبس بالمبدا بالفعل»: گروهی برای حقیقت بودن مش تق در 32

اوتلاف مبادی مس تقات تنها موجب طول و یا قصر زمان تلبس شده ولی موجب تفصیل در مساله نمی گردد تا  جواب داده اند که  مصنف «عنه المبدا

حمل (صحت 2بگویم  در برخی از مبادی مش تق حقیقت در وصوص متلبس بالمبدا بالفعل بوده و در مبادی دیگر مش تق اعم است از متلبس بالمبدا بالفعل.

(زمان تلبس به مبدا با زمان نسبت کلامیه 1که علامت حقیقت است  مصنف جواب داده اند که جریان مشق بر موضوع در مثال مذکور دو حالت دارد 

؛ ز آ ن استو متاور ا ( زمان تلبس به مبدا با زمان نسبت کلامیه اوتلاف داش ته باشد2از قبیل حقیقت و متلبس بالمبدا بالفعل می گردد.  متحد است؛

 از قبیل مجاز و ما انقضی عنه المبدا می باشد

 

 

 مقصد اول: اوامر                          

 فصل اول: ماده امر                           

ماده امر )أ، م، ر( مشترک عفمی بین دو مظنی طلب و فظل بوده و مظانی : معانی ماده امر را بیان کنید؟ 1

 دیگر آن به دو مظنی مزبور برگشت دارند، به دعیل 
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فلیاذر اعذین یخاعفون عن امره ان تصیحهم فتنة او »إ: استظمال واژه امر در دو مظنی طلب و فظل در آیاتی نمیر 

  .5« یخفون فی انفسهم ما لایحدون عکقل ان الامر کله لله»و  4«یصیحهم عذاب اعیم

جمع بسته می شود و اختلاف صیغ جمع « امور»و به مظنی فظل بر وزن « اوامر»ب: امر به مظنی طلب بر وزن 

 دعیل بر اختلاف مظنوی آن دو می باشد.

 :آیا در صدق ماده امر به معنی طلب علو و استعلاء شرط است2

صدق ماده امر وجود علو در آ مر شرط بوده ولی اس تعلاء  معتبر نیست زیرا صدور طلب از در  إ: نظریه آخوند خراسانی)ره(؛

 انسان متواضعی بوده و اس تعلاء  نورزد.  عالی کافی است و در نزد عقلا  امر به شمار می رود هرچاد آ مر

 در صدق امر هیچ یک از علو و یا استظلاء شرط نیست. ب: نظریه آیت الله بروجردی)ره(؛

 زیرا یکی از علو و استعلاء کافی است و اجتماع دو شرط مزبور لازم نمی باشد وجود  در صدق امر  ج:

 : وجود استظلاء کافی است زیرا تقحیح2                      زیرا صدور طلب  : علو به تنهایی کافی است1

 مستظلی از نمر عقل صایحطاعب سافل   از عالی کافی است و در نزد عقلا  امر به شمار می رود 

 می باشد.               هرچاد آ مر  انسان متواضعی بوده و اس تعلاء  نورزد.

هر یک از علو و استظلاء در مورد صدق امر شرط بوده و امر  )مد ظله العالی(؛د: نظریه امام خمینی)ره( و استاد سبحانی 

 تنها در صورت اجتماع دو شرط مزبور، صدق می کند زیرا

 «امر»زیرا اگر دس توری به صورت اس تدعا باشد: استظلاء شرط است 2 زیرا لفظ امر در زبان عربی معادل : علو شرط است 1

 اتامری  یا»بر آ ن صادق نیست  علاوه بر آ ن که قول بریره به پیامبر)ص(               و صاحب است ازدر لغت فارسی بوده که متضمن عل« فرمان»

 دلیل بر اعتبار اس تعلاء  است زیرا در غیر این 6«رسول الله؟ قال انما انا شافع                دارای علو نبوده و به دیگران امر کند مورد این رو اگر انسای 

 نداشت.صورت طلب پیامبر )ص(  امر بوده و سوال بریره معنی                                                توبیخ و مذمت قرار می گیرد. 

                                                           
 .33. نور،  4
 .121. آل عمران،  5
 .212، ص1. مسند احمد، ج 6
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اگر در مواردی موعی با ذکر عفظ و ماده امر )آمرک بکذا( از امر دلالت بر وجوب دارد؟ ماده : آیا 3

اوامر فوق دال بر وجوب می )مدظله اعظاعی( عحدش چیزی طلب کند آیا دال بر وجوب خواهد بود؟ به نمر مصنف 

 باشند به دعیل 

 تحادر پیدا کرده و تحادر نیز علامت حقیقت می باشد.  ،و وجوبإ: ذهن سامع از شنیدن عفظ امر به عزوم امتثال 

زیرا خدای متعال در آ یه فوق ؛ 7«فلیاذر اعذین یخاعفون عن امره ان تصیحهم فتنة او یصیحهم عذاب اعیم»ب: آیه شریفه 

 است.انسان ها را نسبت به مخالفت امر تهدید کرده و تهدید نیز علامت وجوب 

زیرا در آ یه فوق ابلیس به جهت مخالفت امر الهیی مذمت شده و مذمت نیز نشانه وجوب ؛ 8«منظک الا تسجد اذ امرتکما »ج: آیه شریفه 

 است.

بیان « گناه و معصیت»زیرا در آ یه فوق مخالفت امر به عنوان ؛ 9«علیها ملائکة غلاظ شداد لایظصون الله ما امرهم»د: آیه شریفه 

 ب می باشد.شده که تعبیر به گناه  نشانه وجو 

مشقتی به دنبال ندارد از  زیرا امر مس تحبی؛ 10«عينْدَ كُلِّ صَلَاة   بيالسِّوَاكي  لَأَمَرْتُ هُمْ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِي »هـ: روایت نحوی)ص( 

 این رو لزوم مشقت در روایت فوق  بیانگر وجوب می باشد.

 امرفصل دوم: هیات                              

در مورد آن اختلاف نمر بوده و مظانی مختلفی برای را بیان کنید؟ « : مفاد هیات امر )هیات افعل1

 صیغه امر ذکر شده است نمیر 

: وجوب  ا 

 ب: ندب

 ج: قدر جامع بین وجوب و ندب که به اصل طلب معروف است.

                                                           
 .33. نور،  7
 .12. اعراف،  2
 .3. تحریم،  9

 .121، ص7ج،المحاسن.  10
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: نظر مصنف )مدظله العالی( درباره مفاد هیات و صیغه امر را همراه با دلیل آن ذکر 2

 دعیل آن نیز انسحاق و تحادر است. صیغه امر برای انشاء بظث به ایجاد متظلق وضع شده وکنید؟ 

بلکه بر حسب مقام استظمال خود از  هدنشصیغه امر دائما در مظنی بظث استظمال ممکن است گفته  شود نکته ؛ 

صیغه امر در تمام موارد فوق در مظنی بظث استظمال وعی حقیقت آن است که  مظانی مختلفی بهره مند است 

شده و تنها در دواعی و انگیزه های استظمال، اختلاف وجود دارد زیرا بظث گاهی به انگیزه تظجیز بوده و زمانی 

  استو ... نیز به هدف تمنی 

 را بیان کنید؟ طرق بعث مکلف به انجام عمل : 3

 از طریق دلاعت عفمیه نمیر استظمال عفظ امر هنگام بظث إ: 

 ، عزوم انجام کاری را به عحدش گوشزد کند. نمیر آن که موعی از طریق اشارهغیر عفمیه  از طریق دلاعتب: 

از نمر عقل، استفاده : آیا از نظر عقل صیغه امر دلالت بر وجوب و لزوم امتثال می نماید؟ 4

عزوم و وجوب امتثال مدعول اعتزامی صیغه امر است زیرا در مواردی که صیغه امر استظمال شده و ما در مورد 

ماید که با صرف دلاعت آن بر وجوب و استاحاب شک داشته باشیم عقل حکم به عزوم تاصیل مؤمن می ن

استاحابی بودن طلب نمی توان آن را ترک کرد بلکه لازم است امر فوق را امتثال کنیم تا در صورت احتمال 

 .واجب بودن عمل دچار عذاب نگردیم

 : استفاده اوامر دال بر وجوب در قرآن و سنت از چه راهی ممکن است؟5

 إ: صیغه امر

 .12«کتب علیک اعصیام»و  11«فرض الله عکم تالة ایمانکمقد »ب: استظمال عفظ فرض و کتابت نمیر 

 .13«لله علی اعناس حج اعحیت من استطاع اعیه سحیلا»ج: قرار دادن فظل در عهده مکلف نمیر 

                                                           
 .2. تحریم،  11
 122. بقره،  12
  .97. آل عمران،  13
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و اعواعدات یرضظن اولادهن حوعین »د: خحر از وجود شیئ در مستقحل مشظر به بظث ناشی از اراده شدید نمیر 

دن مادر به فرزند خود در آینده حکایت نموده و از طریق آن می رساند که اراده که از وجود شیر دا 14«کاملین

 شدید اعهی به امر فوق تظلق گرفته است.

 «.یغتسل، یظید، یستقحل اعقحلة»یر مقام انشاء نمدر جمله خحریه وقوع هـ: 

یرد نمیر اگر امری پس از حمر و منع قرار گ: امر واقع شده پس از حظر مفید چه معنایی است؟ 6

لَا آمِّيَن الْبَیْتَ الحَْرامَ يَ بْتَغُونَ فَضْلاا مينْ  يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لا تُيُلُّوا شَعائيرَ اللَّهي وَ لَا الشَّهْرَ الحَْرامَ وَ لَا الْهدَْيَ وَ لَا الْقَلائيدَ وَ »
 در مورد مظنی آن اختلاف نمر وجود دارد  15«فاَصْطادُوا حَلَلْتُمْ  إيذارَبِِّّيمْ وَ ريضْواناا وَ 

 إ: اوامر فوق ظهور در وجوب دارند.

 ب: اوامر فوق ظاهر در اباحه اند.

اوامر فوق فاقد ظهورند زیرا از طرفی تقدم حمر و منع می تواند قرینه بر آن  ج: نظریه مصنف)مدظله العالی(؛

کن است گفته شود مو از طرفی دیگر م اده وجوبوارد شده است نه برای افحمر  عباشد که امر فوق برای رف

متکلم در کلام خود بر قرینه سحق حمر اعتنایی نکرده و اوامر فوق را برای افاده وجوب استظمال کرده باشد 

بنابراین از آنجایی که دو احتمال )اباحه و وجوب( در مورد اوامر واقع شده پس از حمر وجود دارد، چنین 

 ور خود را از دست می دهند. کلماتی مجمل شده و ظه

به این بیان که اگر صیغه امر )نمیر صل( : آیا صیغه امر دلالت بر مره می نماید یا بر تکرار عمل؟ 7

 در کلام موعی استظمال گردد آیا دال بر مره است یا تکرار؟ در این باره باید گفت اوامر فوق دو احتمال دارند 

و یا تکرار )نظیر فمن شهد منکم  16لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا(: قرینه ای بر وجود مره )نظیر إ

که با توجه به تکرار ماه رمضان در هر سال، باید در هر سال روزه گرفت و یک مرتبه روزه گرفتن  17الشهر فلیصمه

 اییم.تابع قرینه بوده و از طریق آن حکم به مره و یا تکرار می نمکافی نیست( وجود دارد؛ 

                                                           
 .233. بقره،  14
 .1ـ2ماده،  15
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 در این باره اختلاف نمر وجود دارد  ب: قرینه ای دال بر مره یا تکرار وجود ندارد؛

: امر دال بر مره است.  امر بر هیچ یک از مره و یا تکرار دلالت ندارد )مدظله العالی(؛ ج: نظر مصنف  ب: امر دال بر تکرار عمل است. ا 

 زیرا در امر دو چیز داریم                                                                                   

 بر هیچ یک از مره و یا تکرار دلاعت ندارد زیرا در امر دو چیز داریم به نمر مصنف )مد ظله اعظاعی( امر  نکته؛

          شده نه افاده مره و یا تکرار.هیات امر و صیغه امر که برای نفس بعث وضغ  (1 

 یکبار یا چندین بار انجام دادن آن. ماده امر؛ برای صرف طبیعت وضع شده است نه (2

به این مظنی که اگر موعی به عحدش دستور داده و : آیا صیغه امر بر فور دلالت دارد یا بر تراخی؟ 8

د به امتثال آن اشتغال ورزیده و نماز بخواند یا آن که اگر آیا به این مظنی است که فورا عحد بای« صل»فرمود 

کارهای دیگری دارد می تواند پس از فراغت از آن، مشغول نماز گشته و نماز را به تاخیر بیندازد؟ در این باره 

 اختلاف نمر وجود دارد 

 امر بر هیچ یک از ج: نظر مصنف)مدظله العالی(؛                      ب: امر دال بر تراخی است.          إ:امر دال بر فوریت است.

 فور و تراخی دلالت ندارد                                                                                                

 

  زیرا در مورد امر دو چیز داریمفور و تراخی دلاعت ندارد ک از  امر بر هیچ یبه نمر مصنف  نکته؛       

                  شده نه افاده فور و یاتراخی.هیات امر و صیغه امر که برای نفس بعث وضغ  (1

 افاده فور و تراخی. ماده امر؛ برای صرف طبیعت وضع شده است نه (2

 : ادله قائلین به دلالت امر بر فور را بیان نموده و نقد فرمایید؟ 9

                                                                                                                                                                                           
 .97. آل عمران،  16
 .122. بقره،  17
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زیرا مغفرت  ؛18«مينْ ربَِّكُمْ وَ جَنَّة  عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أعُيدَّتْ ليلْمُتَّقيينَ  مَغْفيرَة   إيلى ساريعُواوَ »آیه شریفه إ: دلیل اول؛ 

کار خداست از این رو معنی سبقت جستن عبد به آن، مسارعت به اسباب مغفرت و انجام ماموربه بوده که با فوریت 

 تناسب دارد. 

دَةا  أمَُّةا  لَََعَلَكُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ »آیه شریفه ب: دلیل دوم؛  از آنجایی که ؛19«وَ لكينْ ليیَبْلُوكَُمْ فِي ما آتاكُمْ فاَسْتَبيقُوا الَْْيْْاتي  واحي

  ظاهر آیه فوق وجوب سبقت جستن فوری به خیرات و اتیان به فرائض است آیه فوق دال بر فور خواهد بود.

 فصل سوم: اجزاء                                

 : اقسام اجزاء را بیان کنید؟1

: اجزاء  امر واقعی اوتیاری از واقع.  ج: اجزاء  امر ظاهری از امر واقعی اوتیاری.           امر واقی اظطراری از امر واقعی اوتیاری.ب: اجزاء           ا 

یقینا امتثال امر واقظی اختیاری و انجام امر واقعی اختیاری مجزی از واقع است؟ امتثال : آیا 1

گردد  زیرا صیغه امر بر  ماموربه با تمام اجزا و شرایط مظتحر در آن، مجزی از واقع بوده و موجب سقوط آن می

بظث و طلب دلاعت داشته و ماده آن نیز بر اصل طحیظت دلاعت دارد که با انجام یک فرد در خارج وجود پیدا 

 .می کند

يا أيَ ُّهَا » مثلا بر اساس آیاتی نمیر: آیا امر واقعی اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری است؟ 2
لُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدييَكُمْ إيلَى الْمَرافيقي  -الصَّلاةي  إيلَى  قُمْتُمْ  إيذاالَّذيينَ آمَنُوا  كُمْ وَ أرَْجُلَكُمْ إيلَى الْكَعْبَيْني  -فاَغْسي  20«وَ امْسَحُوا بيرُؤُسي

                                                           
 .133. آل عمران،  12
 .12. مائده،  19
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 أوَْ  مَرْضى كُنْتُمْ وَ إينْ  »و در حاعت اضطرار آیاتی نمیر  نماز یومیه با وضو در حاعت اختیار بر انسان واجب است
نْكُمْ مينَ الْغائيطي  عَلى تیمم به جای وضو قرار  21«أوَْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَ لَمْ تَيَدُوا ماءا فَ تَیَمَّمُوا صَعيیداا طیَِّباا  سَفَر  أوَْ جاءَ أَحَدٌ مي

می گردد  گرفته است، بنابراین باث پیرامون آن است که آیا با انجام نماز با تیمم، نماز با وضو از انسان ساقط

که انسان با تیمم نمودن نماز خواند، به آب دست یابد اعاده و قضا بر او لازم نیست؟  از این رو اگر پس از آن

   در این باره باید گفت

 انسان در اول وقت نماز، : عذر غيْ مستوعب بوده و تمام وقت را فرا نمی گيْد نظيْ موردی که 1 

  به بوده و با تیمم نماز خوند و پس از آن مادامی که وقت نماز هنوز باقی است، دسترسی فاقد آب   إ: مساله دو صورت دارد

 ؛ از اين رو اجزا به منی سقوط اعاده در وقت و قضا خارج از وقت استآب حاصل نمود                              

 ا می گيْد و تنها پس از خروج وقت انسان دسترسی به آب : عذر مستوب بوده و تمام وقت نماز را فر 7                             

 حاصل می نمايد؛ از اين رو جايی برای بحث لزوم اعاده در وقت نبوده و تنها بحث قضا مطرح می شود. 

 زیراب: یقینا در هر دو صورت مساله امر واقعی اضطراری مجزی از امر واقعی اختیاری است؛ 

نْ »ظاهر آ یات و روایاتی نظیر دعیل دوم؛  :2      از آ نجایی که مولی در مقام بیان وظیفه مکلف در  : دعیل اول؛1
ِ
 مَرْضی كُنْتُْ وَ ا

تُُ الن ِساءَ  فلََمْ  -سَفَرٍ آَوْ جاءَ  آَحَدٌ مِاْکُمْ مِنَ الغْائِطِ علَی آَوْ   حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را مطرح نکرد به   آَوْ لامَس ْ

باً   دست می آ ید که امر اضطراری مجزی بوده و اعاده و قضا  مُوا صَعِیداً طَی ِ دُوا ماءً  فتَیََمَّ  یا اباذر یکفیک الصعید عشر »  22«تََِ

  24«ان رب الما رب الصعید فقد فعل احد الطهورین»و  23«س نین                                                                                                  لازم نیست

طراری از اختیاری نیست زیرا می توان گفت موعی در صدد بیان بیان موعی دعیلی بر اجزاء امر اض عدم اشکال؛

 نحوده و نسحت به تکلیف اعاده و قضا ساکت است.بدل 

                                                                                                                                                                                           
 .3. مائده،  20
 همان. 21
 همان. 22
 . 12از ابواب التیمم، ح 11، باب2. وسائل الشیعه، ج 23
  .12. همان، ح24
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 هر یک از حکم واقعی و ظاهری را تعریف کنید؟ : 3

 حکمی که در ظرف جهل مکلف به حکم ؛ظاهریحکم    حکمی است که با عنوان اولی وود برای ؛حکم واقظی

 واقعی ثابت است نظیر احکام ثابت از راه امارات و اصول.      اش یا ثابت بوده و هیچ حالتی از حالات مکلف)نظیر جهل به 

 .آ ن تاثیری ندارد نظیر وجوب نماز و روزه واقع و شک( در 

؟ از آنجایی که حکم ظاهری بر دو قسم )حکم ثابت از آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی است: 4

حقیقت پیرامون آن اجزاء آن در از این رو باث راه امارات و حکم ثابت از طریق اصول( قابل تقسیم است 

ی دارد یا خیر؟ مثلا اگر خحر واحدی وارد شده ظاست که عمل به اصول و امارات اقتضاء اجزاء از امتثال امر واق

و بظد از عمل بر طحق آن، خطایش مشخص است وم و چهارم نماز یکحار تسحیاات اربظه کافی که در رکظت س

گردید آیا در این فرض عمل بر اساس خحر واحد مجزی از اعاده و قضا می باشد یا نه؟ نمریه صایح آن است 

 دد.که عمل بر اساس هر یک از اماره و اصول عملیه مجزی است و موجب سقوط اعاده و قضا می گر

 فصل چهارم: مقدمه واجب                           

چیزی که به سحب آن انسان به امر دیگری دست می یابد به گونه ای که اگر آن : مقدمه را تعریف کنید؟ 1

 جهت رسین به پشت بام.چیز نحاشد رسیدن به ذی اعمقدمه ممکن نیست نمیر نصب نردبان 

: هر یک از مقدمه داخلیه و خارجیه را تعریف کنید؟ )اقسام مقدمه به لحاظ نفسها را 2

 بیان کنید؟( 

 وجود ماحاز مس تقل داش ته و در عین  ؛مقدمه خارجیه ب:                       است که چیزی همان جزء  مرکب بوده ؛ مقدمه داخلیهإ: 

 ر آ ن است نظیر وضو نسبت به نماز.وجود ذی المقدمه متوقف ب حال                 ای از مرکب وجود مرکب متوقف بر آ ن بوده و وجود جداگانه 

 .ندارد نظیر حمد و سوره نسبت به نماز

)اقسام مقدمه به لحاظ حاکم : هر یک از مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه را تعریف کنید؟ 3

 آن را بیان کنید؟(
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 مقدمه ای که ذی اعمقدمه از نمر شرع متوقف بر آن است نمیر توقف نماز بر طهارت. إ: مقدمه شرعیه؛

 مقدمه ای که عقلا ذی اعمقدمه متوقف بر آن می باشد نمیر توقف حج بر قطع مسافت. ب: مقدمه عقلیه؛

ر نصب مقدمه ای که عادتا ذی اعمقدمه متوقف بر آن است نمیر توقف رسیدن به پشت بام ب ج: مقدمه عادیه؛

 نردبان.

)اقسام مقدمه به لحاظ  : هر یک از مقدمه وجود، صحت، وجوب و علم را تعریف کنید؟4

 ذی المقدمه را بیان کنید؟(

 مقدمه ای که وجود ذی اعمقدمه بر آن توقف دارد نمیر توقف وجود مظلول بر وجود علتش. إ: مقدمه وجود؛

آن توقف دارد نمیر توقف صات عقد فضوعی بر اجازه ذی اعمقدمه بر صات مقدمه ای که  ب: مقدمه صحت؛

 ماعک.

 مقدمه ای که وجوب ذی اعمقدمه بر آن توقف دارد نمیر توقف وجوب حج بر استطاعت. ج: مقدمه وجوب؛

لم به تاقق ذی اعمقدمه متوقف بر آن است نمیر توقف یقین به نماز سمت قحله بر عمقدمه ای که  د: مقدمه علم؛

 هار سمت هنگامی که انسان قحله واقظیه را نمی داند. اتیان نماز در چ

تنها در مورد مقدمه وجود و مقدمه صات است و دو قسم دیگر از در وجوب و عدم وجوب مقدمه نزاع  نکته؛

  مال نزاع خارجند زیرا

چون با فقدان مقدمه فوق، واجب و ذی اعمقدمه متصف به وجوب  مقدمه وجوب از نزاع خارج است؛ (1

نمی شود از این رو مقدمه فوق هرگز نمی تواند از راه وجوبی که از ذی اعمقدمه و امر متاخر از خود، 

 نشات می گیرد واجب شود.

 نه شرعی.چون وجوب مقدمه علمیه امری عقلی است  مقدمه علم خارج از محل نزاع است؛  (2

ک از شرط، سبب، معد و مانع را تعریف کنید؟ )اقسام مقدمه به اعتبار کیفیت تاثیر : هر ی5

 آن در ذی المقدمه را بیان کنید؟(
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نام دارد نمیر دعوک « مقتضی»مقدمه ای که وجود ذی اعمقدمه و مسحب ناشی از آن بوده که اصطلاحا  إ: سبب؛

 .شمس که سحب وجوب نماز است

 .چیزی که مصاح فاعلیت فاعل و یا قابلیت قابل است نمیر مجاورت آتش با پنحه ب: شرط؛

چیزی که مظلول را به علتش نزدیک می سازد نمیر ارتقاء نردبان که صظود به هر پله ای از آن مظد  ج: معد؛

 صظود به پله های بالاتر می باشد.

 است.مانع از میراث  چیزی که وجودش مانع تاثیر مقتضی است نمیر قتل که د:مانع؛

  : هر یک از مقدمه مفوته و غیر مفوته را تعریف کنید؟6

مقدمه ای که از نظر عقل قبل از زمان وجوب ذی المقدمه لازم است آن را اتیان نمود بگونه ای که ؛ مقدمه مفوتهإ: 

خود می گردد نظیر قطع اگر قبل از زمان وجوب ذی المقدمه، مقدمه فوق اتیان شود موجب تفویت واجب از زمان 

  انجام نشود موجب فوت حج در وقتش می گردد. مسافت نسبت به حج که اگر قبل از ماه ذی الحجه

 ترک آن قبل از زمان ذی المقدمه موجب تفویت ذی المقدمه از زمان خود نمی  مقدمه ای که؛ مقدمه غیر مفوتهب: 

 گردد نظیر وضو نسبت به نماز.

 بادیه را تعریف کنید؟ عبادیه و غیر عاز مقدمه : هر یک 7

 چیزی که ذاتا عبادت نمی باش ند و تنها؛مقدمه غیر عحادی ب:                       برای  مقدمهو عبادت بوده که ذاتا چیزی  ؛مقدمه عحادیهإ: 

 نظیر تطهیر لبا  و بدن برای نماز.مقدمه امر عبادی قرار می گیرد                               امر عبادی قرار گیرد نظیر طهارات ثلاث که مقدمه نمازند

 : حکم مقدمه را بیان کنید؟ 8

 إ: مقدمه مطلقا واجب اند.

 ب: نظریه تفصیلی
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اعی در ضمیر مقدمه مطلقا واجب نمی باشند زیرا هدف از ایجاب، قرار دادن دج: نظریه مصنف )مدظله العالی(؛ 

 عمل است که امر مقدمی چنین هدفی را به دنحال ندارد زیرا امر مقدمی دو حاعت دارد  مکلف برای انجام دادن

 در مواردی که امر به ب: نیازی به وجود مقدمه نمی باشد؛                      إ: باعث نبوده و انسان را برای انجام فعل بر 

 ذی المقدمه موجب بعث مکلف به سوی مطلوب شود که در این ذی المقدمه انسان را به ه در مواردی که امر ب نمی انگیزاند؛

 صورت امر به ذی المقدمه کافی بوده و نیازی به امر به مقدمه                  مطلوب نفسی فرا نخواند  در موارد فوق فائده ای در اتیان به مقدمه

 نیست.                                                       لغو است.  آ ننبوده و امر  

 فصل پنجم: تقسیمات واجب                         

هرگاه وجوب امر واجحی با چیز دیگری خارج : هر یک از واجب مطلق و مشروط را تعریف کنید؟1

 از آن سنجیده شود دو حاعت خواهد داشت

 چیز نمی باشد نمیر وجوب حج نسحت به قطع مسافت، واجب مطلق نام دارد.إ: وجوبش متوقف بر تاقق آن 

 ب: وجوبش متوقف بر تاقق آن چیز می باشد نمیر وجوب حج نسحت به استطاعت شرعیه، واجب مشروط نام 

 دارد، زیرا اگر استطاعت تاقق نداشته باشد حج واجب نمی شود.

از آنجایی که شیئ واحد می تواند یح دهید؟ : دلیل نسبی بودن اطلاق و اشتراط وجوب را توض2

از عااظی مطلق بوده و از عااظ دیگر مشروط باشد نمیر نماز که نسحت به بلوغ، عقل و قدرت مشروط بوده و 

بدون وجود امور فوق، نماز واجب نمی شود وعی نسحت به طهارت حدثیه و خحثیه مطلق است و انسان چه 

 ماز بر وی واجب می گردد، اطلاق و اشتراط امری نسحی است.دارای طهارت باشد یا فاقد آن، ن

واجب از عااظ مقایسه با زمان بر دو قسم هر یک از واجب موقت و غیر موقت را تعریف کنید؟ : 3

 است

 .شرعا زمان در واجب دخیل نحوده و واجب زمان خاصی ندارد نمیر روزه و نماز قضا إ: غیر موقت؛
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 د انجام شود نمیر روزه ماه رمضان.خاصی است که تنها در همان زمان بای واجب دارای زمان ب: موقت؛

 : اقسام واجب موقت را بیان کنید؟  4

اگر زمان انجام واجب با خود واجب مساوی باشد نمیر روزه ماه رمضان که به مدت یک ماه بوده و إ: مضیق؛ 

  زمان آن نیز یک ماه است.

نمیر نماز ظهر و عصر که زمان انجام آن از اذان  خود واجب باشدبیشتر از اگر زمان انجام واجب ؛ ب: موسع

 .ظهر تا اذان غروب بوده وعی خود نماز را مثلا می توان در ده دقیقه خواند

 : اقسام واجب موقت را بیان کنید؟  5

  .جواب سلام مسجد وز نیست نظیر ازاله نجاست از واجبی که تاخیر آ ن از اولین زمان امکان جای إ: واجب فوری؛

 واجبی که تاخیر آ ن از اولین زمان امکان جایز می باشد نظیر قضاء  نماز و پرداوت خمس و زکات. ب: واجب غیر فوری؛

به این بیان که اگر موعی به نماز ظهر و عصر امر کرده و انسان در وقتش نماز  آیا قضاء تابع اداء است؟: 6

اقتضاء وجوب قضاء در خارج وقت دارد یا این که وجوب قضاء نیازمند به  را نخواند آیا امر به نماز در وقت،

  در مورد تحظیت قضاء از اداء باید گفت دعیل دیگری می باشد؟

قضا از ادا  احد اعطرفین تظحیت و عدم تحظیتإ: باث تحظیت قضا از اداء در جایی است که دعیلی برای تظیین 

 وجود نداشته باشد.

در موارد فوق آن است که به سحب از بین رفتن وقت، امر دال بر واجب نیز از بین رفته و ب: مقتضی قاعده 

دم وجوب می عد بوده که اصل برائت جاری شده و حکم به ئقضاء خارج از وقت از قحیل شک در تکلیف زا

 گردد.

 : هر یک از واجب نفسی و غیری را تعریف کنید؟ 7

 .در نمر گرفتن تمامی امور خارجیه دارای وجوب است نمیر نمازامری که ذاتا و بدون  ؛واجب نفسیإ:



 .........................تلخیص الموجز
 

 نمیر وضو نسحت به نماز.و مقدمی برخوردار است وجوب عغیره  ؛ چیزی که ازواجب غیریب:  

  : هر یک از واجب اصلی و تبعی را تعریف کنید؟8

  .واجحی که از خطاب شرعی مستقل برخوردار بوده و مدعول مطابقی خطاب است ؛واجب اصلیإ: 

بیان وجوب شیئ تنها از توابع چیزی است که در صدد افهام آن می باشیم نمیر مواردی که موعی  ؛واجب تبعیب: 

 .که امر فوق ضمنا بر وجوب رفتن به بازار نیز دلاعت می کند« اشتر اعلام»گفته 

 هر یک از واجب عینی و کفائی را توضیح دهید؟ : 9

وجوب و تکلیف به تمام مکلفین تظلق گرفته به گونه ای که با انجام بظض، از بظض دیگر ساقط  ؛واجب عینیإ: 

 .نمی شود نمیر نماز یومیه

 هرچند ابتداءا تکلیف به تمام مکلفین تظلق گرفته وعی در عین حال با انجام بظض، از بظض  ؛واجب کفائی: ب 

 دیگر ساقط می شود نمیر کفن و دفن میت.  

 : هر یک از واجب تعیینی و تخییری را توضیح دهید؟ 11

وا الصلا  که تنها به صلات تعلق گرفته و نمی توان به جای حکم به کار معینی تعلق گرفته و هیچ بدلی برای آ ن وجود ندارد نظیر اقیم: واجب تعیینی؛ 1

 نماز  کار دیگری انجام داد. 

روز و یا عتق رقبه  61فقیر  روزه  61حکم به یکی از افعال به گونه تخییر تعلق گرفته نظیر کفاره ماه رمضان که به یکی از اطعام : واجب تخییری؛ 2

 تعلق گرفته است.

 : هر یک از واجب توصلی و تعبدی را تعریف کنید؟ 11

 و سقوط آ ن می گردد نظیر دفن میت و تطهیر مسجد. واجبی صرف انجام عمل  بدون داشتن قصد قربت موجب امتثال امر ؛واجب توصلیإ: 

 .روزه و امر مولی نمی شود نظیر نمازسقوط متوقف بر قصد قربت بوده و بدون وجود آ ن  انجام واجب موجب امتثال و واجبی  ب: واجب تعبدی؛

 قصد قربت به واسطه يکی از امور سه گانه زير حاصل می گردد : راههای حصول قصد قربت را بیان کنید؟12
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 إ: اتیان عمل به قصد امتثال امر الهی. 

 ب: اتیان عمل برای خدا بدون در نظر گرفتن هر چیز ديگری.

 خدای متعال.ج: اتیان عمل به انگیزه محبوبیت 

 ضداز نهی فصل ششم: اقتضاء امر به شیئ برای             

باث فوق در دو مقام مطرح  : موضوع بحث اقتضاء امر به شیئ للنهی عن ضده را بیان کنید؟1

 است

می باشد که ترک « لاتترک اعصلاة»مقتضی نهی از ترک نماز بوده و نمیر قول « صل صلاة اعمهر»مثلا  إ: ضد عام؛

 نماز ضد عام و نقیض نماز است.

 مقتضی ترک هر کار وجودی منافی با نماز خواندن است.« صل صلاة اعمهر»مثلا  ب: ضد خاص؛

 نهی از ضد عام را بیان کنید؟  : اقسام اقتضاء از نظر قائلین به اقتضاء امر به شیئ برای2

که امر به نماز است « صل»باشد نمیر عام و ترک آن یظنی امر به شیئ عین نهی از ضد عینیت؛ اقتضاء به نحو : 1

 باشد. «ترک نماز» همان نهی از ضد نماز 

منع از ترک  یظنی امر به شیئ متضمن مظنی مرکحی باشد که دو جزء دارد به نام طلب فظل و: جزئیت و تضمن؛ 2

 مظنی مرکحی داشته باشد که طلب انجام نماز جزء آن مظنی و جزء دیگرش منع از ضد آن باشد.« صل»مثلا 

لازمه امر به شیئ، نهی از ضد باشد مثلا لازمه عقلی امر به نماز، نهی از ضد آن است زیرا همزمان : ملازمه؛ 3

 کند.نماز خواندن را ترک انسان نمی تواند نماز خوانده و 

 را بیان کنید؟خاص قائلین به اقتضاء امر به شیئ برای نهی از ضد : دلیل 4

 امر به شیئ )ازاعه( مستلزم نهی از ضد عام )ترک ازاعه( است. إ: مقدمه اول؛
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ملازم با ضد عام است زیرا اشتغال به  اشتغال به هر امر وجودی )ضد خاص( نمیر نماز و اکل، ب: مقدمه دوم؛

 هر کاری مستلزم ترک کارهای دیگر است.

در ظرف وجوب ازاعه، هر یک از ترک ازاعه و تلازمان از حکم واحدی برخوردارند، از آنجایی م ج: مقدمه سوم؛

 انجام ضد خاص منهی عنه و حرام است.

 ظرف وجوب شیئ، ضد خاص آن حرام می باشد.امر به شیئ مستلزم نهی از ضد خاص بوده و در  ؛د: نتیجه

 

 : مقدمه اول صایح نحوده و امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام ندارد و چنین نهی موعوی ای عغو 1 

 بوده و نیازی به وجود آن نیست.         جواب

 : مقدمه سوم صایح نحوده و چنین نیست که متلازمان از حکم واحدی برخوردار باشند زیرا مثلا 2           

 ملازم با استدبار دیوار بوده و در عین حال استقحال قحله برای نماز واجب بوده وعی استدبار قحله  استقحال

 جدار وجوبی ندارد، تنها چیزی که در مورد متلازمان لازم است، آن است که حکمشان متغایر با حکم 

 موجود در ملازم دیگر نحاشد مثلا استقحال قحله، واجب و استدبار دیوار، حرام نحاشد و ترک ازاعه حرام و 

 عین حال نماز، واجب نحاشد.         

ثمره باث فوق در مواردی است که ضد واجب، امری عحادی باشد : ثمره بحث اقتضاء را بیان کنید؟ 5

 و بطلان که اگر قائل به اقتضاء امر به شیئ برای نهی از ضد باشیم، نهی به عحادت تظلق گرفته و مقتضی فساد

  .آن می باشد

 فصل هفتم: نسخ وجوب                            

يا » عنوان مثال اگر خدای متظال در زمان اول گفته باشدبه  : نسخ وجوب افاده چه حکمی می کند؟1
مُوا بَ يْنَ يدََيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةا ذليكَ خَيٌْْ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فإَينْ لََْ تَيَدُوا فإَينَّ اللَّهَ غَفُورٌ  الرَّسُولَ  ناجَیْتُمُ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذا  فَ قَدِّ
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یمٌ  مُواأَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ  »اخت صدقه را به سحب آیه دیگری و سپس وجوب پرد 25«رَحي  -نَجْواكُمْ صَدَقات   يدََيْ  بَ يْنَ  تُ قَدِّ
ا تَ عْ  -فأَقَيیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ  -فإَيذْ لََْ تَ فْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ  نسخ  26«مَلُونَ وَ أَطيیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ اللَّهُ خَبييٌْ بِي

 نموده است، حال باث در این است که نسخ فوق مفید چه حکمی است؟ در این باره دو نمریه مطرح است

 نسخ وجوب دلاعت بر بقاء جواز می کندإ: نظریه علامه حلی)ره(؛ 

 نسخ وجوب دلاعتی بر جواز نداشته بلکه تابع حکمی هستیم که قحل از امر فوق  ب: نظریه صاحب معالم)ره(؛

 تاقق داشت.

: استدلال علامه حلی)ره( برای دلالت نسخ وجوب بر بقاء جواز را توضیح داده و نقد 2

 فرمایید؟ 

مُوا بَ يْنَ يدََيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةا ذليكَ خَيٌْْ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ  الرَّسُولَ  ناجَیْتُمُ يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذا » دعیل منسوخ إ: مقدمه اول؛ فَ قَدِّ

یمٌ   قحل از ورود ناسخ دلاعت بر وجوب داشته از این رو بر سه امر دلاعت می کرد 27«فإَينْ لََْ تَيَدُوا فإَينَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحي

: تقدیم صدقه جایز است.   ج: تقدیم صدقه لازم است.                                  ب: تقدیم صدقه راجح است.                        ا 

 خصوص اعزام بوده و جواز و رجاان به جای خود باقی اند از این رفع ؛ قدر متیقن از دعیل ناسخ، ب: مقدمه دوم

 رو نسخ وجوب به مظنی بقاء جواز است.

 .نسخ وجوب به مظنی بقاء جواز است ج: نتیجه؛

و وجوب از راه امر دیگری )تمام الموضوع بودن بعث « بعث نحو الماموربه»جواب: امر ظهور واحدی دارد به نام 

برای وجوب اطاعت و التزام به عمل( به دست می آید از این رو وقتی دلیل ناسخ، رفع ید مولی از بعث خویش را 

از دلیل منسوخ کرده و معنایی برای بقاء جواز و رجحان باقی نمی ماند زیرا امر، ظهور  افاده نمود افاده رفع ید

                                                           
 .12. مجادله،  25
 .13. همان،  26
 .12. مجادله،  27



 .........................تلخیص الموجز
 

دیگری نداشت تا از طریق آن رجحان یا جواز استنباط گردد به عبارت دیگر هر یک از جواز و رجحان لازمه بعث 

 نیز از بین می روند.  مولی بوده و وقتی دلیل ناسخ اصل بعث را برداشت به تبع آن هر یک از جواز و رجحان

 فصل هشتم: امر به امر به فعل               

مثلا موعی به »اگر امر به امر به شیئ وارد شده : مراد از مساله امر به امر به شیئ را بیان کنید؟1

داده و عحدش بگوید مردم را به فلان کار دستور بده نمیر اوامری که خدا بیان آن به مردم را به پیامحر دستور 

 امر به شیئ است یا نه؟  «پیامحر را امر کرده که مردم را به انجام واجحات و ترک ماامات امر کند

ظاهرا امر به امر به شیئ، امر به شیئ به شمار می رود زیرا متحادر آن است که در موارد فوق غرض موعی  نکته؛

( تنها طریقی برای وصول به نفس عمل است انحیا)به خود عمل )نمیر نماز و روزه( تظلق گرفته و امر مامور اول 

 و مدخلیتی برای آن وجود ندارد. 

 : ثمره مساله امر به امر به شیئ، امر بذلک الشیئ را بیان کنید؟2

شرعیت پیدا ی برووردار بوده و جابه عزیرا اگر امر به امر به ش یئ  امر به آ ن ش یئ باشد عبادات صبیان از امر شر شرعیت عحادات کودکان؛ إ: 

 د داشت.ند و گرنه تنها جابه تمرینی وواهمی کن 

ب: صات و عزوم بیع صحی در مواردی که پدر به فرزند بزرگ خویش دستور دهد که فرزند کوچک را دستور 

زیرا در چک از طرق دیگری به آن دست یابد؛ امر پدر را فراموش کرده و فرزند کو ،به بیع کالا بدهد و واسطه

 امر به امر بش یئ  امر بذلک الش یئ  بیع فوق امر داش ته و صحیح و لازم است. صورت قول به

 آن امر بهفصل نهم: امر به شیئ بعد از                 

اگر موعی به چیزی امر نموده و قحل از : مراد از امر بالشیئ بعد الامر به  و دلیل آن را بیان کنید؟ 1

این که عحد آن را انجام دهد مجددا به آن امر کند آیا امر دوم به مظنی وجوب تکرار عمل است یا صرفا تاکید 

 امر اول می باشد؟ 

امر دوم به معنی تکرار عمل  ؛ یقینا«صل مر  اوری»و بار دوم بگوید « صل»نظیر این که بار اول مولی بگوید  : قرینه بر تکرار وجود دارد؛1

   به دلیل وجود قرینه.است  و جابه تاسیسی دارد
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؛ تاسیسی «اذا رایت الهلال فادع ثم یقول اذا اذن الموذن فادع»نظیر است  بوده و هر حکمی از سبب مستقلی برخوردار سبب متعدد: 2

 است زیرا سبب متعدد بوده و هر سببی  وجوبی را به دنبال دارد. 

  ؛«کما اذا قال توضأ ثم قال اذا بلت فتوضأ»سبب تنها برای یکی از دو حکم ذکر شده است : 3

در دو صورت اخیر )صورت سوم و چهارم( کلام اجمال پیدا نموده و در ؛ «ادع ادع»اصلا سببی ذکر نمی شود کما یقول المولی لعبده : 4

دال بر بعث بوده که اعم از تاکیدی و تاسیسی است و اولویت تاسیس از تاکید دلیلی برای هیچ یک از تاکید و یا تاسیس ظهوری ندارد زیرا هیات امر 

 ظهور عرفی امر در تاسیسی بودن نمی گردد.

 مقصد اولچکیده مطالب                           

( 2( اس تعمال واژه امر در دو معنی فوق در قرآ ن1ل: ماده امر مشترک لفظی بین دو معنی طلب و فعل بوده و معای  دیگر به آ ن دو برگشت دارد به دلی1

 جمع بس ته می شود.« امور»و به معنی فعل بر وزن « اوامر»امر به معنی طلب بر وزن 

( لفظ امر در زبان فارسی به معنی دس تور 1در صدق ماده امر به معنی طلب  هر یک از علو و اس تعلاء  شرط است زیرا  )مد ظله العالی(: به نظر مصنف 2

 بر آ ن صدق ندارد. « امر»( اگر دس توری به صورت اس تدعا و بدون اس تعلا صادر گردد  2بوده که متضمن علو است 

ما »( مذمت در آ یه 3که تحذیر با وجوب تناسب دارد « فلیحذر الذین یخالفون عن امره»آ یه ( 2( تبادر 1: ماده امر دلالت بر وجوب دارد به دلیل 3

لولا »( نبوی )ص( 5زیرا از مخالفت امر به گناه تعبیر شد « علیها ملائکة غلاظ شداد لایعصون الله ما امرهم»( آ یه شریفه 4« ماعک الا تسجد اذ امرتک

 ا امر اس تحبابی مشقتی ندارد.زیر « ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک

 مفاد هیات و صیغه امر  انشاء  بعث به ایجاد متعلق است به دلیل انس باق و تبادر. )مد ظله العالی(به نظر مصنف : 4

 ( لالت غیر لفظیه نظیر ایماء  و اشاره.2( دلالت لفظیه 1: بعث مکلف به انجام عمل دو راه دارد 5

مدلول التزامی صیغه امر است زیرا عقل در موارد شک در معنی صیغه امر  حکم به لزوم تحصیل مومن داش ته که با : اس تفاده لزوم و وجوب امتثال 6

 صرف احتمال اس تحبابی بودن معنی صیغه نمی توان آ ن را ترک کرد بلکه امتثال امر جهت ایمنی از عذاب محتمل لازم است.

( قرار دادن فعل در عهده مکلف 3( اس تعمال لفظ فرض و کتابت 2( صیغه امر 1یات چاد راه دارد : اس تفاده وجوب از اوامر وارد شده در قرآ ن و روا7

 ( وقوع جمله خبریه در مقام انشاء .5( خبر از وقوع ش یئ در آ ینده مشعر به بعث ناشی از اراده شدید 4

از طرفی تقدم حظر قرینه بر آ ن است که امر فوق تنها برای رفع حظر اوامر واقع شده پس از حظر  فاقد ظهور اند زیرا  )مد ظله العالی(به نظر مصنف :  8

می توان گفت متکلم در کلامش به قرینه س بق اعتنایی نکرده و اوامر فوق را جهت افاده وجوب وضع  است نه افاده وجوب یا اس تحباب  از طرفی یگر

 کرده است.
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صیغه امر قرینه ای بر مره یا تکرار وجود داش ته باشد  تابع آ ن بوده و گرنه صیغه مزبور بر هیچ یک چاانچه در مورد اس تعمال  )مد ظله العالی(به نظر مصنف : 9

( ماده امر نیز برای صرف طبیعت وضع شده 2( هیات امر تنها برای بعث وضع شده نه افاده مره یا تکرار 1از مره یا تکرار دلالت نخواهد داشت زیرا 

 است.

چاانچه در مورد اس تعمال صیغه امر قرینه ای بر فور یا تراخی وجود داش ته باشد  تابع آ ن بوده و گرنه صیغه مزبور بر هیچ  العالی()مد ظله به نظر مصنف : 11

( ماده امر نیز برای صرف طبیعت وضع شده 2( هیات امر تنها برای بعث وضع شده نه افاده فور یا تراخی1یک از فور یا راخی دلالت نخواهد داشت زیرا 

 ست.ا

 : برخی برای اثبات دلالت امر بر فور دو دلیل ذکر کرده اند که عبارتند از 11

 جواب داده اند که اس باب  )مد ظله العالی(مصنف که مسارعت به اس باب مغفرت با وجوب تناسب دارد ولی « و سارعوا الی مغفر  من ربکم»آ یه  (1

 می گردد از این رو در بس یاری از موارد  مسارعت مس تحب بوده و واجب نیست. مغفرت ماحصر در واجبات نبوده و شامل مس تحبات نیز       

جواب داده اند که کارهای نیک اعم از واجبات و  )مد ظله العالی(مصنف زیرا س بقت به خیرات اقتضاء  وجوب دارد ولی « فاستبقوا الخیرات»آ یه  (2

 مس تحبات بوده بنابراین آ یه فوق دلالت بر وجوب س بقت گرفتن ندارد.

( اجزاء  امر واقعی اوتیاری؛ که یقینا امتثال امر واقعی اوتیاری مجزی از واقع است زیرا صیغه امر بر بعث و طلب و ماده 1: اجزاء  چاد فرض دارد: 12

نظر  ( اجزاء  امر واقعی اضطراری از واقع؛ در هر یک از صور عذر 2 ل طبیعت دلالت داش ته که با انجام یک فرد در خارج تحقق می یابد.آ ن نیز بر اص

 ظاهر آ یات ثانیامولی در مقام بیان وظیفه مکلف در حالت اضطرار بوده و بحث لزوم اعاده و قضا را مطرح نکرده است  اولازیرا  جزاء  تحقق داردعقلا

 ( اجزاء  امر ظاهری از امر واقعی )نظیر اجزاء  حکم مس تفاد از خبر واحد از واقع(؛ نظریه صحیح اجزا می باشد.3و روایات اجزاء  می باشد. 

( حکم 2( حکم واقعی؛ حکمی که با عنوان اولی برای اش یا ثابت بوده و احوال مکلف در آ ن تاثیری ندارد.1: در تقس یمی حکم بر دو قسم است: 13

 اهری؛ حکمی که در ظرف جهل مکلف به حکم واقعی  ثابت است نظیر احکام ثابت از طریق اصول و امارات.ظ

 : مقدمه به معنی چیزی است که به سبب آ ن انسان به امر دیگری دست می یابد که تقس یمات مختلفی دارد14

نظیر حمد و سوره  ه ای از مرکب نداش ته و قوام مرکب به سبب آ ن است( مقدمه داخلیه؛ همان جزء  مرکب بوده که وجود جداگان1الف: تقس م  مقدمه به 

 وجود مس تقل داش ته و در عین حال وجود ذی المقدمه متوقف بر آ ن است نظیر وضو نسبت به نماز.( مقدمه خارجیه؛ 2 نسبت به نماز 

( مقدمه عقلیه؛ مقدمه ای 2آ ن است نظیر توقف نماز بر طهارت  ( مقدمه شرعیه؛ مقدمه ای که از نظر شرع ذی المقدمه متوقف بر 1ب: تقس م  مقدمه به 

( مقدمه عادیه؛ مقدمه ای که عادتا ذی المقدمه بر آ ن متوقف است نظیر 3که ذی المقدمه از نظر قل متوقف بر آ ن است نظیر توقف حج بر قطع مسافت  

 توقف صعود به پشت بام بر نصب نردبان.

( مقدمه صحت؛ صحت ذی المقدمه بر 2ود؛ وجود ذی المقدمه متوقف بر آ ن است نظیر توقف وجود معلول بر علت  ( مقدمه وج1ج:  تقس م  مقدمه به 

( مقدمه وجوب؛ وجوب ذی المقدمه متوقف بر آ ن است نظیر توقف وجوب حج بر 3آ ن توقف دارد نظیر اجازه مالک که شرط صحت بیع فضولی است  

ی المقدمه متوقف بر آ ن است نظیر توقف یقین به نماز سمت قبله بر اتیان نماز به چهار سمت در جایی که جهت ( مقدمه علم؛ علم به تحقق ذ4اس تطاعت  

 قبله مشخص نیست.
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(شرط؛ مصحح فاعلیت فاعل و یا 2سبب یا مقتضی؛ وجود ذی المقدمه ناشی از آ ن است   (1د: اقسام مقدمه به اعتبار کیفیت تاثیر در ذی المقدمه 

 ( مانع؛ وجودش مانع تاثیر مقتضی است.4( معد؛ معلول را به علتش نزدیک می سازد  3است  قابلیت قابل 

( مقدمه مفوته؛ اتیان آ ن قبل از زمان ذی المقدمه لازم است و گرنه موجب فوت ذی المقدمه از زمان وود می گردد نظیر قطع 1هـ: تقس م  مقدمه به 

موجب فوت ذی المقدمه از زمان وود نمی گردد نظیر وضو نسبت به  ؛ ترک آ ن قبل از زمان ذی المقدمه( غیر مفوته2مسافت حج قبل از ماه ذی الحجه  

 نماز.

( مقدمه عبادیه؛ چیزی که ذاتا عبادت بوده و مقدمه امر دیگری قرار می گیرد نظیر وضو که ذاتا بادت بوده و مقدمه نماز نیز می 1و: تقس م  مقدمه به 

 ی که ذاتا عبادت نیست نظیر شستن لبا  برای نماز.( غیر عبادیه؛ چیز2باشد  

 که امر مقدمی مقدمه مطلقا واجب نمی باش ند زیرا هدف از ایجاب  قرار دادن داعی در ضمیر مکلف برای انجام فعل است   )مدظله العالی(: به نظر مصنف 15

فایده ای در اتیان مقدمه نبوده و امرش لغو است  ( انسان را بر انجام فعل بر نمی انگیزاند؛ 1چاین هدفی را دنبال نمی کند زیرا امر مقدمی دو حالت دارد 

 امر ذی المقدمه موجب بعث مکلف شده و نیازی به وجود مقدمه نیست.( 2

( واجب 2وجوبش متوقف بر هیچ امری نیست نظیر وجوب حج نسبت به قطع مسافت  ( واجب مطلق؛ 1: در تقس یمی واجب بر دو قسم است:16

 مشروط؛ وجوبش متوقف بر امر خارجی است نظیر وجوب حج نسبت به حصول اس تطاعت.

قایسه با قطع : اطلاق و اشتراط امری نس بی است زیرا ش یئ واحد می تواند از لحاظی مطلق و از نگاه دیگر مشروط باشد چاان که وجوب حج در م17

 مسافت  مطلق بوده ولی در مقایسه با شرایط عامه تکلیف نظیر بلوغ  عقل و قدرت  مشروط می باشد.

( 2( واجب موقت؛ شرعا واجب دارای زمان خاصی است که تنها در همان زمان انجام می شود  1: واجب از لحاظ مقایسه با زمان بر دو قسم است18

 آ ن دویل نیست. واجب غیر موقت؛ زمان در وجوب

( مضیق؛ زمان واجب با وودش برابر 2( موسع؛ زمان واجب از وود آ ن بیشتر است نظیر نماز ظهر و عصر  1: واجب موقت بر دو قسم است: 19

 است نظیر روزه ماه رمضان.

( واجب 2نیست نظیر جواب سلام   ( واجب فوری؛ تاخیر آ ن از اول ازماه امکان جایز1واجب موقت از حیث فور و تراخی بر دو قسم است: : 21

 غیر فوری؛ تاخیر آ ن از اول ازماه امکان جایز است نظیر قضاء  نماز.

زوال امر دال : قضاء  تابع اداء  نبوده و امر دال بر لزوم اتیان فعل در وقت  اقتضای قضاء  آ ن خارج از وقت ندارد زیرا مقتضای قاعده در چاین مواردی 21

 واجب بوده و پس از آ ن در مورد تکلیف زائد )قضای خارج از وقت( شک نموده و اصل برائت جاری می کنم . بر وجوب به سبب زوال وقت

 : واجب از تقس یمات مختلفی برووردار است نظیر 22

: تقس م  واجب به   ( غیری؛ چیزی که وجوبش غیری و مقدمی است.2( نفسی؛ چیزی که ذاتا واجب است 1ا 

( تبعی؛ وجوب واجب ضمنی و تبعی 2واجبی که مدلول مطابقی وطاب بوده و از وطاب شرعی مس تقل برووردار است ( اصلی؛ 1ب: تقس م  واجب به 

 است.
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( کفایی؛ وجوب به تمام مکلفین تعلق 2( عینی؛ وجوب به تمام مکلفین تعلق گرفته و با انجام بعض از بعض دیگر ساقط نمی گردد 1ج: تقس م  واجب به 

 از بعض دیگر ساقط می گردد.گرفته و با انجام بعض 

( تخییری؛ حکم به یکی از افعال به گونه علی البدل تعلق گرفته نظیر کفاره 2( تعیینی؛ وجوب به کار معینی تعلق گرفته و بدل ندارد 1د: تقس م  واجب به 

 رمضان.

 به قصد قربت.( تعبدی؛ واجب محتاج 2( توصلی؛ واجبی که نیاز به قصد قربت ندارد  1هـ:  تقس م  واجب به 

 ( ضد خاص؛ هر کار ماافی با انجام فعل.2( ضد عام؛ ترک فعل وجودی نظیر ترک صلات که ضد نماز است  1: ضد بر دو قسم است 23

( 2( اقتضاء  به نحو عینیت؛ امر به ش یئ همان نهیی از ضد است 1سه احتمال دارد « اقتضاء  امر به ش یئ برای نهیی از ضد»: واژه اقتضاء  در عنوان 24

( ملازمه؛ لازمه امر به ش یئ  نهیی از ضد 3اقتضاء  به نحو جزئیت و تضمن؛ امر به ش یئ از معنی مرکبی برووردار است که نهیی از ضد جزء  آ ن می باشد 

 است.

است و اش تغال به : برخی برای اثبات نظریه اقتضاء  امر به ش یئ برای نهیی از ضد خاص اس تدلال کرده اند که امر به ش یئ مس تلزم نهیی از ضد عام 25

واحد وجوبی  هر امر وجودی نیز با اش تغال به کار دیگر ماافات دارد بنابراین لازمه هر فعلی  ترک فل دیگر بوده و آ ن دو ملازم یکدیگر بوده و ازحکم

 برووردارند لذا ترک فعلی هنگام وجوب فعل ماافی آ ن واجب بوده و وود آ ن حرام وواهد بود.

امر به ش یئ اقتضای نهیی از ضد عام ندارد ثانیا متلازمان از حکم ملازمه بین امر به ش یئ و نهیی از ضد خاص را قبول ندارد زیرا اولا  (مدظله العالی: مصنف)26

  قبلهواحدی برووردار نبوده بلکه تنها لازم است حکمشان با یکدیگر ماافات نداش ته باشد و مثلا در ظرف وجوب اس تقبال قبله در جایی که اس تقبلا

 مس تلزم اس تدبار دیوار است  اس تدبار دیوار حرام نباشد نه آ ن که اتصاف آ ن به وجوب ضروری باشد.

د  ثمره بحث اقتضاء  در مواردی ظاهر می گردد که ضد واجب  امری بادی باشد که در این صورت بنابر قول به اقتضاء  امر به ش یئ برای نهیی از ض: 27

 طلان آ ن وواهد بود.نهیی به عبادت تعلق گرفته و مس تلزم ب

می  : در مورد نسخ وجوب اوتلاف بوده و صاحب معالم )ره( آ ن را به منی تبعیت از حکم قبل از امر دانس ته ولی علامه حلی)ره( مفید بقاء  جواز28

دلیل ناسخ تنها وجوب را رفع نمود  دانند و اس تدلال کرده اند که دلیل منسوخ قبل از ورود ناسخ بر سه چیز ) جواز  رجحان و وجوب فعل( دلالت می کرد و

داش ته و « بعث نحو الماموربه»از این رو رجحان و جواز به حال وود باقی اند ولی مصنف)مدظله العالی( جواب داده اند که امر ظهور واحدی به نام 

جواز و رجحان باقی نمی ماند زیرا امر ظهور دیگری  وجوب مدلول التزامی آ ن است از این رو هنگام نسخ  مولی از بعث وویش رفع ید نموده و معنایی برای

 نداشت تا مفید رجحان یا جواز باشد.

که غرض به نظر مصنف )مدظله العالی( امر به امر به ش یئ نظیر امر خدا به پیامبر نسبت به تبلیغ مردم  امر به آ ن ش یئ است زیرا متبادر آ ن است : 29

 افراد بوده و واسطه مدخلیتی ندارد.مولی در چاین مواردی رس یدن پیام به دست 

( 2( قرینه بر تکرار وجود دارد؛ تابع آ ن بوده و امر دوم را به معنی لزوم تکرار می دانم 1: امر دوباره به یک چیز قبل از اتیان آ ن چاد فرض دارد 31

( سبب تنها برای یکی از دو حک ذکر شده و 3ست سبب متعدد بوده و هر حکمی از سببی مس تقل برووردار است؛ منی چاین امری لزوم تکرار عمل ا

( اصلا سببی ذکر نشده؛ کلام مجمل شده و افاده هیچ یک از تاکید و تاسیس نمی کند زیرا هیچ یک از ماده و صیغه امر نمی تواند مفید آ ن 4یا آ ن که 

 باشد.
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 مقصد دوم: نواهی                             

 فصل اول: ماده و صیغه نهی                  

 : مفاد هر یک از ماده و صیغه نهی را بیان کنید؟1

متحادر از ، 28«إيذا صَلَّى عَبْداا  يَ نْهى الَّذييأَ رأَيَْتَ »نهی به مظنی زجر از شیئ است چنان که در قرآن آمده است  إ: 

 .29«عَنْهُ  نُ هُوا قَدْ وَ أَخْذيهيمُ الرِّبوَا وَ  »آیاتی نمیر حرمت است به دعیل  نیز ماده نهی

ل را ظهرچند مشهور در مورد دلاعت صیغه نهی آن است که صیغه نهی دال بر طلب است و طلب ترک فب: 

 افاده می کند وعی نمریه صایح آن است که صیغه نهی دلاعت بر زجر دارد.

ر و نهی از حیث متظلق متاد بوده و از ام: فرق بین دلالت صیغه امر و نهی را بیان فرمایید؟ 2

جهت حقیقت، محادی و آثار با یکدیگر اختلاف دارند زیرا متظلق هر دو طلب است وعی فرقشان در جهاتی 

 است نمیر

 زیرا امر  بعث انشائی بوده در حالی که نهیی  زجر انشائی است.إ: اختلاف در حقیقت؛ 

 اشتیاق به مصلحت است در حالی که مبدا نهیی انزجار از مفسده می باشد.زیرا مبدا امر  ب: اختلاف از حیث محادی؛ 

زیرا اتیان به متعلق امر  اطاعت بوده و موجب پاداش و ثواب است در حالی که اتیان به متعلق نهیی  معصیت بوده ج: اختلاف از جهت آثار؛ 

 و عقاب به دنبال دارد.  

                                                           
 .9ـ10. علق،  22
 .131. نساء،  29
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مدعول صیغه نهی، اصل زجر است وعی در عین حال هرچند : آیا صیغه امر دلالت بر حرمت دارد؟ 3

مدعول اعتزامی آن، تاریم می باشد زیرا  نهی دال بر زجر بوده که مشترک بین کراهت و حرمت است اما مادامی 

که قرینه بر ضظف کراهت وجود نداشته باشد عقل از باب دفع ضرر ماتمل، حکم به عزوم ترک عمل و 

  رو می توان از دلاعت عقلیه فوق، تاریم را استفاده نمود.تاصیل مؤمن می نماید از این 

 : آیا نهی دلالت بر مره و یا تکرار می کند؟ 4

ماده نهی برای طبیعت صرف وضع شده و صیغه نهی نیز زیرا  إ: نهی دلالت لفظیه بر هیچ یک از مره و یا تکرار ندارد؛

 نه مره یا تکرار. دال بر اصل زجر است

زیرا هدف نهی، ترک طبیعت بوده که تنها از طریق ترک جمیع افراد آن ممکن ب: نهی دلالت عقلیه بر تکرار دارد؛ 

 است. 

از آنجایی که ماده نهی برای طحیظت صرف وضع شده و  : آیا نهی دلالت بر فور و یا تراخی دارد؟5

 .نداردتراخی و یا ر فوصیغه نهی نیز دال بر اصل زجر است عفظ نهی هیچ نوع دلاعتی بر 

 فصل دوم: اجتماع امر و نهی                        

اجتماع بر سه قسم بوده و مراد از آن در مال باث نیز  : مراد از اجتماع در محل بحث چیست؟1

 اجتماع ماموری است

مامور و منهی)مکلف( در صورتی است که زمان امتثال امر و نهی وحدت داشته و آمر و ناهی، أ: اجتماع آمری؛ 

صل فی »، در این صورت تکلیف محال خواهد بود نظیر و ماموربه و منهی عنه )مکلف به( اتااد داشته باشند

  اجتماع آمری نام دارد زيرا آمر بين امر و نهی در شیئ واحد جمع نموده است. ؛«ساعة کذا و لاتصل فیها

منهی اتااد داشته وعی ماموربه و منهی عنه اختلاف داشته  هر یک از آمر و ناهی، مامور وب: اجتماع ماموری؛ 

در این صورت ماموربه )نماز( با منهی عنه )غصب(  ،«صل و لاتغصب»باشند نمیر آن که شارع به مکلف بگوید 
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نموده و در آن واحد با خواندن نماز جمع ین حال مکلف می تواند با سوء اختیار خود بین آن عولی در  فرق دارند

 مخالفت ورزد.« لاتغصب»را امتثال کند و هم با نهی « صل»کان غصبی هم امر در م

دو فظل داشته باشیم که یکی متظلق امر و دیگری متظلق نهی بوده و تنها در وقت واحد تقارن ج: اجتماع موردی؛ 

 امر، نگاه به اجنبیه که زیرا دو امر داریم به نام نماز و متعلق داشته باشند نمیر نگاه به زن اجنحیه در حین نماز، 

 متعلق نهی است و مکلف تنها در زمان واحد بین آن دو جمع نموده است.

مراد از آن واحد  چیست؟« اجتماع امر و نهی در شیئ واحد»: مراد از واحد در عنوان مساله 2

باشد وعی در  وجودی و در خارج است به این بیان که مثلا امر به نماز تظلق گرفته و متظلق نهی نیز غصب

وجود خارجی، نماز و غصب بر یک فرد خارجی منطحق گردندو یک نماز خارجی هم مصداق نماز و هم 

 مصداق غصب باشد از این رو دو چیز از باث اجتماع امر و نهی خارج می باشند

 نهی از سجده برای بت؛ب: امر به سجده برای خدا و                      زیرا دو امر داریم به نام إ: اجتماع موردی؛

 زیرا متعلق امر و نهی از نظر مفهوم و مصداق با یکدیگر نماز و متعلق امر، نگاه به اجنبیه که متعلق  

 از فرق دارند و سجده برای خدا، مصداقی غیر نهی است و مکلف تنها در زمان واحد بین

 مصداق سجده برای بت می باشد.                                           آن دو جمع نموده است 

 : اقوال در مورد مساله اجتماع امر و نهی را بیان کنید؟ 3

إ: جواز اجتماع که نمریه اشاعره، فضل بن شاذان، سید مرتضی علم اعهدی، ماقق اردبیلی، سلطان اعظلما، ماقق 

 امام خمینی)ره( است.خوانساری، آیت الله بروجردی و 

 ب: امتناع اجتماع که نمریه آخوند خراسانی)ره( می باشد.

  : دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در شیئ واحد را توضیح دهید؟4
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در مساعه اجتماع نمیر نماز در مکان غصحی دو حقیقت داریم که هر یک از آن ماکوم به حکمی  إ: دلیل اول؛

خاص بوده از این رو اجتماع امر و نهی لازم نمی آید زیرا از نماز در مکان غصحی، دو عنوان صلاتیت و 

ام و منهی عنه غصحیت انتزاع شده که صلات ماکوم به وجوب و امر بوده و نهی ندارد و غصب نیز تنها حر

 بوده و امری ندارد. 

 ؛ از آنجایی که مردم در زمان حکومت امویان و عحاسیان با اموال غصحی فراوانی ابتلاء بودند و در ب: دلیل دوم

بسیاری از اموال مغصوبه نماز می خواندند و در هیچ روایتی از آن نهی نشده است بنابراین عدم ورود نهی 

ع امر و نهی جایز می باشد از این رو در منمر اهل بیت )ع( نمازهایی که شیظیان در کاشف از آن است که اجتما

 زمان حکومت طاغوت زمان می خواندند صایح بود و از آن نهی نشد.

آخوند خراسانی)ره( ؟ توضیح داده و نقد فرمایید: ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی را 5

 در شیئ واحد بوده و استدلال نموده اند که  قائل به امتناع اجتماع امر و نهی

با یکدیگر تضاد دارند، بظث و زجر نسحت به شیئ واحد، در زمان  30از آنجایی که احکام خمسه إ: مقدمه اول؛

 واحد ماال بوده و از قحیل تکلیف ماال خواهد بود. 

 متظلق احکام، فظل خارجی مکلف بوده و اسامی و عناوین صرفا جنحه اشاره به مصادیق و افراد  ب: مقدمه دوم؛

 خارجیه دارند.

از آنجایی که مجمع )متظلق امر و نهی: نماز در مکان غصحی( از حیث ذات و وجود خارجی، واحد  ج: نتیجه؛

باشد زیرا احکام به مظنونات و است اجتماع امر و نهی در مورد آن ماال است حتی اگر تات دو عنوان 

 اسامی آن.و  مصادیق خارجی تظلق می گیرند نه به عناوین

اشکال استدلال فوق آن است که موضوع واقعی تکلیف، فعل خارجی مکلف نیست و تعلق بعث و زجر به فعل خارجی محال 
 است زيرا تعلق احکام به افعال خارجیه دو حالت دارد

                                                           
 کراهت.. احکام تکلیفیه که عبارتند از وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و  30
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افعال، احکام به آن تعلق می گيْد؛ از آنجايی که احکام نیازمند به موضوع موجود بوده و افعال انسانی إ: قبل از تُقق خارجی 
 هنوز در خارج تُقق نیافته اند تا متعلق احکام قرار گيْند، فرض فوق محال است.

فعل در خارج صادر می گردد اگر ب: بعد از تُقق خارجی افعال، احکام به آن تعلق می گيْد؛ از آنجايی که حکم تنها برای ایجاد 
 موضوع آن فعل موجود در خارج باشد لازمه اش تُصیل حاصل و طلب موجود بوده و محال است. 

 قول به جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در شیئ واحد را بیان کنید؟ بین : ثمره نزاع6 

امر نموده و هم آن را عصیان کند از این اجتماعی قائل است که انسان با انجام عمل واحد می تواند هم امتثال 

رو هر دو حکم را حفظ نموده و هیچ یک از آن دو را بر دیگری مقدم نمی دارد به خلاف امتناعی که حصول 

امتثال و عصیان به سحب انجام فظل واحد را ماال دانسته از این رو ناگزیر است دنحال اهم بگردد و در مورد 

  نهی را که از اهمیت بیشتری برخوردار است بر دیگری مقدم دارد.اجتماع هر یک از امر و یا 

 فصل سوم: اقتضاء نهی برای فساد                     

مساعه اقتضا نهی برای فساد از مسائل مهم علم اصول است که استنحاط بسیاری از مسائل فقهیه مترتب بر آن 

 است از این رو در دو مقام باث می شود.

 مقام اول: عبادات                                   

ص مراد از عحادت در مساعه اقتضاء نهی علفساد خصو: مراد از عبادت در عنوان بحث چیست؟ 1

 امر آن ساقط نمی گردد در مقابل توصلیات که نیازی به قصد قربت ندارد.تظحدیات بوده که بدون قصد قربت، 

چیزی که مستلزم »و یا « مطابقت ماتی به با ماموربه»مراد از صات یست؟ : مراد از صحت در عبادت چ2

 می باشد.« سقوط قضا و اعاده است

نوان مساعه شامل هر عواژه نهی در : مراد از نهی در عنوان مساله اقتضاء نهی للفساد چیست؟ 3

 یک از نهی تاریمی، تنزیهی، نفسی، غیری، موعوی و ارشادی می گردد.

بله، زیرا صات به مظنی مطابقت ماتی به با ماموربه بوده از عبادت اقتضاء فساد آن دارد؟ : آیا نهی 4

 که به خاطر وجود یکی از دو چیز است
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در فرض تظلق نهی به عحادت، امری متوجه آن نمی گردد و گرنه مستلزم اجتماع امر و نهی در  إ: وجود امر؛

 شیئ واحد است.

وجود نهی کاشف از آن است که عحادت مورد نمر محغوض موعی بوده و ب: وجود ملاک امر)محبوبیت مولی(؛ 

 ماحوبیتی ندارد.

 مقام دوم: معاملات                                          

چیزی که نیازمند به قصد قربت نیست نمیر عقود و : مراد از معاملات در عنوان بحث چیست؟ 1

 ات.ایقاع

 .مراد از صحت در معاملات، ترتب اثر مقصود است نظيْ ترتب ملکیت بر بیع: مراد از صحت معامله چیست؟ 2

 : آیا نهی از معامله اقتضاء فساد دارد؟ 3

 .اقتضاء فساد داردإ: نهی ارشادی که به جهت ارشاد به فساد معامله وارد شده باشد؛ 

قد صادر از محرم در حال احرام که مبغوضیت صدور عقد در حال احرام را می عنظیر  ب: نهی مولوی یا تنزیهی به معامله

اقتضاء فساد ندارد زیرا محغوضیت عقد مستلزم فساد نحوده و نمیر عحادات نیست تا اجتماع امر و نهی رساند؛ 

 ل ندارد.ماال باشد از این رو می توان گفت نهی متظلق به مظامله مستلزم حرمت آن است وعی فسادی به دنحا

 : فرق مساله اجتماع امر و نهی با مساله اقتضاء نهی للفساد را بیان کنید؟4

نیست إ: دو مساعه فوق از جهت موضوع و مامول با یکدیگر اختلاف دارند از این رو قدر جامظی بین آن دو 

که در مقام تظلق زیرا باث مساعه اجتماع امر و نهی پیرامون آن است که آیا تظلق امر و نهی به دو چیزی 

مختلف بوده وعی از نمر وجود خارجی متادند ممکن است یا نه؟ در حاعی که باث اقتضاء نهی علفساد 

 پیرامون وجود ملازمه بین نهی از عحادت و فساد آن می باشد.
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شته محتنی بر وجود هر یک از امر و نهی است )چون باید هر یک از آن دو وجود دا مساعه اجتماع امر و نهیب: 

تنها محتنی بر وجود  اقتضاء نهی علفساد باشد تا باث کنیم اجتماعشان ممکن است یا نه؟( در حاعی که مساعه

 نهی است چه آن که در کنار آن امر هم موجود باشد نمیر تظحدیات و یا آن که نهی در کار نحاشد نمیر مظاملات.

 

 

 مقصد دومچکیده مطالب                           

فعل ماده نهیی به معنی زجر از ش یئ  بوده و صیغه آ ن نیز به نظر مصنف)مدظله العالی( به همان معنی است هرچاد مشهور آ ن را به معنی طلب ترک : 1

 می دانند.

( 2 انشائی است. ( اوتلاف در حقیقت؛ زیرا امر  بعث انشائی بوده در حالی که نهیی  زجر1صیغه امر و نهیی از چاد جهت با یکدیگر اوتلاف دارند : 2

( اوتلاف از جهت آ ثار؛ زیرا امتثال 3اوتلاف از حیث مبادی؛ زیرا مبدا امر  اشتیاق به مصلحت است در حالی که مبدا نهیی  انزجار از مفسده است. 

 امر وجب پاداش و ثواب است در حالی که اتیان متعلق نهیی  معصیت بوده و عذاب به دنبال دارد.

نهیی تحریم است زیرا هرچاد نهیی دال بر زجر بوده که مشترک بین حرمت و کراهت می باشد ولی عقل از باب دفع ضرر محتمل و  : مدلول التزامی صیغه3

 احتمال حرمت در موارد نهیی  حکم به لزوم اجتناب می نماید.

لفظیه بر هیچ یک از مره و تکرار نداش ته  : از آ نجایی که ماده نهیی برای اصل طبیعت وضع شده و هیات آ ن نیز دال بر اصل زجر است نهیی دلالت4

 لی دلالت عقلیه بر تکرار دارد زیرا هدف نهیی  ترک طبیعت بوده که تنها در صورت ترک جمیع افراد آ ن ممکن است.و

 یا تراخی ندارد. :  از آ نجایی که ماده نهیی برای اصل طبیعت وضع شده و هیات آ ن نیز دال بر اصل زجر است نهیی دلالت لفظیه بر هیچ یک از فور5

( اجتماع آ مری؛ آ مر بین امر و نهیی در ش یئ واجد جمع نموده و هر یک از 1: در مورد مراد از اجتماع در مبحث اجتماع امر و نهیی چاد احتمال است 6

مور و ماهیی اتحاد داش ته ولی ( اجتماع ماموری؛ هر یک از آ مر و ناهی  ما2زمان امتثال امر و نهیی  آ مر و ناهی  ماموربه و ماهیی عنه واحد باشد. 

( اجتماع موردی؛ دو فعل داش ته که یکی از آ ن متعلق امر و دیگری متعلق نهیی بوده و تنها در وقت 3ماموربه و ماهیی عنه اوتلاف داش ته باش ند. 

 واحدی تقارن داش ته باش ند.

( اجتماع موردی از محل بحث خارج است زیرا دو 1ت بنابراین : مراد از واحد در مبحث اجتماع امر و نهیی در ش یئ واحد  واحد وجودی و خارجی اس7

( امر به سجده برای خدا و نهیی از سجده برای بت از محل بحث خارج است زیرا وحدتشان تنها 2امر در مورد آ ن داش ته و وحدت خارجی تحقق ندارد. 

 مفهومی است نه مصداقی.
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( در مساله اجتماع نظیر نماز در مکان 1ظر بوده و قائلین به جواز اجتماع دو لیل ذکر کرده اند در مورد اجتماع امر و نهیی در ش یئ واحد  اوتلاف ن: 8

زم نمی غصبی دو حقیقت صلاتیت و غصبیت داریم که امر به یکی از آ ن و نهیی به دیگری تعلق گرفته است از این رو اجتماع امر و نهیی در ش یئ واحد لا

 یان مردم در بس یاری از اموال غصبی نماز می وواندند و اهل بیت)ع( از آ ن نهیی نکرده اند.( در زمان حکومت امویان و باس  2آ ید. 

ضاد داش ته و : آ ووند وراسای )ره( قائل به امتناع اجتماع امر و نهیی ر ش یئ واحد بوده و اس تدلال کرده اند که از آ نجایی که احکام خمسه با یکدیگر ت9

 اوین آ ن بنابراین در مورد اجتماع )نماز در مکان غصبی( فعل خارجی مکلف واحد بوده و اجتماع مزبور محال است.متعلق احکام نیز فعل خارجی است نه عن

: مصنف )مدظله العالی( به اس تدلال آ ووند وراسای )ره( جواب داده اند که موضوع تکالیف فعل خارجی مکلف نیست و تعلق بعث و زجر به فعل 11

( قبل از تحقق خارجی افعال؛ از آ نجایی که احکام نیازماد به موضوع موجود بوده و 1کام به افعال خارجی دو حالت دارد خارجی محال است زیرا تعلق اح

 ( بعد از تحقق خارجی؛ لازمه اش تحصیل حاصل و طلب موجود بوده که محال است.2افعال مزبور در خارج وجود ندارن تعلق تکلیف به آ ن محال است. 

 ( معاملات.2( عبادات. 1نهیی برای فساد در دو مقام بحث می شود مساله اقتضاء  : 11

 : مراد از عبادت در مساله اقتضاء  نهیی برای فساد  وصوص تعبدیات بوده که بدون قصد قربت امر آ ن ساقط نمی گردد.12

 می باشد.« سقوط اعاده و قضاء »و یا « مطابقت ماتی به با ماموربه»: مراد از صحت در عبادت 13

 مراد از نهیی در مساله اقتضاء  نهیی برای فساد  شامل هر یک از نهیی تحریمی  تنزیهیی  نهسی  غیری  مولوی و ارشادی می گردد.: 14

 : نهیی از عبادت اقتضاء  بطلان دارد زیرا در فرض نهیی هیچ یک از امر و ملاک آ ن که عامل صحت عبادت است تحقق ندارد.15

 ء  نهیی برای فساد  چیزی است که نیازماد قصد قربت نباشد نظیر عقود و ایقاعات.: مراد از معاملات در مساله اقتضا16

 : مراد از صحت معامله  ترتب اثر مقصود می باشد.17

( نهیی مولوی یا تنزیهیی؛ اقتضاء  فساد 2( نهیی ارشادی؛ که به جهت ارشاد به معامله بوده و اقتضاء  فساد دارد  1: نهیی از معامله بر دو قسم است: 18

 ندارد زیرا اجتماع امر و نهیی در معاملات جایز است بنابراین معاملات مزبور صحیح بوده و حرام می باش ند.

بحث اجتماع در این است که ( اوتلاف در موضوع و محمول؛ زیرا 1: مساله اجتماع امر و نهیی با مساله اقتضاء  نهیی برای فساد  از دو جهت فرق دارد: 19

یزی که در مقام تعلق حکم مختلف بوده ولی از وجود خارجی واحدی برووردارند جایز است یا خیر؟ در حالی که بحث اقتضاء  تعلق امر و نهیی به دو چ

( مساله اجتماع امر و نهیی مبتنی بر وجود هر یک از امر و 2نهیی برای فساد  در آ ن است که آ یا بین نهیی از عمل و فساد آ ن ملازمه ای وجود دارد؟ 

  که مساله اقتضاء  نهیی برای فساد  تنها مبتنی بر وجود نهیی بوده و اثبات وجود امر لازم نیست.نهیی است در حالی
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 مقصد سوم: مفاهیم                     

 امر اول: تعریف مفهوم و منطوق            

  : هر یک از مفهوم و منطوق را تعریف کنید؟1

مظنایی که عفظ در مال نطق بر آن دلاعت دارد و یا به عحارت دیگر عفظ ذاتا بر آن دلاعت دارد به  إ: منطوق؛

 گونه ای که عفظ حامل و قاعب برای مظنی مورد نمر است.

مظنایی که عفظ در غیر مال نطق بر آن دلاعت دارد و یا به عحارت دیگر عفظ ذاتا بر آن دلاعت نداشته  ب: مفهوم؛

 عب برای مظنی مورد نمر نحوده بلکه از طریق نوعی اعتحار دال بر مظنی است.و حامل و قا

مدعوعی که عرف آن را از نطق کلام  : هر یک از مفهوم و منطوق را در قالب مثال توضیح دهید؟2

متکلم به دست آورده و می گوید متکلم بدان نطق کرده است منطوق نام داشته و مفادی که عرف آن را از نطق 

اذا جاءک »م متکلم به دست آورده وعی نمی گوید متکلم بدان نطق کرده است مفهوم نامیده می شود مثلا در کلا

 دو مدعول وجود دارد« زید فاکرمه

إ: وجوب اکرام زید هنگام مجیئ؛ متکلم در کلام خود به آن نطق نموده و منطوق کلام اوست از این رو قابل 

 انکار نیست.

هنگام عدم مجیئ؛ از کلام متکلم فهمیده شده و مفهوم کلام اوست از این رو متکلم می ب: عدم وجوب اکرام 

 .تواند آن را انکار کند
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 امر دوم: تقسیم مدلول منطوقی به صریح و غیر صریح 

 : اقسام مدلول منطوقی را بیان کنید؟ )اقسام منطوق را بیان کنید؟(1

 همان مدعول مطابقی کلام است یظنی مظنایی که کلام از طریق دلاعت مطابقی بر آن دلاعت دارد. إ: صریح؛

 مظنایی که کلام از طریق دلاعت اعتزامی و یا تضمنی بر آن دلاعت می نماید. ب: غیر صریح؛

 : اقسام مدلول التزامی را بیان کنید؟2

شود؛ مظنایی که صدق یا صات کلام از نمر عقل و یا شرع إ: مظنایی که از طریق دلاعت اقتضائیه فهمیده می 

در تقدیر گرفته نشود کلام فوق دروغ « اهل»که اگر واژه  31«كنّا فیها  التِ القرية اسئلو »متوقف بر آن است نمیر 

 بوده و از وادیه نمی توان پرسید.

و هیچ یک از صات و صدق کلام متوقف بر آن نحوده وعی  فهمیده می شودتنحیه مظنایی که از طریق دلاعت ب: 

مقترن به علتی است که ایجاد ربط بین جملتین نموده و فقدان آن موجب بظد اقتران و فقدان ربط بین جملتین 

که « بیع مزبور باطل است»، گفته شود «ماهی دریا را فروخته ام»می گردد نمیر آن که در جواب کسی که گفته 

ت بر تسلیم محیع از آن فهمیده شده که علت بطلان بیع بوده و موجب ایجاد ربط بین دو جمله اشتراط قدر

 مزبور است. 

 شده و لازمه کلام متکلم اشت هرچند متکلم قصد آن مظنی را نداشته باشد فهمیده اشاره مظنایی که از طریق ج: 

عْنَ  الْواليداتُ  وَ »به  32«شَهْراا  ثَلاثوُنَ  فيصالهُُ  وَ  حَمْلُهُ وَ »نمیر انضمام  ماه بودن اقل  6که  33«أوَْلادَهُنَّ حَوْلَيْني كاميلَيْني  يُ رْضي

زمان حمل را می رساند هرچند مقصود آیه اول، بیان آلام و مشقاتی است که مادر در زمان حمل می بیند و مراد 

ماه بودن اقل زمان حمل(  6سومی )آیه دوم نیز بیان اکثر زمان شیردهی است وعی لازمه دو مدعول فوق، مظنی 

 می باشد.

                                                           
 .22. یوسف،  31
 .12. احقاف،  32
 .233. بقره،  33
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 امر سوم: صغروی بودن نزاع در باب مفاهیم          

از آنجایی که نزاع در مفاهیم پیرامون اصل  : آیا نزاع در مفاهیم صغروی است؟ توضیح دهید؟1

از این رو نزاع ثحوت مفهوم است نه آن که ثحوت مفهوم را پذیرفته و درباره حجیت آن اختلاف داشته باشیم 

 .فوق صغروی است

 امر چهارم: مفهوم موافق و مخالف                     

  : هر یک از مفهوم موافق و مخالف را تعریف کنید؟1

مفهوم جمله ای که با سنخ حکم موجود در منطوق از نمر ایجاب و سلب موافقت دارد نمیر  إ: مفهوم موافق؛

 بوده و در نفی مطابق با منطوق می باشد.« فلا تشتمهما و لا تضربهما»که  34«فلاتقل عهما اف»مفهوم جمله 

که « اذا سلم اکرمه» مفهومی که از نمر سلب و ایجاب مخاعف با منطوق باشد نمیر مفهوم جمله  ب: مفهوم مخالف؛

 بوده و از نمر ایجاب و سلب با یکدیگر فرق دارند. « اذا عم تسلم فلا تکرمه» 

 امر پنجم: اقسام مفهوم                          

 مفهوم شرط                     

نزاع در مفهوم شرط تنها در جایی است که قید : تصویر نزاع در مفهوم شرط را توضیح دهید؟ 1

باشد تا نزاع « موضوع، مامول و شرط»امری زاد بر موضوع شمرده شده و جمله شرطیه مشتمل بر سه امر 

داشته و باث نماییم که آیا لازمه انتفاء شرط، انتفاء مامول از موضوع می باشد یا نه؟ مثلا  مفهوم در آن راه

از سه امر موضوع )ماء(، مامول )عاصمیت و عدم تنجیس( و « اذا کان اعماء قدر کر عم ینجسه شیئ»جمله 

ال خود باقی است یا نه؟ شرط )کریت( برخوردار است بنابراین آیا هنگام انتفاء شرط کریت، موضوع )ماء( به ح

به خلاف قضایایی که شرط، ماقق موضوع بوده و تفکیک بین شرط و موضوع در آن ممکن نیست بلکه لازمه 

                                                           
 .23. اسراء،  34
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که رزق امری زائد بر خود فرزند نحوده و « ان رزقت وعدا فاختنه»ارتفاع شرط، ارتفاع موضوع می باشد نمیر 

 قضایای فوق یقینا مفهوم ندارند.

 : شرایط ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه را بیان کنید؟ 2

کلما کان »به این بیان که قضیه شرطیه مورد نمر شرطیه اتفاقیه نحاشد نمیر  إ: وجود ملازمه بین شرط و جزا؛

 نیست.که بین نطق انسان و نهق حمار ارتحاط و ملازمه ای « الانسان ناطقا فاعامار ناهق

 ب بوده و شرط، علت ثبوت جزا باشد.از باب ترت ب: ملازمه بین شرط و جزا

 ج: ترتب موجود بین شرط و جزا به نحو علت منحصره بوده و برای جزای مزبور، علت دیگری وجود نداشته باشد.

دلاعت جمله شرطیه بر مفهوم )انتفاءجزا هنگام انتفاء شرط(  : آیا جمله شرطیه دلالت بر مفهوم دارد؟3

 باید اثحات شوداز یکی از طرق زیر 

 به این بیان که هیات شرط برای افاده مظنی ملازم با ملازمه، ترتب، و علیت مناصره وضع شده باشد؛إ: وضع؛ 

چنین وضعی ثابت نیست زیرا هرچند جمله شرطیه بر ملازمه و ترتب دلالت وضعیه داشته و متبادر از جمله شرطیه 

د ولی در عین حال علیت منحصره بودن شرط برای وجود جزا را آن است که لازمه وجود شرط، وجود جزا می باش

نمی توان از طریق دلالت وضعیه اثبات نمود زیرا تقسیم علت به منحصره و غیر منحصره از مباحث عقلی فلسفی 

است و اذهان عامه مردم با آن سر و کاری ندارد از این رو بعید است واضع تقسیم فلسفی فوق را در نظر گرفته و 

 یات شرطیه را برای قسم خاصی از آن )علیت منحصره( وضع کرده باشد.ه

 به این بیان که جمله شرطیه در اذهان مخاطحین انصراف به خصوص علیت مناصره دارد؛ ب: انصراف؛

 ادعاءچنین انصرافی بعید است زیرا عامل انصراف چیست؟ 

 : علیت ماحصره اکمل افراد علت بوده و نسبت به غیر ماحصره 2                        : کثرت اس تعمال جمله شرطیه در علت ماحصره؛ صحیح نیست 1

 دارد؛ صحیح نیست زیرا اکملیت مزبور اثبات شده نیست. ترجیح     زیرا جمله شرطیه اکثرا در علیت غیر ماحصره اس تعمال می گردد.
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اناصار علت مذکور فهمیده لل بوده و تنها یک علت ذکر نموده، از آنجایی که متکلم در مقام بیان ع ج: اطلاق؛

 دو وجه دارد می شود و گرنه اگر جزای موجود در کلام، شرط و علت دیگری داشت بیان آن بر متکلم لازم بود؛

: متکلم تنها در مقام بیان خصوصیات سبب موجود در کلام بوده و توجهی به وجود و یا عدم وجود سبب 1

از آنجايی که متکلم در مقام بیان وجود شرط ديگر برای جزا نبود نمی توان گفت شته و در مقام بیان آن نبود؛ دیگر ندا
علت مزبور در کلام علت منحصره بوده و جزا از علت ديگری برخوردار نیست بلکه اطلاق کلام در مقام تمام الموضوع بودن و 

راين هرگاه در مورد ترکیب و عدم ترکیب شرط موجود شک کنیم با تکیه بر جزء و شرط نداشتن شرط مزبور در کلام بوده بناب
 اطلاق فوق می توان وجود هر شرط و يا جزئی را از شرط مزبور نفی نمود.

: متکلم در مقام بیان علت وجودی جزا بوده و علت موثر در جزا را بیان نموده و در عین حال به یک علت 2

چاین اطلاقی بیانگر عدم وجود شرط و سبب دیگر می باشد  بنابراین در مواردی  نکرد؛ اکتفا نموده و شرط دیگری ذکر 

که احراز گردد متکلم در مقام تحدید اس باب بوده و به ذکر یک سبب اکتفا نمود  چاین اطلاقی بیانگر عدم وجود شرط و سبب دیگر 

ثبات نگردد نمی توان شرط موجود در کلام را علت ماحصره برای می باشد ولی چاانچه اطلاق کلام متکلم در مقام بیان تحدید اس باب ا

ثبوت جزا دانس ته و قائل به مفهوم جمله شرطیه شد و چون راهی برای اثبات امر فوق وجود ندارد نمی توان مفهوم جمله شرطیه را اثبات 

 نمود.

 حکم تعدد شرط و وحدت جزا                              

 : حکم تعدد شرط و وحدت جزا را بیان کنید؟ 1

اذا »إ: در صورت قول به ثحوت مفهوم برای جمله شرطیه مواردی که شرط متظدد بوده و جزا واحد باشد نمیر 

تظارض بین مفهوم یک جمله شرطیه با منطوق جمله شرطیه دیگر « خفی الاذان فقصر و اذا خفی اعجدران فقصر

در صورتی که انسان صدای اذان را شنیده وعی « اذا خفی الاذان فقصر»ساس مفهوم ابر لازم می آید زیرا مثلا 

، «اذا خفی اعجدران فقصر»دیوار شهر را نحیند لازم است نماز خود را کامل بخواند در حاعی که بر اساس منطوق 

 قصر نماز در صورت فوق لازم است.

 زیر شویم ب: برای رفع تظارض باید ملتزم به یکی از دو امر

 علت منحصره وجود جزا نبوده بلکه جزا ب: شرط،  از این رو وفاء  اذان  ؛جزا بدانیم علت ناقصه  را  إ: شرط

 در فرض وجود علت دیگری نیز می تواند تحقق  و یا دیوار به تنهایی موجب وجوب قصر نشده بلکه مجموع امرین 
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 هر یک از وفاء  اذان و وفاء  دیوار به تنهایی علت  بنابراین یابد؛ بود.) وفاء  اذان و وفاء  دیوار( علت وجوب قصر وواهد 

 وجوب قصر است ولی چاین نیست که وجوب قصر تنها در فرض                                                                                            

 وفاء  دیوار باشد بلکه اگر دیوار مشخص بوده ولی اذان مخفی باشد                                                                                             

 نماز واجب است. نیز شکس ته وواندن                                                                                       

ج: تصرف در مناصره بودن شرط، بر علت تامه بودن آن ترجیح دارد زیرا غیر مناصره بودن علت قطظی بوده 

زیرا در فرض رفع ید از علت تامه )قول به این که خفاء اذان علت تامه وجوب قصر نحوده بلکه علت تامه امری 

دو علت )خفاء اذان و خفاء دیوار( داشته از این رو هیچ یک مرکب از خفاء اذان و خفاء دیوار می باشد( نیز ما 

 از دو امر فوق، علت مناصره نخواهند بود، وعی علت تامه بودن مشکوک است. 

 تداخل اسباب و مسببات                                 

اذا بلت »در فرض تظدد شرط و وحدت جزا نمیر تداخل اسباب و مسببات را بیان کنید؟ مراد از : 1

 دو باث مطرح می شود« فتوضا و اذا نمت فتوضا

به این بیان که اسحاب در تاثیر تداخل کرده و مثلا مجموع بول و نوم آیا وجوب واحدی را برای  إ: تداخل اسباب؛

 ؟وضو به دنحال دارد و یا آن که هر یک از بول و نوم مقتضی وضویی مستقل و جداگانه است

این بیان که یکحار انجام دادن طحیظت )مثلا یکحار وضو گرفتن در مورد امتثال امر اذا بلت به  ب: تداخل مسببات؛

فتوضا و اذا نمت فتوضا( موجب امتثال دو وجوب وضوی ناشی از بول و نوم می گردد یا آن که باید دوبار 

 .طحیظت اتیان گردد و دوبار وضو گرفت

در موردی جاری است که جزا قابلیت تکرار  ؟ باث تداخل تنها: شرط جریان بحث تداخل چیست2

ان کان زید مرتدا فاقتله و ان کان »داشته باشد و گرنه یقینا تداخلی برای اسحاب و مسححات وجود ندارد نمیر 

 .زیرا اگر زید هم مرتد و هم ماارب باشد نمی توان دوبار او را به قتل رساند« مااربا فاقتله
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اذا بلت فتوضا و اذا نمت »متحادر عرفی از قضایای شرطیه ای نمیر ید؟: حکم تداخل اسباب را بیان کن3

عدم تداخل بوده و هر شرطی علت برای ثحوت جزا می باشد از این رو تظدد شرط به مظنی عزوم تظدد « فتوضا

 .جزاست

 : حکم تداخل مسببات را بیان کنید؟ 4

 تابع آ ن دلیل بوده و قائل به تداخل مسببات می شویم.إ: دلیل خاصی داریم که مسببات متعدد با اتیان یک فرد از آن ساقط می گردند؛ 

جمله شرطیه ظهوری در تداخل و یا عدم تداخل ب: دلیلی خاصی در مورد سقوط مسببات متعدد با اتیان یک فرد از آن نداریم؛ 

قائل به عدم تداخل شده و تعدد جزا   باره باید به اصول عملیه رجوع شود و از آ نجایی که اش تغال یقینی مقتضی برائت یقینیه بودهمسببات نداش ته و در این 

گرفتن موجب تکلیف به وضو بر ما لازم شده ولی نمی دانم  یکبار وضو « اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا»را لازم می دانم  زیرا یقینا می دانم  در مورد امر 

 سقوط آ ن می باشد یا نه؟ بنابراین احتیاط نموده و بار دیگر وضو می گیریم.

 مفهوم وصف                                          

خصوص وصف ناوی نحوده بلکه هر  ،مراد چیست؟« مفهوم وصف»: مراد از وصف در عنوان 1

که قید « فی اعغنم اعسائمة زکاة»ضوع آن قرار گیرد نمیر چیزی است که بتواند قید برای حکم و تکلیف و یا مو

 قید برای موضوع حکم )غنمی که موضوع حکم وجوب زکات قرار گرفته( می باشد.« سائمه»

  اوصافی جاری است؟چه : آیا نزاع مفهوم وصف در 2

انسان »باقی می ماند نظیر در مورد اوصافی که اخص از موصوف بوده و در صورت انتفاء وصف، موصوف بحال خود إ: 

 یقینا نزاع مفهوم وصف جاری است.  ؛«عادل

نزاع مفهوم وصف جاری  ؛در اوصافی که عام مطلق )انسان ماشی( و یا مساوی )انسان ضاحک( با موصوف می باشند ب:

 نیست زیرا با انتفاء وصف، موصوف از بین رفته عذا باث مفهوم وصف فائده ای ندارد. 

 سه حاعت دارد   ؛«فی الغنم السائمة زکاة»اوصافی که عام من وجه از موصوف می باشند نظیر در مورد  ج:

افتراق از جانب وصف بوده و لازمه زوال وصف، از بین رفتن موصوف نیست )غنم معلوفه، که وصف سائمه بودن : 1

 وصف جاری است.ظاهرا بحث مفهوم  در آن از بین رفته ولی موصوف غنم به حالت خود باقی است(؛
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: هر یک از وصف و موصوف از بین می روند نظیر ابل معلوفه که نه قید سائمه بودن را دارد و نه از موضوع غنم 2

 نزاع مفهوم وصف جاری نیست. بهره مند است؛

که هرچند « ابل سائمه»: افتراق از جانب موصوف بوده و موصوف از بین رفته و وصف بحال خود باقی است نظیر 3

 نزاع مفهوم وصف جاری نیست.وضوع )غنم( از بین رفته ولی وصف سائمیت تحقق دارد؛ م

خیر، زیرا مظنی احترازی بودن  : آیا نزاع مفهوم وصف با اصل احترازیه بودن قیود منافات دارد؟3

تاه قد است که احتراز از مردان کو« اکرم اعرجال طوال اعقامه»قیود، ثحوت حکم در مورد قید می باشد یظنی مظنی 

آن می باشد که حکم وجوب اکرام تنها در صورت وجود دو شرط مرد بودن و بلند قد بودن ثابت بوده و انتفاء 

هر یک از قیود فوق، موجب انتفاء حکم وجوب اکرام می شود وعی در عین حال نفی وجوب اکرام از مردان قد 

احترازی بودن قیود، در مورد ثحوت و یا انتفاء حکم از کوتاه لازمه احترازی بودن قید نیست بلکه بنا بر قول به 

حکم به توقف می شود به خلاف قول به مفهوم که لازمه اش نفی حکم از غیر مورد وصف است  ،غیر موضوع

بنابراین لازمه احترازی بودن قیود آن است که در مورد ثحوت حکم در غیر مورد وصف حکم به توقف می شود 

آن « فی اعغنم اعسائمة زکاة»هوم، حکم به عدم حکم در غیر مورد وصف است و مثلا مفهوم وعی لازمه قول به مف

از این رو مساعه  است که در هر موردی که وصف سائمه بودن تاقق نداشت، پرداخت زکات واجب نیست

وصف با اصل تا نزاع مفهوم مفهوم وصف کاملا به احترازی بودن قیود فرق داشته و ارتحاطی با یکدیگر ندارند 

 احترازیه بودن قیود منافات داشته باشد.

 :آیا وصف، مفهوم دارد؟4

آ ن « داری هذه وقف للساد  الفقراء »جمله وصفیه مفهوم دارد و مثلا مفهوم  إ: در عقود، ایقاعات، اقرارها و وصایای متعارف بین مردم؛

 است که سادات اغنیاء  از وطاب فوق خارج می باش ند.

 دو حالت دارد ایقاعات، اقرارها و وصایای متعارف بین مردم؛ب: غیر عقود، 

 : قرینه ای برای ثحوت مفهوم در جمله وصفیه 2        : قرینه ای برای ثحوت مفهوم در جمله وصفیه وجود 1
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دي  لَُ »دارد نمیر   وصفیه ای مفهوم ندارند زیرا نهایتچاین جمل ندارد؛  وجود   که اباعبیده از 35«عُقُوبَ تَهُ وَ عيرْضَه يُيُلُ  الْوَاجي

 دلالت جمل فوق بر احترازیه بودن قیود است نه امری بیش از   لی غیر الواجد »کلام نبوی)ص( مزبور چاین مفهومی را اس تنباط نموده که  

  هنگام انتفاء  وصف.آ ن و انتفاء  حکم                                                               «.لایحل عقوبته و عرضه

 مفهوم غایت                                               

لُوا»اگر تقیید به غایت در کلامی وارد شود نمیر : مراد از مفهوم غایت چیست؟ 1 وَ أيَْدييَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسي
 که غایت شستن دست در آیه فوق، مرافق بیان شده اند در مورد آن دو باث است 36«إيلَى الْمَرافيقي 

 ه مزبور شستن مرافق نمیر قحل از مرفق ها واجب است یا نه؟داخل در مغیی بوده و مثلا در آی إ: آیا غایت

ز مجموع ب: مفهوم غایت و این که وجود غایت در کلام به مظنی انتفاء سنخ حکم از ما بظد غایت است یا ا

  غایت و پس از آن؟

 : اقوال مختلف پیرامون دخول و یا خروج غایت از مغیی را بیان کنید؟ 2

 غایت مطلقا خارج از مغیی است. إ: نظریه آخوند خراسانی و امام خمینی)ره( و مصنف)مدظله العالی(؛

 غایت مطلقا داخل در مغیی می باشد. ب: نظریه دوم؛

لُوا» ما قحل و ما بظد غایت از جنس واحدی برخوردار باشند نمیر در صورتی که ج: نظریه سوم؛ وَ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسي

ثمَّ »غایت داخل در مغیی خواهد بود و چنانچه جنسشان با یکدیگر فرق داشته باشد نمیر ، 37«أيَْدييَكُمْ إيلَى الْمَرافيقي 
فرق می کند و جنس روز، نور بوده در حاعی که جنس شب، ظلمت با مغیی زیرا غایت  38«اللَّیْلي  إيلَى  الصِّیامَ  أتميُّوا

 است، غایت خارج از مغیی است.

                                                           

 .19/ الَملة الثانیة فِ الأحاديث المتعلقة بالعلم و أهله و حاملیه ..... ص :  27/  4عوال اللئال العزيزية فِ الأحاديث الدينیة / ج.  35

 .3. مائده،  36
 .3. مائده،  37
 172. بقره،  32
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غایت بر هیچ یک از دخول و یا خروج از مغیی دلاعت نداشته و در این مورد تابع قرائن  د: نظریه چهارم؛

 موجوده خواهیم بود.

نزاع تنها در  توضیح دهید؟: تصویر نزاع در بحث دخول غایت در مغیی را در قالب مثال 3

موردی است که قدر مشترکی وجود داشته که به دو گونه داخل در حکم مغیی و داخل در حکم ما بظد غایت 

 39«وَ أیَْدِیَکُمْ إعَِى اعْمرَافِقِ وُجُوهَکمُْ فَاغسِْلُوا»)خارج از حکم مغیی( بتوان آن را تصور نمود نمیر مرفق در آیه 

ه حکم هر یک از مغیی )دستان( و ما بظد غایت )بازو( در نمر گرفته شود نه در مواردی که می تواند ماکوم ب

که در این صورت ضربه ششم مابظد « اضربه اعی خمس ضربات»که دو تصویر فوق در مورد آن راه ندارد نمیر 

 .اعغایت بوده و حد مشترکی که بتواند از حکم مغیی برخوردار باشد، ندارد

حتی جزو ادات غایت باشد در چه صورتی نزاع مفهوم غایت جاری می گردد؟ «حتی»: اگر 4

 بر دو قسم است

 نزاع مفهوم غایت در مورد آن جاری است.  ؛«اکلت السمکة حتی راسها»إ: خافضه و جزو حروف جر نظیر 

ی باشد زیرا یقینا غایت داخل نزاع مفهوم غایت در مورد آن جاری نم ؛«مات الناس حتی الانبیا»ب: عاطفه نظیر 

آن است که انحیا نیز مانند انسان های دیگر از « مات اعناس حتی الانحیا»در حکم مغیی می باشد و مظنی عحارت 

دنیا رفته اند و غرض از ذکر غایت تنها آن است که وقتی برترین انسان ها از دنیا رفته اند حکم بقیه مظلوم 

 است.

؟ تحادر برای اثبات نظریه عدم دخول غایت در حکم مغیی را بیان کنیدالی( )مدظله الع: دلیل مصنف5

تنَزَّلُ »بهترین دعیل برای اثحات نمریه عدم دخول غایت در حکم مغیی می باشد زیرا متحادر از کلماتی نمیر 
آن است که نزول و سلام تا طلوع فجر  40«الْفَجْري  مَطْلَعي  حَتَّّ  هييَ  سَلامٌ الْمَلائيكَةُ وَ الرُّوحُ فيیها بيإيذْني رَبِِّّيمْ مينْ كُلِّ أمَْر  

استمرار داشته وعی در هیچ یک از وقت طلوع فجر و پس از آن، چنین چیزی وجود ندارد بنابراین اگر دعیل 

تحادر برای اثحات نمریه عدم دخول غایت در مغیی صایح باشد قائل به نمریه فوق می گردیم و گرنه نمریه 

                                                           
 .3. مائده،  39
 .1ـ 2. قدر،  40
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ارم )غایت بر هیچ یک از دخول و یا خروج از مغیی دلاعت نداشته و در این مورد تابع قرائن موجوده چه

 خواهیم بود( صایح خواهد بود زیرا تقیید به غایت هیچ گونه دلاعتی بر دخول و یا خروج غایت از مغیی ندارد.

ک از ارتفاع حکم از غایت و ظاهر آن است که جمله غائیه بر هر ی : حکم مفهوم غایت را بیان کنید؟6

َ لَكُمُ الْْیَْطُ الْأبَْ یَضُ  اشْرَبوُا وَ  كُلُواوَ  »رف از کلماتی نمیر عما بظد آن دلاعت دارد به دعیل فهم عرف زیرا  حَتَّّ يَ تَبَينَّ
ادامه داشته وعی هنگام آن است که حکم خوردن و آشامیدن تا هنگام تحین فجر اول 41«مينَ الْْیَْطي الْأَسْوَدي مينَ الْفَجْري 

 طلوع فجر اول و پس از آن ادامه ندارد.

 مفهوم حصر                                                 

  : ادوات حصر را بیان کنید؟ 1

: الا اس تثاائیه  ا 

 ب:  انما

 هبل اضرابی ج:

 د: توسط ضمیر فصل بین مبتدا و خبر

 « ال»هـ: تعریف مس ند الیه توسط 

 تقدیم ماحقه التاخیر و:

بله، الا استثنائیه بر حصر )حصر خروج در مستثنی و عدم : آیا الا استثنائیه دلالت بر حصر می کند؟ 2 

 . .خروج فرد دیگری از مستثنی منه( دلاعت دارد به دعیل تحادر

 را بیان کنید؟« انما»: دلیل افاده حصر توسط 3

 إ: تحادر

 و ...ب: تصریح اهل عغت نمیر ازهری 

 بل اضرابیه به چند وجه استعمال می گردد : آیا بل اضرابیه دلالت بر حصر دارد؟4
                                                           

 .127. بقره،  41
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جائنی »إ: مضرب عنه از روی غفلت و یا سبق لسان ذکر شده و بل اضرابیه برای بیان مقصود واقعی ذکر می گردد نظیر 

 دلاعت بر حصر ندارد.؛ «زید بل عمرو

قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ  »و مضرب عنه تنها مقدمه ای است برای ذکر مضرب الیه نظیر ب: بل اضرابیه به جهت تاکید ذکر شده 

 دلاعتی بر حصر ندارد.، 42«بَلْ تُ ؤْثيرُونَ الْحیَاةَ الدُّنیْا فَصَلَّى ربَِّهي  اسْمَ  ذكََرَ تَ زكََّى وَ 

، 43«مُكْرَمُونَ  عيبادٌ  بلَْ وَ قالُوا اتَََّّذَ الرَّحْمنُ وَلَداا سُبْحانهَُ »ج: بل اضرابیه به جهت رد و ابطال حرف اول ذکر می شود نظیر 

 مفید حصر است.یقینا 

 مفهوم عدد                                         

هر عددی که در قضیه قید موضوع قرار داده می شود : مراد از مفهوم عدد و حکم آن را بیان کنید؟ 1

 چهار حاعت دارد

سَبْعييَن  لَهمُْ  تَسْتَغْفيرْ  إينْ  -اسْتَغْفيرْ لَهمُْ أوَْ لا تَسْتَغْفيرْ لَهمُْ »إ: لابشرط در هر یک از جانب زیاده و نقیصه اخذ گردد نمیر 
به این معنی است که هرگز خدای متعال گناهکاران مذکور در آ یه را نمی بخشد چه پیامبر)ص( برای آ نان هفتاد بار و یا ؛ 44«فَ لَنْ يَ غْفيرَ اللَّهُ لَهمُْ  -مَرَّةا 

 کمتر و بیشتر از عدد مزبور اس تغفار کند. 

عت زیرا مثلا نماز ظهر چهار رکعت بوده و هر یک از سه رک ،ب: بشرط لا در هر یک از جانب زیاده و نقصان نمیر عدد فرائض

 و یا پنج رکعت وواندن نماز ظهر  موجب بطلان آ ن می گردد.

نظیر آ ب کر که لازم است سه وجب و نم  در سه وجب و نم  در سه وجب و نم  از حیث طول   ،ج: بشرط لا در طرف زیاده نه نقیصه

 عرض و عمق باشد و کمتر بودن آ ن موجب زوال کریت شده ولی زیاده ضرری وارد نمی کند.

نظیر فاصله بین نمازگزاران در نماز جماعت که به مقدار یک گام جایز بوده و بیش از آ ن مضر  ؛ط لا در جانب زیاده است نه نقیصهد: بشر

 به جماعت می باشد.

                                                           
 .11ـ 13. اعلی،  42
 .23. انبیاء،  43
 .20. توبه،  44
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ظهور و انصراف جمله دارای عدد می رساند که عدد دارای مفهوم بوده و در صدد تادید از حیث قلت و 

قرینه بر عدم تادید وجود نداشته باشد باید قائل به ثحوت مفهوم برای عدد کثرت است از این رو مادامی که 

 .شویم و به عدد مزبور در کلام اکتفا کنیم

 : اقسام قرائن موجود بر خلاف مفهوم عدد را بیان فرمایید؟2

که می  45«رِجالِکُمْ منِْ شَهیِدَیْنِاستَْشْهِدُوا »: در مقام تحدید در جانب نقیصه بوده و کاری به زیاده ندارد نظیر 1 

 در محکمه باید دو مرد عادل باشد ولی نسبت به زیاده آن ساکت می باشد. رساند اقل شهود

 ده روز بودن بیشترین وقتی که برای عادت »وده و کاری به نقیصه ندارد نظیر: در مقام تحدید در جانب زیاده ب2

 «.ماهیانه زن قرار داده می شود

 لقب  مفهوم                                  

 : مراد از مفهوم لقب را بیان کنید؟ 1

که موضوع برای حکم در نمر گرفته شود چه آن که مشتق بوده و یا جامد باشد نمیر  است هر اسمیإ: عقب 

 .46«فاَقْطَعُوا أيَْدييَ هُما السَّاريقةَُ  وَ  السَّاريقُ وَ »و سارق و سارقه در « اطظم اعفقیر»فقیر در 

مراد از مفهوم عقب نیز نفی حکم از چیزی است که عموم اسم شامل آن نمی گردد نمیر نفی حکم قطع  ب: 

 دست از افرادی که اسم سارق و سارقه بر آنان صدق ندارد.

حکم در خیر، زیرا نهایت دلاعت جمله مشتمل بر عقب عدم دلاعت بر ثحوت ؟ داردمفهوم  ،: آیا لقب2

تنها « ان مامدا رسول الله»مواردی که عقب بر آن صدق ندارد می باشد نه دلاعت بر عدم ثحوت حکم مثلا جمله 

 اثحات رساعت برای آن حضرت نموده و هیچ گونه دلاعتی بر نفی یا ثحوت رساعت برای افراد دیگر ندارد.

                                                           
 .222. بقره،  45
 .32. مائده،  46
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 مقصد سومچکیده مطالب                           

 است.« مفهوم»نامیده شده و معنایی که از طریق نوعی اعتبار به دست می آ ید « ماطوق»: معنایی که لفظ ذاتا بر آ ن دلالت دارد 1

و یا ( غیر صریح؛ معنایی که از راه دلالت التزامی 2( صریح؛ معنایی که کلام از طریق دلالت مطابقی بر آ ن دلالت دارد  1: ماطوق بر دو قسم است 2

 تضمنی فهمیده می شود.

( معنایی که از طریق دلالت اقتضاییه فهمیده می شود و صدق و صحت کلام از نظر عقل و شرع متوقف بر آ ن است 1: مدلول التزامی چاد قسم دارد 3

یست ولی مقترن به علت رابط بین ن  ( معنایی که از راه دلالت تنبیه فهمیده شده و هیچ یک از صدق و صحت کلام از نظر عقل و شرع متوقف بر آ ن2

 ( معنایی که از طریق اشاره فهمیده می شود و لازمه کلام متکلم است هرچاد مقصود وی نباشد.3جملتین می باشد 

 : از آ نجایی که نزاع در مفاهم  پیرامون اصل ثبوت مفهوم است نه حجیت آ ن  نزاع مزبور صغروی است.4

( مفهوم 2( مفهوم موافق؛ مفهومی که با س نخ حکم موجود در ماطوق از نظر ایجاب و سلب موافقت دارد 1: در تقس یمی مفهوم بر دو قسم است 5

 مخالف؛ مفهومی که با س نخ حکم موجود در ماطوق از نظر ایجاب و سلب مخالفت دارد.

 لقب. ( مفهوم6( مفهوم عدد 5( مفهوم حصر 4( مفهوم غایت 3( مفهوم وصف 2( مفهوم شرط 1: اقسام مفهوم 6

بنابراین باشد « موضوع  محمول و شرط»: نزاع در مفهوم شرط ننها در جایی است که قید امری زائد بر موضوع بوده و جمله شرطیه مش تمل بر سه امر 7

بین می رود  شامل نزاع مفهوم شرط نمی باشد زیرا در فرض فقدان شرط  موضوع از« ان رزقت ولدا فاوتنه»قضایایی که شرط محقق موضوع است نظیر 

 و نمی توان بحث نمود آ یا هنگام انتفاء  شرط  مشروط و موضوع ماتفی است یا خیر؟

( شرط علت ثبوت جزا باشد و ملازمه بین شرط و جزا از نوع 2( وجود ملازمه بین شرط و جزا  1: ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه سه شرط دارد 8

 وع علت ماحصره باشد.( ترتب موجود بین شرط و جزا از ن3ترتب باشد  

( وضع؛ از آ نجایی که بحث ترتب و علیت ماحصره مربوط به فلسفه و علوم قلی 1جمله شرطیه مفهوم ندارد زیرا ثبوت مفهوم از یکی از سه راه است : 9

وم کثرت اس تعمال و یا اکملیت افراد ( انصراف؛ انصراف معل2بوده و عامه مردم به آ ن پیی نمی برند لذا جمله شرطیه برای افاده هیچ یک از آ ن وضع نشد 

( اطلاق؛ به این بیان که مولی 3بوده که نه اس تعمال جمله شرطیه در علیت ماحصره بیش از غیر آ ن است و نه علیت ماحصره اکمل افراد علت می باشد 

نیست زیرا می توان گفت مولی در مقام بیان انحصار و  در مقام بیان علل بوده و تنها یک لت ذکر نموده که دلیل بر انحصار آ ن است؛ اثبات امر فوق ممکن

 یا عدم انحصار علت نبوده و در مقام اهمال آ ن می باشد.
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اذا وفی الاذان فقصر و اذا وفی الجدران »: در صورت قول به ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه در صورتی که شرط متعدد بوده و جزا واحد باشد نظیر 11

له شرطیه با مفهوم دیگری تعارض برقرار می شود که برای رفع آ ن یکی از دو راه تصرف در انحصار شرط و یا علیت تامه بودن بین ماطوق یک جم« فقصر

غیر ماحصره بودن علت قطعی است و در فرض رفع ید از علت تامه بودن نیز  ما آ ن وجود داش ته و تصرف در ماحصره بودن شرطف ترجیح دارد زیرا 

 م  داشت ولی علت تامه بودن آ ن مشکوک است.دو علت ناقصه وواه

( تداخل اس باب؛ اس باب در 1دو بحث مطرح می شود « اذا وفی الاذان فقصر و اذا وفی الجدران فقصر»: در بحث تعدد شرط و وحدت جزا نظیر 11

ت زیرا عرف هر شرطی را علت مس تقل برای یکدیگر تداخل نموده و مثلا مجموع وفاء  اذان و دیوار علت وجوب قصر است که بر خلاف تبادر عرفی اس

إ( ( تداخل مسببات؛ یکبار انجام دادت طبیعت کافی بوده و موجب امتثال امر است؛ در این باره باید گفت دو فرض وجود دارد: 2ثبوت جزا می داند  

 قائل به تداخل مسببات می شویم تابع آ ن بوده و دلیل خاصی داریم که مسببات متعدد با اتیان یک فرد از آن ساقط می گردند؛ 

جمله شرطیه هیچ گونه ظهوری در تداخل یا عدم تداخل  ب( دلیلی در مورد سقوط مسببات متعدد با اتیان یک فرد از آن نداریم؛

 اش تغال رجوع نموده  قائل به عدم تداخل می گردیم.مسببات نداش ته و به اصول عملیه ای نظیر 

 وصوص صفت نحوی نبوده و هر چیزی است که بتواند قید برای حکم یا موضوع آ ن قرار گیرد.« هوم وصفمف »مراد از وصف در عنوان : 12

( عام مطلق و یا 2( اوص از موصوف بوده و در صورن انتفاء  وصف  موصوف به حال وود باقی بماند  1نزاع مفهوم وصف در اوصافی است که : 13

 موصوف بوده و افتراق از جانب وصف باش ند و لازمه زوال وصف  از بین رفتن موصوف نباشد.( عام من وجه از 3مساوی با موصوف باش ند  

تفاء  حکم نزاع مفهوم وصف ماافاتی با اصل احترازیه بودن قیود ندارد زیرا احترازی بودن قیود به معنی ثبوت حکم در مورد قید قید است و افاده ان : 14

 وقف می شود در حالی که معنی مفهوم وصف  نفی حکم از غیر مورد وصف می باشد.هنگام انتفاء  قید نکرده و در مورد آ ن ت

( قرینه ای بر ثبوت مفهوم وجود 1ولی در غیر آ ن دو حالت است : در مورد عقود  ایقاعات  اقرارها و وصایای متعارف بین مردم  وصف مفهوم دارد 15

وصفیه ای مفهوم ندارند زیرا نهایت دلالت جمل فوق بر احترازیه بودن قیود است نه امری بیش از  ( قرینه وجود ندارد؛ چاین جمل2دارد؛ تابع آ ن می باش م  

 آ ن و انتفاء  حکم هنگام انتفاء  وصف.

 ( آ یا غایت داخل در مغیی1دو بحث در مورد آ ن مطرح است « فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق»اگر تقیید به غایت در کلامی وارد شود نظیر : 16

 ( آ یا غایت مفهوم داش ته و وجود غایت در کلام به معنی انتفاء  س نخ حکم از مابعد غایت می باشد؟ 2می باشد؟ 

 لی( غایت مطلقا خارج از مغیی است به دلیل تبادر و متفاهم عرفی.: به نظر مصنف )مدظله العا17

نظیر : نزاع در مورد دوول غایت در مغیی در جایی است که قدر مشترکی وجود داش ته که بتوان آ ن را به دو گونه داخل و خارج از مغیی فرض نمود 18

  دد.که می تواند محکوم به حکم هر یک از مغیی )دس تان( و ما بعد غایت )بازو( لحاظ گر « فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق»مرفق در آ یه
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 زیرا در چاین فرضی یقینا غایت داخل در مغیی می باشد. « جاری است نه ـحتی عاطفه« حتی حرف جر»: نزاع مفهوم وصف در مورد 19

 ( تقدیم ما6« ال»( تعریف مس ند الیه به 5( توسط ضمیر فصل بین مبتدا و خبر 4( بل اضرابیه 3( انما 2( الا اس تثااییه 1: ادوات حصر عبارتند از 21

 حقه التاخیر.

 دلیل افاده حصر توسط الا اس تثااییه  تبادر است.: 21

 : انما به دلیل تبادر و تصریح اهل لغت مفید حصر است.22

( مضرب عنه از روی غفلت و یا س بق لسان ذکر شده و بل اضرابیه برای بیان مقصود واقعی است؛ مفید حصر 1: بل اضرابیه بر چاد قسم است 23

( به جهت رد و ابطال حرف اول 3ه جهت تاکید ذکر شده و مضرب عنه مقدمه ای است برای ذکر مضرب الیه؛ دلالتی بر حصر ندارد  ( ب2نمی باشد  

 ذکر شده؛ افاده حصر می کند.

( 2ه و نقیصه  ( لابشرط در هر یک از جانب زیاد1: مراد از مفهوم عدد هر عددی است که در قضیه  قید موضوع قرار گیرد که چهار حالت دارد 24

 جانب نقیصه. (  بشرط لا در4( بشرط لا در جانب زیاده  3بشرط لا در هر یک از جانب زیاده و نقیصه  

 جمله دارای عدد به دلیل ظهور و انصراف  مفهوم دارد.: 25

( در مقام تحدید 1ر عدد می گردد  قرائن مزبور بر دو قسم اند : در برخی از موارد قرائنی در کلام وجود داش ته که مانع مفهوم داشتن جمله مش تمل ب26

 ( در مقام تحدید در جانب زیاده بوده و کاری به نقیصه ندارد.2نقیصه بوده و کاری به زیاده ندارد  در جانب 

 «.اطعم الفقیر»در « فقیر»نظیر : مراد از لقب هر اسمی است که موضوع برای حکم در نظر گرفته شود چه آ ن که مش تق و یا جامد بوده باشد 27

 «.اطعم الفقیر»: مفهوم لقب به معنی نفی حکم از چیزی است که عموم اسم شامل آ ن نمی گردد نظیر غیر فقیر در مثال 28

 ارد.حکم در مواردی که لقب در آ ن صدق ندارد بوده از این رو لقب  مفهوم ند: نهایت دلالت جمله مش تمل بر لقب  عدم دلالت بر ثبوت 29
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 مقصد چهارم: عموم و خصوص            

 شمول حکم برای تمامی افراد مدخول إ:عام؛                                              

  : هر یک از عام و خاص را تعریف کنید؟1

 خاص. یشمول حکم برای افراد ؛خاصب:                                                            

 : اقسام عام را بیان کنید؟2

تعلق حکم به افراد عام بگونه ای باشد که هر کدام از آن افراد موضوع جداگانه ای برای حکم به  إ: عام استغراقی؛

صورت در صورتی که هر فردی از عام، موضوع جداگانه ای به شمار رود، در این « اکرم کل عالم»شمار روند نظیر 

اگر برخی از افراد عام را امتثال نموده و برخی دیگر را امتثال نکند هم مطیع است )زیرا امتثال بعض کرده است( و 

 برای افاده عموم استغراقی استعمال می گردد.« کل»، لفظ هم عاصی )زیرا برخی را انجام نداده است(

مجموع افراد موضوع واحدی برای تعلق حکم به شمار تعلق حکم به افراد عام بگونه ای باشد که  ب: عام مجموعی؛

در صورتی که همه فقهاء را موضوع واحد برای حکم وجوب اکرام در نظر گیریم، « مجموع العلماءاکرم »رود نظیر 

در این صورت اگر برخی از افراد عام را امتثال نموده و برخی دیگر را امتثال نکند فقط عاصی است زیرا امتثال 

عفظ مجموع برای افاده عموم مجموعی به ، حیث المجموع امر واحدی بوده که مکلف انجام نداده است مجموع من

 کار می رود.

تعلق حکم به افراد عام بگونه ای باشد که هر یک از افراد عام موضوع علی البدل برای تعلق حکم  ج: عام بدلی؛

ط یک فرد از عام را امتثال کند مطیع بوده و عاصی ، در این صورت اگر مکلف فق« اطعم ای فقیر شئت»باشد نظیر 

برای افاده عام بدلی « ای»که یک فرد علی البدل امتثال شود، واژه نیست زیرا هدف در این قسم از عام آن بود 

 کارآیی دارد.

: تقسیم عام به بدعی، مجموعی و استغراقی به چه اعتحاری است؟ تقسیم فوق به عااظ ناوه تظلق حکم است 3

 زیرا 
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 بگونه در عام بدلی حکم برای یکی از افراد عام            در عام مجموعی حکم برای مجموع من حیث در عام اس تغراقی  حکم شامل تمام افراد شده

 فرادا فرد ازعلی البدل ثابت می باشد و یک            المجموع ثابت بوده و جمیع افراد عام  موضوع   موضوع جداگانه و هر فردی از افراد عام 

 عام به گونه علی البدل موضوع حکم است.                  ا واحدی برای آ ن به شمار می روند.                       ای برای آ ن به شمار می رود

 فصل اول: الفاظ عموم                               

 : الفاظی که بر عموم افرادی دلالت دارند نظیر کل  جمیع  تمام و ای.1           : الفاظ دال بر عموم را بیان کنید؟ 1

 

  إ: الفاظی که برای دلالت بر عموم وضع شده اند و بر دو دسته اند

  .و ابدا م ازمای  دلالت دارند نظیر دائماالفاظی که بر عمو : 2                                                                                                                 

 ب: الفاظی که از طریق اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر عموم دارند نظبر 

نافیه برای افاده نفی جنس بوده که تنها از طريق انعدام جمیع « لا»زيرا ؛ «لارجل فی الدار»نظيْ ؛ سیاق نفی : وقوع نکره در1
 افراد خود منعدم می گردد.

 .47«بيالْعُقُودي  أوَْفُوايا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا »نظیر  « ال»: جمع محلی به 2

نْسانَ »نظیر  « ال»: مفرد محلی به 3  .48«إيلاَّ الَّذيينَ آمَنُوا خُسْر   لَفييوَ الْعَصْري إينَّ الْإي

 فصل دوم: حکم عام پس از تخصیص                 

 : عام مخصص حقیقت در افراد باقیمانده است یا مجاز؟ 1

 .باقیمانده است عام مخصص مطلقا مجاز در افراد إ: نظریه شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی)ره( در احد قولیه؛

                                                           
 . مائده،  47
 .1ـ3. عصر،  42
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در صورتی که مخصصص متصل )مخصص متصل به کلام بوده و جزء ب: نظریه دوم علامه حلی)ره( در تهذیب؛ 

آن است( باشد نمیر شرط، صفت، استثناء و غایت، عام حقیقت در افراد باقیمانده بوده و در صورتی که 

 .مخصص منفصل باشد عام مخصص مطلقا مجاز در افراد باقیمانده است

  زیرا در افراد باقیمانده استحقیقت عام مخصص مطلقا ؛ )مدظله العالی(و مصنف )ره( ج: نظریه آخوند خراسانی 

اکرم کل »مخصص عام « عادل»که صفت « اکرم کل عالم عادل»: در صورتی که مخصص، متصل به عام باشد نظیر1

مظنی تمام اعحاقی به کار رفته است و ادوات  اصلا تخصیصی وجود نداشته و عام از همان اول درمی باشد؛« عالم

تی متکلم در کلام زیرا ظهور کلام متکلم تنها پس از اتمام آن بوده و وق تخصیص بیانگر این مطلب می باشند

ر نموده و آن را مقید به خصوصیتی نماید گفتارش ظهور در عام مقید به خصوصیت موجوده خود عامی ذک

 داشته که همان خاص می باشد.

گفته و سپس در کلام دیگری بگوید « اکرم العلماء»آن که گوینده ای  در صورتی که مخصص، منفصل باشد نظیر: 2

 لازمه تخصیص، مجازیت در عام نیست زیرا هر متکلمی دو نوع اراده دارد ؛«لاتکرم العالم الفاسق»

 که در بس یاری از موارد با اراده اراده جدیه؛ب:  اطلاق لفظ و اراده معنی آ ن که در اراده ؛ إ: اراده استعمالیه

 چاد اس تعمالیه فرق دارد نظیر اراده هازل و متعلق آ ن بر چاین معنایی تمامی متکلمین  واجد شعور و اراده مشترک بوده 

  باشد نظیرقسم می تواند بوده                                             و فرقی بین هازل  ممتحن و جاد نمی باشد.

      اراده استظماعیه است : متظلق اراده جدی همان متظلق1

 استظماعی فرق دارد نمیر اراده هازل. : متظلق اراده جدی کاملا با متظلق اراده:2

: اراده جدی به بظض متظلق اراده استظماعی تظلق گیرد نمیر عام مخصص در مواردی که ابتدا متکلم عامی 3

 )اکرم اعظلماء( بیان نموده و سپس از طریق دعیل مستقل دیگری )لاتکرم اعظاعم اعفاسق( مراد خود را بیان نموده و 

 تنها اکرام برخی از علما را واجب بداند.
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یی که در بسیاری از موارد متظلق اراده جدیه می تواند با متظلق اراده استظماعی فرق داشته بنابراین از آنجا

 عام مخصص، حقیقت در افراد باقیمانده بوده و حجت است.باشد

 فصل سوم: حجیت عام مخصص در باقی               

در مورد ورود  اگر تخصیصی به عام وارد شده و ما: مراد از حجیت عام مخصص در باقی چیست؟ 1

تخصیص دیگر به عام شک داشته باشیم آیا در این صورت، عام مزبور حجت در تمام افراد باقیمانده خواهد 

و بظد از آن  49(أَضْعافاا مُضاعَفَةا  الرِّبوَا تأَْكُلُوا لايا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا بود؟ مثلا عامی وارد شده محنی بر حرمت ربا )

در مورد خروج رباء بین برادر و خواهر از ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر، حرمت خاصی محنی بر عدم 

تات عموم حرمت ربا شک نمودیم، آیا در این صورت عموم حرمت ربا در مورد ربا بین برادر و خواهر 

 حجت است؟ 

عام  قائل به حجیت)مدظله اعظاعی( مصنف  : آیا عام مخصص حجت در افراد باقیمانده می باشد؟2

مخصص در باقی است به این دعیل که به سحب اراده استظماعیه عام مخصص در مظنی حقیقی خود استظمال شده 

و تخصیصی هم اگر تاقق داشته باشد نسحت به اراده جدی خواهد بود وعی مادامی که یقین به ورود تخصیص 

شده و از طریق آن حجیت عام مخصص  نداشته باشیم اصل عقلائی تطابق اراده استظماعیه با اراده جدیه جاری

 در باقی استنحاط می گردد.

 فصل چهارم: تمسک به عام قبل فحص از مخصص        

 : آیا تمسک به عام قبل فحص از مخصص جایز است؟ 1

؛ از آنجایی که روش عقلا اتیان تمامی امور دخیل در مقاصد و کلام است در صورتی که إ: در محاورات عرفی

 لام متکلم، مخصصی وجود نداشته باشد به چنین ظاهری اخذ می شود. در ظاهر ک

 ام را در کلامی و عدر بسیاری از موارد قانونگذار  ؛که با جعل قانون تناسب دارد ب: در خطابات شرعی و قانونی

                                                           
 .130. آل عمران،  49



 .........................تلخیص الموجز
 

خاص را در عحارت دیگر بیان می نماید از این رو عقلا تمسک به عام قحل فاص از مخصص را جایز نمی 

 دانند. 

 فصل پنجم: تخصیص عام به سبب مفهوم                

هرچند علما مخصص را بر عام  : علت مطرح شدن بحث تخصیص عام به سبب مفهوم چیست؟1

عت مفهومی )هرچند ناشی از خاص باشد( ضظیف تر از دلاعت منطوقی مقدم می دارند وعی از آنجایی که دلا

)هرچند ناشی از عام باشد( است فقها متظرض باث تخصیص عام به سحب مفهوم شده اند تا باث کنند که آیا 

 مفهوم خاصی که دلاعتش ضظیف تر از مدعول عام است آیا می تواند بر آن مقدم گردد؟

 جایز است؟  : آیا تخصیص عام توسط مفهوم2

لا تقل »و در عبارت دیگری « اضرب من فی الدار»نظیر آن که مولی در کلامی  ؛ إ: تخصیص عام توسط مفهوم موافق

گوید آیا مفهوم گفتار دوم )حرمت ضرب والدین( موجب تخصیص جمله اول )اضرب من فی الدار( « للوالدین اف

 مفهوم موافق اجماع نموده اند.علما در مورد جواز تخصیص عام توسط   می گردد؟

 ؛«اذا کان الما قدر کر لم ینجسه شیئ»توسط « الما کله طاهر»نظیر تخصیص  ؛ ب: تخصیص عام توسط مفهوم مخالف

هرچند نمریات مختلفی در این باره مطرح شده وعی ظاهر آن است که اگر از نمر عرف احد اعدعیلین ) عام و 

چنانچه احد اعدعیلین، اقوی باشد بر دیگری مقدم می  عیم مجمل است وخاص( قوی تر از دیگری نحاشد، کلا

  .گردد

 فصل ششم: تخصیص کتاب توسط خبر واحد            

 : اقسام تخصیص قرآن را بنویسید؟ 1

: تخصیص قرآ ن به واسطه قرآ ن  ا 

 ب: تخصیص قرآ ن به واسطه خبر متواتر

 ج: تخصیص قرآ ن به واسطه خبر محفوف با قرینه

 تخصیص قرآ ن به واسطه خبر واحد معتبر بالخصوص که دلیل خاصی بر حجیت آ ن دلالت دارد. د:
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 : اقوال در مورد تخصیص کتاب )قرآن( با خبر واحد را بیان کنید؟2

 تخصیص کتاب )قرآن( با خحر واحد مطلقا جایز است. إ: نظریه متاخرین؛

ص کتاب )قرآن( با خحر واحد مطلقا جایز نمی تخصی  ب: نظریه سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی)ره(؛

 باشد.

چنانچه قحل از خحر واحد، مخصص قطظی دیگری عامل تخصیص قرآن شود می توان قرآن  ج: نظریه تفصیلی؛

 را توسط خحر واحد تخصیص زد و گرنه تخصیص کتاب )قرآن( با خحر واحد جایز نمی باشد.

 : ادله متاخرین مبنی بر جواز تخصیص قرآن با خبر واحد را بیان کنید؟ 3

 سیره اصااب امامیه از زمان وجود ائمه)ع( بر عمل به اخحار آحاد در مقابل عمومات کتاب.؛ إ: دلیل اول

لازمه عدم از آنجایی که خحر واحدی که در مقابلش عمومات قرآنی وجود نداشته باشد نادر است،  ب: دلیل دوم؛

 تخصیص قرآن با خحر واحد اعغاء خحر واحد می باشد

جواب: دلیل دوم صحیح نبوده و نوعی اغراق به شمار می رود زیرا بسیاری از آیات پیرامون نماز، زکات، روزه و ... 

اشته که خبر در مقام اصل تشریع بوده و کیفیت عبادات فوق را بیان نمی کنند از این رو نیازمند به تفسیر و تبیین د

 واحد می تواند مفسر و مبین آن قرار گیرد نه معارض و مخالف با آن تا موجب تخصیص قرآن شود.

سیره اصااب امامیه از زمان وجود ائمه)ع( بر عمل به اخحار آحاد در مقابل ممکن است گفته شود 

به خاطر وجود قرینه بوده ی سیره اچنین زیرا دعیل بر جواز تخصیص قرآن با خحر واحد نیست  عمومات کتاب

وعی  مخصص کتاب بدانندعذا امامیه بدون وجود قرینه به خحر واحد مخاعف با قرآن عمل نمی کنند تا آن را 

از آنجایی که موارد عمل به خحر واحد فراوان است عذا اگر قرینه ای وجود داشت به ما می حقیقت آن است که 

 ی یابیم.رسید در حاعی که ما قرینه ای نم
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: آیا لازمه قول به جواز تخصیص قرآن با خبر واحد، جواز نسخ قرآن با خبر واحد می 4

ی اعصدور بوده وعی خحر واحد ظنی اعصدور است یقینا نسخ قرآن با خحر واحد ظاز آنجایی که قرآن قطباشد؟ 

 جایز نیست حتی اگر قائل به جواز تخصیص قرآن با خحر واحد بوده باشیم. 

 استثناء متعقب عقیب جمل متعددهفصل هفتم:                 

در مورد استثناء متعقب پس از جمل : حکم استثناء متعقب عقیب جمل متعدده را بیان کنید؟ 1

چند احتمال « اکرم العلماء و اضف الصلحاء و صاحب الشعراء و اطعم الفقراء الا الفساق»متعدده نظیر 

 است

، زیرا تخصیص خصوص جمله ررجوع استثناء فوق به تمامی جمل مذکو: نظریه شافعیه و شیخ طوسی)ره(؛ 1

 اخیره توسط استثنا نیازمند به دعیل است که تاقق ندارد

 رجوع استثناء فوق به خصوص جمله آخر، زیرا جمله فوق اقرب به استثنا می باشد.: نظریه ابوحنیفه؛ 2

استثناء در مورد رجوع به جمله اخیره یا )مدظله العالی(؛ الهدی و آخوند خراسانی)ره( و مصنف  : نظریه سید مرتضی علم3

 زیرا  تمامی جمل مذکور، هیچ گونه ظهوری نداشته و تابع قرینه خواهیم بود

 است.زیرا چاین امری طریقه اهل محاوره نیست : در مورد رجوع استثناء به جمله اخیره هیچ گونه اشکال و اختلافی 1

از یک هیچ  هیچ گونه اشکال و اختلافی وجود ندارد زیرا همذکور جملکل در مورد رجوع استثناء به : 2

وحدت یا تظدد مستثنی و مستثنی منه موجب اختلاف مظنوی در ناحیه ادوات استثنا نمی گردد زیرا ادوات 

ستظمال می گردند و وحدت و تظدد مخرج و مخرج عنه تاثیری در مظنی استثنا دائما در مظنی خود )اخراج( ا

خاص و جزئی نیز باشد تظدد مستثنی و مستثنی منه « ادوات استثنا»فوق ندارد از این رو اگر موضوع عه حروف 

مضر به اخراج شخصی نیست زیرا هرچند نسحت اخراج جزی است وعی جزئیت نسحت با انالال آن به حسب 

ف به نسب ضمنیه منافاتی ندارد بنابراین هرچند ادوات استثنا، حرف بوده و مظنی جزئی دارند وعی تظدد اطرا

جزئیت آن به حسب تظدد اطراف، به نسب مختلف تقسیم گشته و ادوات استثنا هیچ ظهوری در رجوع به 

 جمیع یا خصوص جمله آخر نداشته و در این باره باید به اصول عملیه مراجظه نمود.  
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 فصل هشتم: نسخ و تخصیص                     

رفع حکم شرعی از راه دعیل »بوده و اصطلاحا به « ازاعه»نسخ در عغت به مظنی  : نسخ را تعریف کنید؟1

گفته می شود از این رو حقیقت نسخ، « شرعی متاخر به گونه ای که اگر دعیل دوم نحود دعیل اول استمرار داشت

 .نسخ مانع استمرار حکم دعیل منسوخ می گرددتخصیص در زمان بوده و 

هرچند نسخ در قوانین عرفیه ملازم با بداء بوده و به مظنی : مراد از نسخ در احکام شرعیه چیست؟ 2

است وعی از آنجایی که علم خدا نامادود بوده و خدا محدا و منتهی « ظهور مصاعح و مفاسد مخفی بر عحاد»

اساس وجود مصاعای به گونه موقت حکمی را جظل نموده و سپس آن را رفع  تمامی احکام را می داند وعی بر

نموده، حکم دیگری به جای آن انشاء می نماید، نسخ در احکام شرعی به مظنی دفع حکم و بیان مدت زمان آن 

 می باشد .

  : فرق نسخ با تخصیص را بیان فرمایید؟3

مدت زمان ثحوت حکم است در حاعی که تخصیص،  إ:نسخ در احکام شرعی، تخصیص زمانی بوده و بیانگر

بتدای امر ماکوم به بر اساس اراده جدیه،فرد یا عنوانی از همان اکه مظنی است  این تخصیص افرادی بوده و به

 .هرچند اراده استظماعیه به آن تظلق گرفته باشد حکم عام نیستند

و در صورتی که ابتداءا عامی وارد شده و  ب: تخصیص حتما باید قحل از حضور وقت عمل به عام وارد گردد

پس از عمل به آن، تخصیصش مطرح شود تاخیر بیان از وقت نیاز )وقت عمل به خطاب شرعی( لازم آمده که 

 .امری ماال است در حاعی که نسخ حتما پس از وقت عمل به عام مطرح می شود
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 مقصد چهارمچکیده مطالب                           

 ه معنی شمول حکم برای تمامی افراد مدوول بوده در حالی که خاص  شمول حکم برای افرادی خاص می باشد.عام ب: 1

( عام اس تغراقی؛ تعلق حکم به افراد به گونه ای باشد که هر یک از آ ن  موضوع 1: عام بر چاد قسم است که حکم هر یک از آ ن مختلف می باشد 2

( عام مجموعی؛ تعلق حکم به افراد به 2کل عالم؛ در این صورت چاانچه برخی را امتثال کند هم مطیع است و هم عاصی.  اکرم»جداگانه ای به شمار آ یند نظیر 

؛ در این صورت چاانچه برخی از افراد را امتثال نکاد فقط عاصی بوده و «اکرم مجموع العلماء »گونه ای باشد که مجموع  موضوع واحدی به شمار رود نظیر 

اطعم ای فقیر »( عام بدلی؛ تعلق حکم به افراد به گونه ای باشد که هر یک از آ ن به گونه علی البدل موضوع برای حکم به شمار روند نظیر 3مطیع نیست. 

 ؛ چاانچه فقط یک فرد امتثال شود فقط مطیع بوده و عاصی نیست.«شئت

وضع شده اند که بر دو قسم اند ا ( الفاظ دال بر عموم افرادی نظیر کل  جمیع   ( الفاظی که برای دلالت بر عموم1: الفاظ دال بر عموم بر دو دس ته اند 3

( الفاظی که از طریق اطلاق و مقدمات حکمت بر عموم دلالت دارند نظیر وقوع نکره در 2تمام و ای  ب( الفاظ دال بر عموم ازمای  نظیر دائما و ابدا. 

 .«ال»  مفرد محلی به «ال»س یاق نفی  جمع محلی به 

(در صورتی که مخصص متصل باشد؛ از 1: به نظر آ ووند وراسای )ره( و مصنف )مدظله العالی( عام مخصص مطلقا حقیقت در افراد باقیمانده است زیرا 4

مال شده نه در آ نجایی که مجموع کلام امری واحد به شمار می رود وجود تخصیص بدان معنی است که از همان اول امر عام تنها در معنی تمام الباقی اس تع

( در صورتی که مخصص  مافصل باشد از آ نجایی که در بس یاری از موارد متعلق اراده جدی می تواند با متعلق اراده اس تعمالی فرق داش ته 2افاده عموم. 

 باشدف عام مخصص حقیقت در افراد باقیمانده بوده و حجت است.

صی به عام وارد شده و ما در مورد ورود تخصیص دیگر شک داش ته باش م  و احتمال ورود : مراد از حجیت عام مخصص در باقی آ ن است که اگر تخصی5

 آ ن دهم  آ یا چاین احتمالی موجب آ ن می گردد که دست از عموم عام برداریم یا خیر؟

شده و تخصیصی هم اگر تحقق داش ته : عام مخصص حجت در افراد باقیمانده است زیرا به سبب اراده اس تعمالیه  عام مخصص در معنی حقیقی وود اس تعمال 6

جدی جاری  باشد تنها نسبت به اراده جدی وواهد بود ولی مادامی که یقین به ورود تخصیص نداش ته باش م   اصل عقلایی تطابق اراده اس تعمالی با اراده

 شده و مفیدحجیت عام مخصص در باقی وواهد بود. 

در محاورات عرفی؛ از آ نجایی که روش عقلا اتیان تمامی امور دویل در مقصود و مراد است  (1: تمسک به عام قبل فحص از مخصص دو حالت دارد 7

در وطابات شرعی و قانوی ؛ در بس یاری موارد قانونگذار عام را ( 2چاانچه در ظاهر کلام متکلم مخصصی وجود نداش ته باشد به ظاهرش اخذ می گردد  

 بنابراین تمسک به عام قبل فحص از مخصص جایز نیست.در کلامی و خاص را در کلام دیگر ذکر می کند 

 اطوق : بحث تخصیص عام توسط مفهوم بدان جهت است که دلالت عام ماطوقی بوده و اقوی از مفهوم است بنابراین آ یا می توان اضعف دلالتا را بر م 8
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 عام مقدم نمود.

( مفهوم مخالف؛ ظاهر آ ن است که چاانچه از نظر عرف 2جواز آ ن دلالت دارد  ( مفهوم موافق؛ اجماع بر1: تخصیص عام توسط مفهوم دو حالت دارد 9

 احد الدلیلین قوی تر از دیگری نباشد کلام مجمل می گردد ولی چاانچه احد الدلیلین اقوی باشد بر دیگری مقدم می گردد.

( خبر واحدی که دلیل خاصی 4طریق خبر محفوف به قرینه  ( از3( به واسطه خبر متواتر 2( به سبب قرآ ن 1: اقسام تخصیص قرآ ن عبارت است: از11

 بر حجیت آ ن دلالت دارد.

( از آ نجایی 2( سیره اصحاب امامیه 1: در مورد تخصیص قرآ ن به واسطه خبر واحد اوتلاف نظر بوده و متاورین دو دلیل بر جواز آ ن اقامه نموده اند 11

اش ته باشد نادر است لازمه عدم تخصیص قرآ ن با خبر واحد  الغاء  خبر واحد می باشد ولی مصنف که خبر واحدی که در مقابلش عمومات قرآ ی  وجود ند

آ ن با خبر دلیل دوم را قبول نداش ته و می فرمایند بس یاری از اوبار آ حاد مفسر و مبین قرآ ن بوده و مخالفتی با آ ن ندارند لذا لازمه عدم تخصیص قر  )مدظله العالی(

 .ی باشدنمواحد  الغاء  خبر واحد 

لی که لازمه قول به جواز تخصیص قرآ ن به واسطه خبر واحد  قول به جواز نسخ قرآ ن به واسطه خبر مزبور نیست زیرا قرآ ن قطعی الصدور بوده در حا: 12

 خبر واحد ظنی الصدور است.

اکرم العلماء  و اضف الشعراء  و »پس از جمل متعدد نظیر اس تثااء  متعقب  )مدظله العالی(: به نظر س ید مرتضی عل الهدی  آ ووند وراسای  )ره( و مصنف 13

در مورد رجوع اس تثااء  به تمامی جمل مزبور یا وصوص جمله آ ور هیچ گونه ظهوری وجود نداش ته و تابع قرینه وواهم  بود زیرا  «اطعم الفقراء  الا الفساق

( در مورد رجوع اس تثااء  به تمامی جمل اشکال 2( در مورد رجوع اس تثااء  به جمله اخیره اشکال و خلافی نیست و چاین امری طریق اهل محاوره است 1

ست زیرا ادوات اس تثااء  در معنی اس تثااء  وود به کار رفته و وحدت یا تعدد مس تثنی و مس تثنی ماه ضربه ای به آ ن وارد نمی کند و نسبت و خلافی نی 

 جزئی مس تفاد از ادات اس تثااء  به حسب تعدد اطراف به نسب مختلف تقس م  می گردد.

ی از راه دلیل متاور به گونه ای که اگر دلیل دوم نبود  دلیل اول اس تمرار داشت بوده و اصطلاحا به رف حکم شرع« ازاله»: نسخ در لغت به معنی 14

 گفته می شود از این رو حقیقت نسخ  تخصیص در زمان است و مانع اس تمرار حکم منسوخ می گردد.

ی حکمی را موقتا جعل نموده و آ نگاه رف می کند : از آ نجایی که علم خدا نامحدود بوده و خدا مبدا و ماتهیی تمام احکام را می داند ولی بر اسا  مصالح15

 بنابراین نسخ در احکام شرعی به معنی دفع حکم و بیان مدت زمان آ ن است.

بیانگر مدت زمان حکم است در حالی که تخصیص  ( نسخ در احکام شرعی  تخصیص زمای  بوده و 1: فرق نسخ با تخصیص در آ ن جهت است که 16

 است که بر اسا  اراده جدی  فرد یا عنوای  از همان اول محکوم به حکم عام نبود هرچاد اراده اس تعمالیه مولی بدان تعلق گرفته افرادی بوده و به این معنی

( تخصیص حتما باید قبل از حضور وقت عمل به عام وارد گردد و گرنه تاخیر بیان از وقت حاجت لازم آ مده که قبیح است به خلاف نسخ که 2باشد  

 از وقت عمل به منسوخ وارد می گردد. لزوما پس
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 مقصد پنجم: مطلق و مقید، مجمل و مبین        

 فصل اول: تعریف مطلق و مقید                      

  : هر یک از مطلق و مقید را تعریف کنید؟1

که بر افراد شائع از جنس خود دلاعت دارد و به عحارت دیگر عفظ با مظنی خود و بدون در است مطلق عفمی إ: 

نمر گرفتن حیثیت و جهت دیگری تمام موضوع برای حکم باشد که از آن جهت که عفظ در مقام موضوعیت 

مظتحر نحوده(،  ر ایمان و ... در آنکه هیچ قیدی نمی« اعتق رقحة»نمیر )برای حکم، مرسل و بدون قید می باشد 

 مطلق و تمام اعموضوع برای حکم می باشد 

 بر تمام افراد جنس خود دلاعت کند نمیر اعتق رقحة مومنة که تنها بر عحد مومن دلاعت دارد.مقید عفمی که ب: 

اطلاق و تقیید جزو صفات اضافی بوده از این رو یک شیئ : نسبت بین اطلاق و تقیید را بیان کنید؟ 2

موضوع که که از آن جهت « اطظم انسانا فی اعمسجد»می  تواند از جهتی مطلق و از جهت دیگر مقید باشد نمیر 

  مطلق بوده و از حیث تقید مکانش به مسجد، مقید است.« مطلق انسان است نه انسان عاعم»حکم فوق 

 بیان کنید؟ : خصوصیات مطلق را3

و از دلاعت عقلیه فهمیده می شود زیرا اگر متکلم است اطلاق مدعول عفمی کلام نحوده بلکه مدعول عقلی إ: 

حکیم، کلام خود را به گونه مطلق اعغاء نموده و قیدی برای موضوع حکم قرار ندهد عقل استفاده اطلاق از 

 کلامش می نماید. 

خود نحوده بلکه جزئی دارای احوال باشد که در این صورت اگر جزئی  ب: مطلق می تواند امری شائع در جنس

مزبور، بدون هیچ گونه قیدی موضوع حکم قرار گیرد، مطلق بوده و گرنه مقید است نمیر اگر حاجی در مورد 

وَ »در مورد جواز طواف خانه کظحه در حاعتی که بیت الله ستری ندارد، داشته باشد می تواند با تمسک به اطلاق 
در حال بی پرده بودن خانه کظحه نیز به طواف پرداخته و بگوید اگر وجود پرده، شرط  50«الْعَتيیقي  بيالْبَیْتي لْیَطَّوَّفُوا 

 صات طواف بود بیان آن لازم بود.

                                                           
 .29. حج،  50
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« اکرم زیدا»ج: مطلق می تواند مفهومی کلی نحوده و جزیی حقیقی و مرسل از تقیید به حاعت خاص باشد نمیر 

اکرم زیدا اذا »تمام اعموضوع برای حکم وجوب اکرام و مرسل از قید بوده بنابراین مطلق است به خلاف که 

 بوده و مقید است.« اذا سلم و سلام نمودن»که مقید به حاعت « سلم

 

 فصل دوم: الفاظ مطلق                          

 : الفاظ دال بر اطلاق را بیان کنید؟1

اصولیین قبل از سلطان العلما)ره(  موضوع له اسم جنس را ماهیت به قید اطلاق و سریان و ش یوع می دانستاد به گونه ای که ش یوع  إ: اسم جنس؛

س را به معنی مطلق رقبه دانس ته و اطلاق را قید آ ن می دانستاد ولی پ« اعتق رقبة»بین افراد و حالات را جزو مدالیل الفاظ قرار می دادند نظیر رقبه در 

 از سلطان العلما)ره( معنی مطلق را ماهیت مجرد از هر قیدی دانس ته و حتی اطلاق را به عنوان قید آ ن نپذیرفته اند. 

 جنس  نکره باشد.علم جنس مرادف با اسم جنس بوده ولی معرفه است نه آ ن که نظیر اسم  ب: علم جنس؛

 «.التمرة خیر من جرادة»جنس نظیر « ال»اسم معرفه به ج: 

از آ نجایی که نکره همان اسم جنس دارای تنوین بوده و اسم جنس  دلالت بر طبیعت نموده و تنوین نیز دال بر وحدت است  نکره برای افاده د: نکره؛ 

تشخص صحیح نمی باشد زیرا فرد مردد « مفرد مردد بین افراد مختلفه است»معنی طبیعت مقید به وحدت وضع شده است و قول به آ ن که معنی نکره 

 قابل امتثال نباشد.« جئنی بانسان»نداش ته و مبهم است از این رو لازمه نظریه فوق آ ن است که اوامری مش تمل بر نکره نظیر 

 

 فصل سوم: حکم مطلق پس از تقیید                    

  : آیا تقیید مطلق موجب مجازیت آن می شود؟1

تقیید مطلق مطلقا موجب مجازیت آن می شود چه آن که تقیید  العلما(؛: نظریه اول )نظریه مشهور قبل از سلطان إ

زیرا مقوم اطلاق، شیوع و سریان آن بوده که به سحب تقیید از بین می ه سحب دعیل متصل باشد یا منفصل، آن ب

 رود.
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آن که تقیید آن به  تقیید مطلق مطلقا موجب مجازیت آن نمی شود چه )مدظله العالی(؛ب: نظریه سلطان العلما و مصنف 

 سحب دعیل متصل باشد یا منفصل،  زیرا

 تقیید مطلق نسبت به اراده جدیه بوده و در : دعیل دوم؛2 موضوع له مطلق  ماهیت مجرد از دعیل اول؛ : 1

 عین حال مطلق پس از تقیید از نظر اراده اس تعمالیه در معنی هر قیدی است از این رو تقیید مطلق موجب تصرف 

 حقیقی وود اس تعمال شده است.                                                           نمی گردد.در آ ن 

 فصل چهارم: مقدمات حکمت                     

 مقدمات حکمت به اجتماع سه شرط زیر گفته می شود: مراد از مقدمات حکمت چیست؟ 1

 زیرا متکلم دو حاعت دارد إ: متکلم در مقام بیان تمام مراد بوده و در مقام اهمال و اجمال نباشد؛ 

که بیانگر اصل « الغنم حلال»: در مقام بیان اصل حکم بوده و توجهی به خصوصیات و شرایط ندارد نظیر 1

فرضی اگر در مورد جزئیت و شرطیت در چنين حکم حلیت بوده و توجهی به شرایط و قیود موجود در آن ندارند؛ 
چیزی در حکم شک نمايیم نمی توان به اطلاق حکم به حلیت تمسک نمود زيرا اطلاق فوق در مقام اشتراط و يا عدم اشتراط 

 جزئیت و شرطیت مشکوک نبوده و آن را اهمال گذاشته است.

 نسبت به بیان جزئیت و یا شرطیت  : در مقام بیان تمامی شرایط و قیود معتبر در حکم بوده و در عین حال2

که در مقام حلیت صید کلب  51«وَ اذكُْرُوا اسْمَ اللَّهي عَلَیْهي  -عَلَیْكُمْ  أمَْسَكْنَ فَكُلُوا مِيَّا »چیزی سکوت نموده است نظیر 

در چنين مواردی هنگام شک در جزئیت و شرطیت، می  معلم بوده و جز تسمیه امر دیگری را شرط ندانسته است؛
 توان به اطلاق امر تمسک نموده و از راه آن رفع جزء و شرط مشکوک نمود.

به این بیان که مطرح است؛«عدم نصب قرینه بر قید»به عنوان ب: انتفاء امری که موجب تقیید کلام متکلم گردد که 

یید وجود نداشته باشد زیرا در صورت وجود قرینه متصله، کلام تنها هیچ یک از قرینه متصله و یا منفصله بر تق

ر اطلاق داشته وعی ظهور در مقید پیدا نموده و در صورت وجود قرینه منفصله نیز هرچند کلام متکلم ظهور د

 مانع حجیت مطلق در اطلاق خویش می گردد.قرینه مزبور، 

                                                           
 .1. همان،  51
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زیرا وجود قدر متیقن نمیر قرینه حاعیه متصله بوده و مانع از ظهور  ج: انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره؛

 کلام در اطلاق می گردد.

از آنجایی که اصل اوعی در موردکلام  : حکم شک در مقام بیان تمام مراد بودن متکلم چیست؟2

جاری گشته و  هر متکلمی، در مقام بیان بودن است در مورد شک در مقام بیان تمام مراد بودن متکلم، اصل فوق

می گوییم متکلم در مقام بیان می باشد وعی در عین حال باید توجه داشت که در مقام بیان بودن گاهی از تمام 

جهات نحوده بلکه متکلم می تواند از جهتی در مقام بیان بوده و نسحت به جهت دیگر، کلامش را اهمال گذارد 

که از حیث افاده حلیت صید کلب مظلم، در مقام بیان بوده  52«وَ اذكُْرُوا اسْمَ اللَّهي عَلَیْهي  -عَلَیْكُمْ  أمَْسَكْنَ فَكُلُوا مِيَّا » نمیر

 وعی از جهت طهارت مال دندان سگ، اهمال و اجمال دارد.

احتیاج به اطلاق تنها در صورت تمامیت مقدمات حکمت  : علت نیاز به مقدمات حکمت چیست؟3

 مطلوب تمام اعموضوع برای حکم می باشد یا نه؟بیان شود که از طریق آن است تا 

 فصل پنجم: مطلق و مقید متنافی                     

اذا »اگر مطلق و مقید متنافی در کلامی ذکر شود نمیر  : حکم مطلق و مقید متنافی را بیان کنید؟1

که جمله اول بر کفایت شرب مطلق « اذا استیقمت من اعنوم اشرب عحنا حلوا»و « استیقمت من اعنوم اشرب عحنا

 بودن می داند « حلو»عحن دلاعت داشته وعی جمله دوم شیر را مقید به 

 امر زیر رفع می شودإ: تنافی موجود بین آن به واسطه یکی از دو 

 : تصرف در مقید به سبب حمل آ ن بر اس تحباب؛ از این رو می توان2                           اذا »: تصرف در مطلق و حمل آ ن بر مقید نظیر حمل 1

 هر شیری موجب سقوط امر مولی می گرددگفت در مثال فوق شرب                                 بر آ ن که مراد مولی  « استیقظت من النوم اشرب لبنا

 ولی شرب لبن حلو اس تحباب دارد.                                           است نه هر شیری.« لبن حلو»وصوص 

ب: مرسوم آن است که در مورد رفع تنافی موجود بین مطلق و مقید در خطابات شرعیه، حمل مطلق بر مقید 

استاحاب زیرا احکام اعهی به تدریجا نازل شده اند از این رو در بسیاری از موارد،  می نمایند نه حمل مقید بر

 مطلق نازل شده و بظد از مدت زمانی مقید آن نزول پیدا می نمود. 

                                                           
 .1. همان،  52
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تنافی موجود بین مطلق و مقید تنها از طریق : راه احراز تنافی بین مطلق و مقید را بیان کنید؟ 2

اذا استیقمت من »آید از این رو اگر سحب حکمین اختلاف داشته باشند نمیر احراز وحدت حکم به دست می 

تنافی نیست زیرا علت حکمی، بیدار شدن از خواب بوده در « اذا اکلت فاشرب عحنا»و « اعنوم اشرب عحنا حلوا

 حاعی که سحب حکم دیگر، اکل می باشد.

 فصل ششم: مجمل و مبین                             

مجمل امری است که دلاعت آن بر مظنی مظین نحاشد به  هر یک از مجمل و مبین را تعریف کنید؟: 1

 خلاف محین که مظنایش واضح است، مقصود از مجمل 

: لفظی که مراد متکلم آ ن مشخص نباشد.  فاعلش معین نباشد.ب: فعلی که مراد                                                                           ا 

 : عوامل مجمل بودن کلام را بیان کنید؟2

لُوا وُجُوهَكُمْ وَ »و « فاَقْطَعُوا أيَْدييَ هُما جَزاءا  السَّاريقَةُ  وَ  السَّاريقُ وَ »إ: اجمال مفردات کلام نظیر اجمال ید در آیه  فاَغْسي

کف دست  انگش تان دست  کف دست تا مچ  کف دست تا مرافق و کف دست تا شانه بر هر یک از « ید»زیرا واژه ؛ «أيَْدييَكُمْ إيلَى الْمَرافيقي 

  اطلاق می گردد.

وَ لحَْمُ  -وَ الدَّمُ  الْمَیْتَةُ  عَلَیْكُمُ  حُرِّمَتْ »ب: اجمال در متعلق حکم محذوف نظیر موارد تعلق حکم به اعیان خارجیه همچون 
 زیرا مشخص نیست که حکم به کدامیک از ووردن  بیع و یا انتفاع امور مزبور تعلق گرفته است؟؛ 53«... بيهي وَ الْيْنْزييري وَ ما أهُيلَّ ليغَيْْي اللَّهي 

 که مشخص نیست ؛ 55«بطَِهُورٍ إلَِّالَا صَلَاةَ »و  54«الْکِتَابِ بِفاَتِحةَِ إلَِّالَا صَلَاةَ »ج: تردد کلام بین ادعاء و حقیقت نظیر 

 می باشد .نماز مراد کدام یک از نفی حقیقت ، نفی صات و یا نفی کمال 

از آنجایی که عفظ و یا فظل خاصی می تواند نزد فقیهی ؟ را بیان کنیدمجمل و مبین نسبت بین : 3

 مجمل بوده و نزد فقیه دیگر، محین باشد مجمل و محین، اوصاف اضافی اند.

                                                           
 .3. مائده،  53
 .121. نهج الحق و کشف الصدق، ص 54
 .72ص، 1. محاسن برقی، ج 55
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 مقصد پنجمچکیده مطالب 

مطلق  لفظی است که بر افراد شائع جنس وود دلالت داش ته و به عبارت دیگر لفظ با معنی وود و بدون در نظر گرفتن هر حیثیت و جهت دیگری : 1

 تمام موضوع برای حکم است به خلاف مقید که لفظی که بر تمام افراد جنس وود دلالت دارد. 

اطعم انسانا فی »تواند نسبت به امری مطلق بوده و نسبت به امر دیگر مقید باشد چاان که  : اطلاق و تقیید جزو صفات اضافی اند زیرا چیزی می2

 از آ ن جهت که موضوعش مطلق انسان است نه وصوص انسان عالم  مطلق بوده ولی از حیث تقید مکانش به مسجد  مقید می باشد.« المسجد

( مطلق می تواند جزئی 2ده و از دلالت عقلیه فهمیده می شود نه مدلول لفظی آ ن. ( اطلاق  مدلول عقلی کلام بو 1: وصوصیات مطلق عبارتند از 3

 ( مطلق می تواند مفهومی کلی نبوده و جزیی حقیقی و مرسل از تقیید به حالت خاص باشد.3دارای احوال باشد نه شائع در جنس وود  

 ( نکره.4  «ال»عرفه به ( اسم م3( علم جنس  2( اسم جنس  1: الفاظ دال بر مطلق عبارتند از 4

( موضوع له 1: به نظر مصنف )مدظله العالی( تقیید مطلق موجب مجازیت آ ن نمی گردد چه آ ن که تقیید به واسطه دلیل متصل و یا مافصل باشد زیرا 5

دی است فلذا مطلق پس از تقیید ( تقیید مطلق نسبت به اراده ج2مطلق  ماهیت مجرد از قید بوده از این رو تقیید مطلق  موجب تصرف در آ ن نیست 

 از حیث اراده اس تعمالی در معنی حقیقی وود اس تعمال می گردد. 

( امری که موجب تقیید 2( متکلم در مقام بیان تمام مراد بوده و در مقام اهمال و اجمال نباشد 1: مقدمات حکمت به اجتماع سه شرط گفته می شود 6

 ( قدر متیقنی در مقام تخاطب و محاوره تحقق نداش ته باشد.3کلام متکلم می گردد وجود نداش ته باشد 

 : علت نیاز به مقدمات حکمت آ ن است که احتیاج به اطلاق تنها در صورت تمامیت مقدمات حکمت است تا از طریق آ ن بیان شود که مطلوب  تمام7

 الموضوع بوده یا خیر؟ 

بیان بودن است چاانچه در مورد در مقام بیان تمام مراد بودن کلام متکلم  شک داش ته باش م  : از آ نجایی که اصل اولی در کلام هر متکلمی  در مقام 8

ر مقام بیان اصل فوق جاری می گردد ولی در عین حال باید توجه داشت که در مقام بیان بودن گاهی از تمام جهات نبوده بلکه متکلم می تواند از جهتی د

از حیث افاده حلیت صید کلب معلم  در مقام بیان بوده ولی از « فکلوا مما امسکن علیکم»اجمال باشد چاان که آ یه بوده و از جهت دیگر در مقام اهمال و 

 جهت طهارت محل دندان  اجمال دارد. 

النوم اشرب لبنا  اذا استیقظت من»و « اذا استیقظت من النوم اشرب لبنا»چاانچه مطلق و مقیدی متنافی با یکدیگر  در کلام الهیی ذکر گردد نظیر : 9

ند از مرسوم آ ن است که در مورد رفع تنافی مزبور  مطلق را بر مقید حمل می نمایند نه حمل مطلق بر اس تحباب  زیرا احکام به تدریج نازل شده ا« حلوا

 این رو در بس یاری موارد  مطلق نازل شده و بعد از مدت زمای  مقید آ ن نازل می گردد.
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اذا »مقید تنها از طریق احراز وحدت حکم به دست می آ ید از این رو چاانچه سبب حکم مختلف باشد تنافی برقرار نیست نظیر: تنافی بین مطلق و 11

 «.اذا اکلت فاشرب لبنا»و  «استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا

 : مجمل امری است که دلالتش بر معنی مشخص نباشد به خلاف مبین که دلالت واضح بر معنی دارد.11

 ( فعلی که مراد فاعلش معلوم نیست.2( لفظی که مراد متکلم آ ن مشخص نیست 1: مجمل می تواند یکی از دو چیز باشد 12

 ( تردد کلام بین ادعاء  و حقیقت.3( اجمال در متعلق حکم محذوف 2( اجمال مفردات کلام 1: عوامل اجمال کلام عبارتند از 13

 واند نزد فقیهیی مجمل بوده و نزد فقیه دیگر مبین باشد مجمل و مبین جزو اوصاف اضافی می باش ند.: از آ نجایی که لفظ یا فعل خاصی می ت14

: قطع طریقی بدان معنی است که حکم شرعی مترتب بر واقع بوده و قطع تنها راه رس یدن به آ ن باشد به خلاف قطع موضوعی که در موضوع حکم 15

 «.مقطوع الخمریة حرام»شرعی دویل است نظیر 

: در قطع طریقی جایی برای تصرف شارع نبوده و چاین قطعی ذاتا حجت است به خلاف قطع موضوعی که شارع می تواند در آ ن تصرف نموده و بر 16

 اسا  وجود مصالحی مطلق قطع و یا قسم خاصی از آ ن را موضوع حکم قرار دهد.

 که برای اکثر مردم مفید قطع نیست به اموری قطع حاصل نماید. : مراد قطاع از مبحث حجیت قطع قطاع کسی است از طرق اس باب عادی17

او  : قطع طریقی برای قطاع حجت بوده و نهیی از آ ن مس تلزم وجود حکمین متناقضین می گردد مثلا اگر کسی قطع به نجاست وون حاصل کند نمی توان18

 عش به آ ن تعلق گرفته( و هم پاک )زیرا نسبت به نجاست آ ن نهیی شده( باشد.را از آ ن نهیی نمود زیرا لازمه اش آ ن است که وون هم برایش نجس )زیرا قط

 از آ نجایی که ظن ذاتا حجت نبوده و به جعل شار است می توان سلب اعتبار ظن را تصور نموده و گفت شارع حجیتی برای هر یک از ظن طریقی یا: 19

 موضوعی قائل نیست.

 باشد که شک عادی قابلیت توجه دارد یا در غیر آ ن.در موردی : شک شکاک حجیتی ندارد چه 21

 : علت تفصیلی بدان معنی است که ش ناوت کاملی نسبت به چیزی حاصل گردد به خلاف علم اجمالی که به معنی ش ناوت اجمالی انسان است.21

اجمالی  یقین به وجود تکلیف داش ته و اش تغال یقینی : علم اجمالی ماجز بوده و موجب وروج مکلف از عهده تکلیف می گردد زیرا انسان در موارد علم 22

 اقتضاء  برائت یقینی دارد که تنها از طریق موافقت قطعیه و اجتناب از تمامی اطراف علم اجمالی ممکن است.
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 می نماید زیرا حقیقت عبادت  : امتثال علم اجمالی در هر یک از توصلیات  تعبدیاتی که مس تلزم تکرار عمل باشد یا خیر  کفایت از امتثال علم تفصیلی23

 انبعاث از امر مولی و انجام عمل به قصد اطاعت الهیی بوده که در مورد علم اجمالی تحقق دارد.

( ادراک عملی؛ ادراک علومی که سزاوار عمل نمودن 2( ادراک نظری؛ ادراک علومی که سزاوار دانستن می باش ند 1ادراک عقلی بر دو قسم است : 24

 می باش ند.

( اس تقراء   بر دو قسم است ا ( اس تقراء  تام؛ دلیل نبوده و تنها علوم جزئی تفصیلی است که در قالب قضیه ای کلی ریخته 1: دلیل بر چاد قسم است 25

مر و سرایت ( تمثیل؛ همان قیا  اصولی بوده که از راه مقایسه بین دو ا2شده است  ب( اس تقراء  ناقص؛ مفید ظن بوده ولی دلیلی بر حجیت آ ن نداریم 

( قیا  ماطقی؛ حجت بوده و اقسامی دارد ا ( مس تقلات عقلیه و یا حسن و قبح عقلی؛ هر یک از 3حکم یکی به دیگری به دست آ مده که حجیتی ندارد 

صغری و کبری اس تدلال عقلی است ب( دلیل شرعی  هر یک از صغری و کبری شرعی است ج( غیر مس تقلات عقلیه؛ صغری شرعی و کبری 

 لال عقلی است.اس تد

اذ : دلیل عقلی حکمی است که مقدمه اس تنباط حکم شری قرار گیرد نظیر حکم عقلی لزوم تقدم اهم بر مهم که مقدمه اس تنباط حکم شرعی وجوب انق26

 غریق به سبب تصرف در ملک غصبی می گردد.

اس تقلال عقل به حکم با توجه به ذات موضوع و بدون توجه ( در موارد اس تکشاف حکم شرع هنگام 1: حجیت شرعی عقل در دو مقام بحث می شود 27

 به مصالح و مفاسد موجوده؛ از باب وجود ملازمه بین حکم عقل و شرع و درک هر یک از آ ن برای حکم کلی  در چاین مواردی عقل از حجیت شرعی

  حکم به امری می نماید؛ در مواردی که ادراک مزبور برای حکم شرعی هنگامی که عقل به توجه به مصالح و مفاسد موجود در موضوع( 2برووردار است 

ک شخص خاصی اتفاق افتد از حجیت شرعی برووردار نیست زیرا عقل شخصی از دستیابی به مصالح و مفاسد واقع عاجز است به خلاف مواردی که ادرا

 است. مزبور برای نوع انسان ها اتفاق افتد که حجت بوده و دلیل بر وجود مصلحت و مفسده

ملازمه بین حکم عقل و شرع بدین معنی است که عقل در هر یک از مش تقلات و غیر مس تقلات عقلیه  حکم کلی مطلق و غیر مقید را درک کرده : 28

 از این رو با حکم شرعی برابر است زیرا حکم شرعی نیز کلی  مطلق و غیر مقید می باشد.

 مصالح و مفاسد واقعی عاجز است حجیتی ندارد مدرکات شخصی فقیه دلیل اثبات حکم شرعی قرار نمی گیرند.: از آ نجایی که عقل شخصی از دستیابی به 29

( حرمت ضد بنا بر وجود 2( وجوب مقدمه بنا بر نظریه وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه  1حجیت حکم عقل ثمرات مختلفی دارد نظیر : 31

( بطلان عبادت بنا بر نظریه امتناع اجتماع امر و نهیی و لزوم ترجیح جانب نهیی و صحت عبادت بنا بر ترجیح 3ضد  ملازمه بین امر به ش یئ و نهیی از 

( مجزی بودن اتیان 5( فساد عبادت در صورت تعلق نهیی به نفس  اجزا و شرایط و اوصاف آ ن  4جانب امر و یا قول به جواز اجتماع امر و نهیی  

 ( وجوب تقدیم اهم بر مهم در موارد دوران امر بین اهم و مهم.6ه به جهت قبح بقاء  امر پس از آ ن  ماموربه نسبت به قضا و اعاد
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( 3( تبیین معای  و مفاهم   2( اس تکشاف حکم شرعی  1: عرف همان عادات مرسوم بین انسان هاست که در موارد فراوای  حجت است نظیر 31

   جهت حمل مجملات موجود در اقوال و کردار. ( اراف خاصه 6( تشخیص مصادیق  4تشخیص موضوع  

 ( متصل به صر معصوم )ع( باشد.2( نص شرعی بر خلاف آ ن موجود نباشد 1حجیت شیره دو شرط دارد : 32

 وصوص امکان وقوعی است به این بیان که مفسده ای بر تعبد به ظن مترتب نگردد.« امکان تعبد به ظن»در عنوان « امکان»: مراد از واژه 33

 : تعبد به ظن امکان داش ته و کمترین دلیل آ ن  وقوع چاین تعبدی در دین می باشد.34

صحیح  : قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است الا ماورج بالدلیل  زیرا عمل به ظن به معنی صحت استااد مفاد آ ن به شرع بوده که تنها در فرض یقین35

 بوده و گرنه مس تلزم تشریع حرام وواهد بود.

( 4( خبر واحد 3( شهرت فتوائیه 2( ظواهر کتاب 1ظنون معتبره به ظنوی  گفته می شوند که از اصل حرمت عمل به ظن خارج می باش ند نظیر : 36

 ( قول لغوی. 5اجماع ماقول به خبر واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .........................تلخیص الموجز
 

 مقصد ششم: حجج و امارات             

نیز مطرح « مصادر و ادعه فقه»امارات با عنوان باث حجج و : اقسام حجج و امارات را بیان کنید؟ 1

 بوده که بر چهار قسم کتاب، سنت، اجماع و عقل قابل تقسیم است.

 : حالات مکلف نسبت به حکم شرعی را بیان کنید؟2

 : قطع1        ی نداشته و از آن غافل است.عإ: اصلا توجهی به حکم شر

  : ظن2                           حاعت داردسه ی دارد؛ عب: توجه به حکم شر

 .: شک3           

 : حکم ظن به حکم شرعی را بیان کنید؟3

 طریق به حکم شرعی بوده و عمل بر طبق آ ن لازم است. إ: دلیل قطعی بر حجیت ظن فوق دلالت دارد نظیر خبر واحد؛

 اصول عملیه رجوع کند.نظیر شاک بوده و باید به  دارد؛نب: دلیل قطعی بر حجیت ظن فوق دلالت 

 مقام اول: قطع و احکام آن                        

 فصل اول: حجیت قطع                                

 : قطع را تعریف نموده و حکم آن را بیان کنید؟1

چیزی که در »چیزی که از طریق آن موعی می تواند بر عحدش احتجاج ورزد و یا به عحارت دیگر  إ: تعریف قطع؛

 «.و در فرق خطا نیز مظذریت داردمنجز فرض اصابت، از بین 

برخوردار بوده و عمل نمودن مطابق  به واقع می باشد، از حجیت عقلی از آنجایی که قطع، طریق ب: حکم قطع؛

 آن لازم است.
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قطع، ذاتا حجت بوده و هیچ امری دیگری به آن افاده حجیت نمی کند قطع از چه بابی است؟: حجیت 2

 زیرا اگر حجیت قطع از امر خارجی حاصل گردد دو احتمال دارد

نقل کلام به دعیل فوق نموده و پیرامون حجیت آن می پرسیم  إ: حجیت قطع از طریق دلیل قطعی حاصل می شود؛

 سر از تسلسل در آورده و باطل است. که در این صورت جظل حجیت

لازمه اش آن است که قطع بدتر از ظن بوده و برای اثحات  ب: حجیت قطع از طریق دلیل ظنی حاصل می شود؛

 حجیت خود نیازمند به آن شود.

 : ویژگی های قطع را بیان کنید؟3

 إ: کاشفیت از واقع.

فرض اطاعت، موجب ثواب شده و در فرض مظصیت،  ب: منجزیت هنگام اصابت با حکم واقظی، از این رو در

 عقاب به دنحال دارد.

 ج: مظذریت هنگام عدم اصابت با حکم واقظی. 

در محاث حجیت قطع به مظنی حجت اصوعی )چیزی که « حجت»واژه : مراد از حجیت قطع چیست؟ 4

برای آن جظل حجیت می  عقل قدرت احتجاج بر آن نداشته و شارع و یا مواعی عرفیه به خاطر وجود مصاعای

نمایند( نیست زیرا حجیت قطع ذاتی بوده و عقل، قطع را ذاتا حجت می داند نه آن که از طریق امری خارج از 

 قطع، برای آن جظل حجیت شود.

 فصل دوم: تجری                                        

  : هر یک از تجری و انقیاد را تعریف کنید؟1

با  خلاف قطع و دعیل مظتحر که مخاعف اقدام بر»بوده و در اصطلاح به « اظهار جرأت»ت به مظنی تجری در عغإ: 

  .گفته می شود« حکم واقظی است
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اقدام بر خلاف قطع و دعیل مظتحر که مخاعفت با حکم واقظی نحوده بلکه قطع انسان در »انقیاد به مظنی ب: 

 گفته می شود.« قیقت جهل مرکب باشدح

  تجری را بیان کنید؟: حکم 2

 استاقاق عقاب إ: نظریه اول؛

نمریه صاحب فصول)ره(؛ اگر انسان مظتقد به حرام بودن  واجب غیر تظحدی )حرام بودن عمل  ب: نظریه دوم؛

توصلی( پیدا نموده و بر خلاف آن عمل کند، عدم استاقاق عقاب بظید نحوده و در غیر چنین صورتی یقینا 

 تجری موجب عقاب است.

 هرچند استاقاق ملامت و مذمت را در پی دارد. مطلقا تجری عقاب ندارد ج: نظریه مصنف)ره(؛

باث فوق تنها در مورد مخاعفت حجت عقلی است که به خاطر  : موضوع بحث تجری را بیان کنید؟3

هوی و هوس باشد و گرنه اگر شخصی از سر هتک حرمت موعی، با قطع خود مخاعفت ورزیده و دچار تجری 

 گردد یقینا استاقاق عقاب دارد. 

 در مورد فظلی که تجری به سحب آن انجام می شود دو باث: حکم فعل متجری به را بیان کنید؟ 4

 وجود دارد

یقینا چنین امری وجود ندارد زیرا حسن و قحح به جهت ملاک واقظی بر فظل  إ: قبح و عدم قبح فعل مزبور؛

نمیر شرب آبی که انسان شراب و حرامش پنداشته بود، فاقد به عارض می گردند در حاعی که فظل متجری 

 .ملاک قحح و حرمت واقظیه است

ه نه آب بود« شراب»فظل مزبور نداریم زیرا در فرض شرب آب، حرام واقظی دعیلی بر حرمت ب: حرمت شرعی؛ 

 و شخص نیز آب نوشیده است.

 بله، زیرا کار وی کاشف از سوء سریره اوست.: آیا تجری از قبح فاعلی برخوردار است؟ 5
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 فصل سوم: قطع طریقی و موضوعی                             

 عی را تعریف کنید؟: هر یک از قطع طریقی و موضو1

دن به د بلکه تنها راه رسیدخالتی در آن نداشته باشحکم شرعی مترتب بر واقع بوده و علم و قطع  إ: قطع طریقی؛

 واقع باشندنظیر حرمت شراب و قمار.

مقطوع »باشد نظیر  قطع در موضوع حکم شرعی دخیل بوده و واقع به قید قطع موضوع حکم ؛قطع موضوعی ب:

  «.الخمریة حرام

در قطع طریقی جایی برای تصرف شارع نحوده  تواند در قطع تصرف کند؟ : آیا شارع مقدس می2

بنابراین چنین قطظی مطلقا حجت است وعی شارع می تواند در قطع موضوعی تصرف نموده و بر اساس وجود 

زمانی نیز قسم خاصی از آن )نمیر قطع حاصل از و «مقطوع اعخمریة حرام»مصاعح گاهی مطلق قطع  نمیر 

 .اسحاب عادی و یا قطع حاصل از رمل و جفر( را موضوع حکم قرار دهد

 فصل چهارم: قطع قطاع                           

 یست؟: مراد از قطاع ک1

ی در عین حال اگر إ: کسی که از طرقی که دیگران قدرت دستیابی به آن نداشته به اموری قطع پیدا می کند وع

 خواهند نمود. عدیگران به طرق مزبور اطلاع داشته باشند نیز قط

ب: کسی که از طرق اسحاب عادی که برای اکثر مردم مفید قطع نیست به اموری قطع پیدا می کند، مال باث 

 قطع قطاع خصوص این مظنی است.

 : آیا قطع قطاع حجت است؟2

نهی قطاع از چنین قطظی مستلزم وجود حکمین متناقضین شده و  إ: قطع طریقی برای قطاع حجت است و

ممکن نیست مثلا اگر قطاع یقین نمود که خون نجس است دیگر نمی توان او را نهی از عمل به قطظش نمود 

وعی در عین حال می توان گفت  ،زیرا لازمه اش آن است که خون هم برایش نجس و حرام باشد و هم پاک
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 م به صات عمل نشده و اگر عملش مخاعف با واقع بود باطل است نمیر انسانی که قطعقطع مزبور موجب حک

 به دخول وقت نماز حاصل نموده و نماز خواند و پس از آن، مشخص شد که هنوز وقت نماز نرسیده است، در

 دارد. این صورت حکم به بطلان عملش وجه

در قطع ب: قطع موضوعی نیز از آنجایی که دخیل در موضوع بوده و جزء آن به شمار می رود، مقنن می تواند 

و زمانی نیز «مقطوع اعخمریة حرام»موضوعی تصرف نموده و بر اساس وجود مصاعح گاهی مطلق قطع  نمیر 

ر( را موضوع حکم قرار قسم خاصی از آن )نمیر قطع حاصل از اسحاب عادی و یا قطع حاصل از رمل و جف

 .دهد

از آنجایی که ظن، حجیت ذاتی نداشته و به جظل شارع است می توان : حکم ظن ظنان را بیان کنید؟ 3

سلب اعتحار ظن را تصور نموده و گفت شارع هیچ گونه حجیتی برای ظن قائل نیست چه این که ظن مزبور، 

 طریقی و یا موضوعی باشد. 

هیچ شکی از شکاک حجیت ندارد چه در موردی باشد که شک  نید؟: حکم شک شکاک را بیان ک4

عادی قابلیت توجه ندارد و چه در مواردی که شک های عادی مورد توجه قرار می گیرند نمحیر شک های 

 صایح نماز. 

 فصل پنجم: حکم معلوم بالاجمال                       

  : هر یک از علم اجمالی و تفصیلی را تعریف کنید؟1

 انسان به گونه تفصیل و شناخت کامل، نسحت به چیزی آگاهی داشته باشد  ؛علم تفصیلیإ: 

  .انسان به گونه اجمال به چیزی اطلاع دارد نمیر علم به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف ؛علم اجمالیب:

تنجیز به مظنی وجوب خروج از عهده تکلیف بوده و علم اجماعی  : آیا علم اجمالی منجزیت دارد؟2

منجز واقع است زیرا انسان در موارد علم اجماعی یقین به وجود تکلیف و اشتغال ذمه دارد بنابراین از آنجایی 

 که اشتغال یقینی اقتضاء برائت یقینیه داشته که تنها از طریق اجتناب از جمیع اطراف علم اجماعی ممکن است،
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از این رو در موارد علم اجماعی، موافقت قطظیه اجتناب ورزد، جمیع اطراف علم اجماعی بر انسان لازم است از 

 واجب بوده و مخاعفت قطظیه حرام است.

امتثال علم اجماعی چند : آیا امتثال علم اجمالی از امتثال علم تفصیلی کفایت می نماید؟ 3

 صورت دارد 

نظیر تردد در وقوع انشاء با لفظ نکاح یا زواج از این رو عقد ازدواج را با هر یک  ر توصلیاتإ: کفایت امتثال اجمالی د

 جاری نمود.« انکحت و زوجت»از 

تعبدیات، در مواردی که مستلزم تکرار عمل نمی باشد نظیر تردد بین غسل جنابت و غسل مس کفایت امتثال اجمالی درب: 

ین حال می توانست تفحص نموده و علم یا ظن تفصیلی به تکلیف واقعی عاده و در میت و احتیاطا هر دو غسل را انجام د

نمر صایح جواز بوده بنابراین تفاص از واجب واقظی لازم نیست و عمل مزبور نیز صایح بوده و حاصل کند؛ 

یز چنین کفایت از واقع می نماید زیرا صات در عحادات به مظنی اتیان فظل برای دستور اعهی بوده و مکلف ن

 کاری انجام داده است. 

با آن که باشد نظیر تردد قبله بین دو جهت،  ج: کفایت امتثال اجمالی درتعبدیات، در مواردی که مستلزم تکرار عمل می

انسان می توانست از روی اجتهاد یا تقلید جهت واقعی قبله را به دست آورد ولی از طریق تکرار عمل، قبله واقعی را اتیان 

 است.کرده 

در هر سه فرض فوق امتثال علم اجماعی کافی است زیرا حقیقت عحادت، انحظاث از امر موعی است به گونه ای 

که داعی و مارک انسان به انجام عمل، دستور خداست و چون در علم اجماعی انسان به قصد انجام فرمان 

چند بطور دقیق مظلوم نحاشد متظلق امر اعهی، اطراف آن را امتثال می ورزد، اطاعت صدق داشته و کافی است هر

از این رو احتیاط نمودن و امتثال جمیع اطراف علم اجماعی در  اعهی کدام یک از اطراف علم اجماعی می باشد

عرض اجتهاد و تقلید بوده و نمیر آن دو موجب امتثال واقع است، به همین جهت مکلف بر سه قسم مجتهد، 

 شد.مقلد و ماتاط قابل تقسیم می با
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: اقسام علم به تکلیف را بیان نموده و بگویید بحث منجزیت علم اجمالی در کدام یک از 4

 : علم وجدای  به تکلیف نظیر علم به محقون الدم بودن شخص معینی و عدم محقونیت دم دیگری.1            اقسام آن می باشد؟

 إ: علم به تکلیف بر دو قسم است

 : علم به تکلیف ناشی از قیام حجت شرعی بر تکلیف  نظیر علمی که از طریق قیام اماره بر حرمت عصیر 2                                                

 عنبی پس از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین برای انسان حاصل می گردد.                                                 

بحث منجزیت علم اجمالی در مورد علم وجدانی به تکلیف است و منجزیت علم اجمالی در فرض علم ناشی از دلیل ب: 

 شرعی، در مبحث احتیاط و اصول عملیه مطرح می شود. 

 فصل ششم: حجیت عقل                                     

 : اقسام ادراک عقلی را بیان کنید؟1

 ادراک علومی که سزاوار دانستن می باشند نمیر ادراک وجود خدا، صفات و افظال اعهی إ: ادراک نظری؛ 

ادراک علومی که سزاوار عمل نمودن می باشند نمیر ادراک حسن عدل، قحح ظلم، وجوب رد  ب: ادراک عملی؛

 امانت و ...

 حجیت آ ن وجود ندارد از این رو حجت نیست.مفید ظن بوده و دلیلی بر : استقراء ناقص؛ 1 را بیان کنید؟دلیل : اقسام 2

  دو قسم داردإ: استقراء؛ 

 دلیل نیست زیرا علوم جزئیه تفصیلی است که در قالب قضیه کلیه ای ریخته شده اند نه : استقراء تام؛ 2                                                                

 آ ن که انسان از طریق معلومی به مجهول سیر نموده و جهل وویش را برطرف کرده باشد.                                             

همان قیاس اصوعی بوده )انسان از طریق مقایسه بین دو امر و سرایت حکم یک فرد به فرد دیگر، پی  ب: تمثیل؛

 که حجیتی ندارد. (به حکم آن بحرد

 حجت بوده و سه قسم دارد  قیاس منطقی؛ج: 



 .........................تلخیص الموجز
 

 هر یک از صغری و کبری شرعی می باش ند.؛ شرعی : دلیل1

هر یک از صغری و کبری عقلی باش ند نظیر ادراک حسن عدل )صغری عقلی( و حکم به : مستقلات عقلیه و یا حسن و قبح عقلی؛ 2

 وجود ملازمه بین حسن عقل و وجوب شرعی آ ن )کبری عقلی(. 

که حکمی شرعی است صغری شود « الوضو مما یتوقف علیه الصلا »صغری شرعی و کبری  عقلی باشد نظیر آ ن که  مستقلات عقلیه؛ : غیر3

 و نتیجتا وضو از وجوب عقلی برووردار گردد.« کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب: ملازمه بین وجوب ش یئ و وجوب مقدمه آ ن»برای کبری عقلی 

دعیل عقلی حکمی است که مقدمه استنحاط حکم شرعی قرار گیرد نمیر  تعریف کنید؟: دلیل عقلی را 3 

حکم عقلی عزوم تقدیم اهم بر مهم در موارد تظارض که مقدمه استنحاط حکم شرعی وجوب انقاذ غریق به سحب 

 تصرف در ملک غصحی قرار می گیرد.

 : آیا عقل از حجیت شرعی برخوردار است؟4

إ: در موارد استکشاف حکم شرع هنگام استقلال عقل به حکم با توجه به ذات موضوع و بدون توجه به مصالح و مفاسد 

از آنجایی که بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد و عقل، حکم عام غیر مقید را درک می کند، موجوده؛ 

  .ر می باشدحکم شرعی نیز همان حکم عقل بوده و عقل از حجیت شرعیه برخوردا

ب: حکم شرع هنگامی که عقل با توجه به مصالح و مفاسد موجود در موضوع)نه در نگاه به ذات موضوع(، حکم به امری 

 دو قسم داردمی نماید؛ 

 : ادراک مصلحت و مفسده توسط عقل، ادراک نوعی2 شخصی ک مصلحت و مفسده توسط عقل، ادراک : ادرا1

 بوده و برای تمام انسان ها اتفاق می افتد نظیر لزوم       حکم عقلی در بوده و تنها برای شخص خاصی اتفاق می افتد؛ 

 حکم عقلیاجتناب از سم و ضرورت تشکیل حکومت؛       موارد فوق حجیتی ندارد زیرا می توان گفت عقل شخصی از دستیابی به مصالح و 

 در موارد فوق حجت بوده و دلیل بر وجود مصلحت و یا مفسده است                                                     مفاسد واقعیه عاجز است.

 و شرع نیز مطابق آ ن حکم می نماید.                                                                                      

عقل در هر یک از مستقلات و غیر  و شرع به چه معنی است؟: وجود ملازمه بین حکم عقل 5

را درک « حسن عدل»مستقلات عقلیه، حکم کلی غیر مقید )حکم کلی مطلق( را درک می کند نمیر آن که عقل 
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و بگوید هیچ یک از خصوصیات فاعل، مقرونیت و عدم مقرونیت به بداند « حسن مطلق»ا نموده و آن ر

خاعتی ندارد و درک عقل برای وجود ملازمه بین وجوب شیئ و وجوب مقدمه آن، مصلات و ... در حسن آن د

وجود ملازمه بین وجوب شیئ و حرمت ضد و ... از این رو حکم صادق در تمام زمان ها و احوال را درک 

ی نیز می گردد بنابراین بین حکم عقل و شرع ملازمه عکرده و کاشف از حکم عقل است و شامل حکم شر

 دارد.وجود 

: آیا فقیه می تواند مصالح و مفاسدی را که با عقل شخصی خود درک نمود دلیل اثبات 6

عقل شخصی از دستیابی به مصاعح و مفاسد واقظیه عاجز است و از آنجایی که  حکم شرعی قرار دهد؟

دعیل می کند(  مصاعح و مفاسدی که با عقل شخصی خود درکهیچ گونه حجیتی ندارد مدرکات شرعی فقیه )

 اثحات حکم شرعی قرار نمی گیرند.

 : ثمرات حجیت حکم عقل را بیان کنید؟7

 إ: وجوب مقدمه بنا بر نمریه وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی اعمقدمه.

 ب: حرمت ضد بنا بر نمریه وجود ملازمه بین امر به شیئ و نهی از ضد آن.

نهی در شیئ واحد و عزوم تقدیم جانب نهی و صات عحادت ج: بطلان عحادت بنا بر نمریه امتناع اجتماع امر و 

بنا بر نمریه امتناع اجتماع امر و نهی در شیئ واحد و عزوم تقدیم جانب امر و یا بنا بر قول به جواز اجتماع امر 

 و نهی در شیئ واحد.

 د: فساد عحادت در صورت تظلق نهی به نفس، اجزا و شرایط و اوصاف آن.

 ان ماموربه نسحت به قضا و اعاده به جهت قحح بقاء امر پس از امتثال آن.هـ: مجزی بودن اتی

 و: وجوب تقدیم اهم بر مهم در موارد دوران امر بین اهم و مهم.
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 فصل هفتم: عرف و سیره                                   

باشد یا کردار، که  عرف، همان عادات مرسوم بین انسان هاست چه این که گفتار : مراد از عرف چیست؟1

 اگر منع شرعی نسحت به آن وجود نداشته باشد دارای حجیت است.

 : مرجعیت عرف در چه مواردی است؟2

: اس تکشاف حکم شرعی  ا 

 گام شک در جزئیت و یا شرطیت امری.ب: تبیین مفاهم  در موارد شک نظیر تبیین معنی بیع هن

 تشخیص موضوعاتی نظیر غبن  عیب  غنا و ...ج:  

 : تشخیص مصادیق نظیر شک در آ ن که مصداق وطن  صعید  معدن  ارض موات و ... چیست؟د

 ت : اعراف خاصه جهت حل مجملات موجود در اقوال و کردار نظیر مواردی که انسان گوش تی وریداری نموده و مجمل بود که مراد آ ن گوشت سفید اسهـ 

 یا گوشت قرمز؟

  و عرف حکم شرعی را به دست آورد؟ : به چه شرطی می توان از طریق سیره3

 إ: نص شرعی بر خلاف سیره وجود نداشته باشد.

ب: سیره متصل به عصر مظصوم)ع( باشد، زیرا اگر سیره مردم در زمان مظصوم)ع( به امری تاقق یافته و مصوم 

 )ع( از آن اطلاع داشته و ردع نکند، سکوت مظصوم )ع( بیانگر حجیت و امضاء سیره است.

سیره هایی که پس از زمان  :برخی از سیره هایی که حجیت شرعی ندارند را بیان کنید؟4

 مظصومان)ع( بین مسلمانان حادث شود از حجیت شرعی برخوردار نیست نمیر 

: عقد تامین  عقدی است که بین عقلا رایج بوده و تامین کننده زندگی روزمره است.  ا 

                             امتیازاتی نظیر امتیاز برق  تلفن  آ ب و  ... جهت نصب کنتور آ ن در کنار دریافت مبلغ قبض.ب: عقد حق الامتیاز و فروش 

برووردار شده و در مقابل تخلیه مکان و دادن آ ن به غیر  « حق اولویت»سرقفلی؛ وقتی مس تاجر مکای  را اجاره نموده و مدتی در آ ن بماند از  عج: عقد بی

 معروف است. « سرقفلی»ی در مقابل حق وویش دریافت می کند که به نام مبلغ
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 مقام دوم: احکام ظن معتبر                            

 موضع اول: امکان تعبد به ظن                                

مراد امکان وقوعی است به چیست؟ « امکان تعبد به ظن»در عنوان « امکان»: مراد از واژه1

 این بیان که هیچ گونه مفسده ای بر تظحد به ظن مترتب نگردد.

بله، زیرا کمترین دعیل امکان، وقوع آن بوده و در دین اسلام نیز تظحد به : آیا تعبد به ظن امکان دارد؟ 2

 ظن واقع شده است.

 موضع دوم: وقوع تعبد به ظن                            

قاعده اوعیه، حرمت عمل به ظن است الا ما خرج  : اصل اولیه در مورد عمل به ظن را بیان کنید؟1

باعدعیل زیرا عمل به ظن به مظنی صات استناد مؤدای ظن به شارع در مقام عمل بوده که چنین استنادی تنها در 

، حکم شارع است ممکن بوده و گرنه مستلزم تشریع )اسناد ما عم یظلم انه فرض یقین داشتن به آن که مفاد ظن

  .من اعدین اعی اعدین( بوده و ادعه اربظه بر حرمت آن دلاعت دارد

ظنون مظتحره به ظنونی گفته می شود : ظنون معتبره به چه معنی است؟ اقسام آن را نام ببرید؟ 2

 بر چند قسم می باشند مل به ظن خارج اند وعکه از اصل حرمت 

: ظواهر کتاب  هـ: قول لغوی.     د: اجماع ماقول به خبر واحد                      ج: خبر واحد                 ب: شهرت فتوائیه                   ا 

 

 فصل اول: حجیت ظواهر کتاب                         

ظواهر کلام هر متکلم دیگری حجت بوده و کاشف  ظواهر قرآن نمیر : آیا ظواهر قرآن حجت است؟1

   از مراد اوست به دعیل اتفاق عقلا.

 : شرایط احتجاج به کلام متکلم چیست؟ 2
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 در مورد قرآ ن از طریق تواتر حاصل می گردد. إ: یقین به صدور کلام از متکلم؛

 ارد زیرا خدای متعال هرگز شوخی ندارد.در مورد قرآ ن ضرورت بر جدی بودن وجود دب: ثبوت جهت صدور و جدی بودن آن؛

 از طریق تبادر  اطراد و صحت حمل و سلب در مورد قرآ ن ثابت می گردد. ج: ثبوت ظهور مفردات و جمل کلام؛

 از آ نجایی که قرآ ن کتاب هدایت و سعادت جوامع بشری است ظواهر آ ن حجت می باشد.د: حجیت ظهور کلام؛ 

اخحاریین ظواهر کلام هر متکلمی را  حجیت ظواهر کتاب چیست؟: نظریه اخبارییون در مورد 3

 را حجت نمی دانند. حجت دانسته وعی ظواهر قرآن

: آیا حجیت ظواهر قرآن به آن معنی است که بدون مراجعه به حکم عقل به ظواهر 4

عصمت و خیر، بلکه با در نمر گرفتن حکم عقل، آیات دیگر قرآن، روایات اهل بیت  قرآن عمل کنیم؟

انزعنا اعیک اعذکر عتحین »طهارت)ع( و جمع بین آن، به ظواهر قرآن عمل می کنیم زیرا قرآن نیز در آیاتی نمیر 

در کنار آن که پیامحر)ص( را محین و مفسر قرآن مظرفی نمود، انسان ها  56«علناس ما نزل اعیهم و عظلهم یتفکرون

رسول گرامی اسلام )ص( در افهام قرآن نقش موثری بر عهده را به تفکر دعوت نموده از این رو عقل نیز نمیر 

 دارد.

هرچند اصوعیین مطلق ظواهر را جزو ظنون قرار داده و  : آیا ظواهر کتاب و سنت ظنی الدلاله اند؟5

قائل به حجیت آن شده اند وعی نمر صایح آن است که ظواهر نسحت به مراد استظماعی قطظی اعدلاعه بوده و از 

قلائی تطابق اراده استظماعی با اراده جدی مظنی حقیقی آن به دست می آید زیرا مااورات عرفیه، راه اصل ع

تمامی انسان ها به ظاهر کلام یکدیگر استدلال می نمایند و ظواهر قرآن و و اماره قطظی بر مراد استظماعی است 

 سنت نیز نمیر ظواهر کلمات دیگر است.

چون در  ؟بودن ظواهر قرآن را بیان کرده و نقد فرمایید استدلال قالین به ظنی الدلاله: 6

 ظواهر مزبور چندین احتمال نمیر هازعیت، توریه، تقیه، تفاوت بین مراد استظماعی با مراد جدی از حیث سظه و 

                                                           
 .11. نحل،  56
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 از این رو ظواهر مزبور ظنی اعدلاعه خواهند بود. ضیق می توان مطرح نمود

 دانس ته ولی  قرآ ن را ظنی الدلاله : احتمالات مزبور در ظواهر قرآ ن در مورد ظواهر سنت نیز مطرح است پس چرا شما ظواهر 1 

 روایات را قطعی الدلاله می دانید؟ظواهر            جواب 

 آ ن تحقق نداش ته باشد و ما از  : اصل در کلام هر متکلمی حتی خداوند متعال آ ن است که جاد بوده و احتمالات مزبور در مورد7   

 طریق اصل فوق  چاین احتمالاتی را از ظاهر قرآ ن نفی نموده و قائل به حجیت آ ن می شویم.                  

ظاهر بر اساس وجود قرینه قابلیت تاویل دارد به خلاف نص  : فرق بین نص و ظاهر را بیان کنید؟7

 تناقض خواهد بود.که قابل تاویل نحوده و لازمه تاویل آن، 

 

 فصل دوم: شهرت فتوائیه                               

شهرت فتوی در مساعه ای که روایت مظتحره ای در مورد آن نداریم  : شهرت فتوائیه را تعریف کنید؟1

  نمیر اتفاق قدما، فقها بر حکمی که نص خاصی از ائمه)ع( در مورد آن نداریم.

بله، زیرا چنین شهرتی کاشف از وجود روایت مظتحری است که قدما : آیا شهرت فتوائیه حجت است؟ 2

به آن دسترسی داشتند و به ما نرسیده است زیرا بظید است ارکان فقه بدون داشتن مستند و دعیل مظتحر شرعی، 

 فتوی به حکمی دهند.

 احدفصل سوم: حجیت سنت محکی به خبر و                   

اهل سنت خصوص قول، فظل و تقریر پیامحر )ص( را سنت و حجت می دانند  : مراد از سنت چیست؟1

دوازده امام )ع( را نمیر پیامحر )ص( مظصوم و محلغ احکام دین دانسته و قول، فظل و تقریر آنان را  ،وعی شیظیان

 نمیر قول، فظل و تقریر پیامحر )ص( را سنت و حجت می دانند.

 : اقسام خبر حاکی از سنت را بیان کنید؟ 2

 روایتی که به حد تواتر رسیده و مفید یقین است. إ: خبر متواتر؛
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 . روايتی که از طرق مختلفی نقل شده ولی به حد تواتر نرسیده باشد: خبر مستفیض؛ 1 

 ب: خبر واحد

 طرق مختلف نداشته و راوی واحدی دارد.روايتی که  : خبر غیر مستفیض؛2                                  

 : اقوال مطرح در مورد حجیت خبر واحد را بیان کنید؟3

 خحر واحد حجت نیست. إ: نظریه شیخ مفید، سید مرتضی، قاضی ابن براج، طبرسی، ابن ادریس و ...)ره(؛

 قول به حجیت خحر واحد.ب: شیخ طوسی و اکثر متاخرین)ره(؛ 

 ؟ توضیح داده و نقد فرماییدلین به حجیت خبر واحد را ئ: ادله قا4

قٌ بينَبَإ  فَ تَبَیَّنُوا -يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا»آیه نبأ  دلیل اول؛ إ: یبُوا أنَْ  -إينْ جاءكَُمْ فاسي َهالةَ   قَ وْماا  تُصي ما فَ عَلْتُمْ  فَ تُصْبيحُوا عَلى -بِي
 ؛ 57«ناديميينَ 

: تبین که فعل لازم آ ن به معنی ظهور بوده و متعدی نیز به معنی طلب تثبت و تحقیق است.                   مزبور؛نحوه استدلال به آیه   ا 

  

 که علت وجوب تثبت بوده و مقصود آ ن  تر  از وقوع در جهالت و یا بر حذر  بَِِهالَةٍ  قوَْماً  تصُِیبُوا آَنْ ب:     : الفاظ موجود در آیه عبارتند از 1

 بودن به جهال رس یدن می باشد.                                                 

 بوده و به کاری که بدون حکمت و تعقل  شکل گیرد گفته می شود.« جهل»که ماووذ از ماده  بَِِهالَةٍ ج:                                                      

 خبر واحد دلالت داردآیه فوق به دو گونه بر حجیت : 2

قٌ بينَبَإ  فَ تَبَیَّنُوا»إ: استدلال به مفهوم شرط  و جزای شرط « مجیئ فاسق»شرطیه، فظل شرط « ان»در آن ؛ «إينْ جاءكَُمْ فاسي

اگر خحر »و مفهومش « یدخحر فاسق اگر وارد شود تحین کن»ذکر شده بنابراین مظنایش آن است که « وجوب تحین»

 می باشد و عدم مجیئ فاسق دو مصداق دارد « تحین واجب نمی باشد فاسق نیامد

 : خبر آ ورنده عادل بوده و فاسق نیست از این رو عدم وجوب2                  : اصلا هیچ خبری نیامد چه از مخبر عادل یا فاسق از این رو عدم 1

                                                           
 .3. حجرات،  57



 .........................تلخیص الموجز
 

   سالبه به انتفاء  محمول بوده و خبر آ مده ولی تبین و تفحصتبین وجوب تنبین  سالبه به انتفاء  موضوع بوده و به جهت آ ن است که 

 از آ ن واجب نمی باشد.                                              خبری نیامد تا تفحص از آ ن واجب باشد. 

جواب

 

در صورتی که آورنده  مظلق شده بنابراینفاسقیت مخحر مزبور وجوب تحین بر  در آیهب: استدلال به مفهوم وصف؛ 

 ، عدم وجوب تحین نیز دو حاعت داردخحر، عادل بوده و فاسق نحاشد تحین واجب نمی باشد

 : قبول خبر عادل واجب است.1

رد خبر عادل؛ لازمه اش آ ن است که خبر عادل بدتر از خبر فاسق باشد زیرا خبر فاسق تبین شده و در صورت ظهور صحت عمل می شود در وجوب : 2

 حالی که خبر عادل مطلقا رد می شود.

نْهُمْ طائيفَةٌ   مينْ  نَ فَرَ  لا فَ لَوْ وَ ما كانَ الْمُؤْمينُونَ ليیَنْفيرُوا كَافَّةا »آیه نفر دلیل دوم؛ ب:  ليیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيني وَ ليیُنْذيرُوا كُلِّ فيرْقَة  مي
خداوند متعال در آیه فوق حذر عملی و ترتیب اثر بر قول منذر را واجب دانسته ؛ 58«قَ وْمَهُمْ إيذا رَجَعُوا إيلیَْهيمْ لَعَلَّهُمْ يَُْذَرُونَ 

است و انذار منذر نیز به هر یک از صور تواتر و خبر واحد )انذار بعضی انسان ها برای بعض دیگر( ممکن است و چون 

است چنین نتیجه ای به دست  شریفه اشاره ای به اشتراط حصول علم و تواتر برای پذیرش انذار نشدهو در آیه در آیه 

 می آید که پذیرش خبر منذر واحد نیز واجب بوده بنابراین آیه فوق بر حجیت خبر واحد دلالت دارد.

                                                           
 .122. توبه،  52
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مينْ بَ عْدي ما بَ یَّنَّاهُ ليلنَّاسي فِي الْكيتابي أوُلئيكَ يَ لْعَنُهُمُ  ما أنَْ زَلْنا مينَ الْبَیِّناتي وَ الْهدُى يَكْتُمُونَ  الَّذيينَ  إينَ »آیه کتمان دلیل سوم؛ ج: 
عينُونَ  ؛ از آنجایی که وجوب اظهار و حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول بوده و گرنه اظهار، لغو 59«اللَّهُ وَ يَ لْعَنُهُمُ اللاَّ

بودن را معتبر ندانسته لذا آیه فوق بر حجیت خبر  یدر مورد اظهار کننده فرد یا گروهه فوق از طرفی نیز آیاست و 

 واحد دلالت دارد.

ي إيلیَْهيمْ فَسْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْري إينْ كُنْتُمْ لا تَ عْلَمُونَ  قَ بْليكَ  مينْ  أرَْسَلْنا ماوَ »آیه سئوالدلیل چهارم؛  د: از  60«إيلاَّ ريجالاا نوُحي

در مورد مسئول عنه نیز آیه مزبور آنجایی که وجوب سئوال نمودن  مستلزم وجوب قبول بوده و گرنه سئوال، لغو است و 

 ا آیه فوق بر حجیت خبر واحد دلالت دارد.فرد یا گروه بودن را معتبر ندانسته ، لذ

                                                           
 .129. بقره،  59
 .13. نحل،  60
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واحد را حجت دانسته و پذیرش سخنشان را واجب می  وجود برخی روایات؛ روایاتی که برخی از راویاندلیل پنجم؛ هـ: 

فَلَا یَجُوزُ لَكَ أنَْ  -أَبِي جَعْفَر  ع عَنْ  زُراَرةَُ  رَوَاهُ  مَاأمََّا  عَنْ يوُنُسَ بْني عَمَّار  أَنَّ أبَاَ عَبْدي اللَّهي ع قاَلَ لهَُ فِي حَدييث   داند نظیر 

 .61تَ رُدَّهُ 

ثقه حجت است وعی از آنجایی که راوی ثقه تنها طریق به مظصوم )ع( است روایات فوق می رساند خحر واحد 

باید گفت در کنار ثقه بودن، ضحط بودن و خطا نداشتن راوی نیز شرط پذیرش خحر اوست زیرا اگر راوی دچار 

 خطا باشد ممکن است در روایت نیز خطا داشته و روایات غیر مظصوم )ع( را نقل نموده باشد.

زیرا ایشان فرموده اند علماء امامیه در مورد  نقل اجماع بر حجیت خبر واحد توسط شیخ طوسی)ره(؛ دلیل ششم؛و: 

 حجیت خحر واحد ثقه و عمل کردن بر طحق آن اجماع دارند.

اشکال: اگر در مورد حجیت خبر واحد اجماع بین علما وجود دارد چطور سید مرتضی)ره( گفته اند بر اساس 
 واحد حجت نیست.اجماع امامیه، خبر 

، خبر واحدی است که مخالفین سید مرتضی)ره(جواب: همانگونه که شیخ طوسی)ره( گفته اند مورد اجماع 

 )اهل سنت( در مورد امور اعتقادی ذکر کرده و راوی شیعه ندارد نه خبر واحدی که شیعه راوی آن باشد.

ثقه در تمامی زمان ها و دوران اتفاق نمر دارند عقلا نسحت به عمل به خحر واحد  سیره عقلائیه؛دلیل هفتم؛ ز: 

 زیرا 

 :تحصیل علم قطعی از طریق خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن در اکثر موضوعات بس یار مشکل است.  1

 : عرف به خبر واحد ثقه عمل نموده و آ ن را اطمینان بخش می داند.2

معصومین)ع( بوده و ائمه معصوم)ع( آ ن را ردع نکرده اند از حجت شرعی برووردار است و می تواند به عنوان : از آ نجایی که سیره فوق نوعی الهام از 3

 بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد به شمار آ ید.

                                                           

باب وجوب الرجوع فِ القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحكام الشريعة لا فیما يقولونه برأيهم  - 11/  141/  72وسائل الشیعة / ج.  61
 .11، ح112..... ص : 
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ی برخوردار بوده و حجت نیست زیرا در آیات عاشکال: سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد از ردع شر

 از سیره فوق نهی شده است.، 62«وَ إينْ هُمْ إيلاَّ يََْرُصُونَ  الظَّنَ  إيلاَّ  يَ تَّبيعُونَ  نْ ا»فراوانی نظیر 

 مراد از ظن در آیات فوق، ترجیح احد الطرفین از روی گمان است به دلیل جواب:

رُصُونَ »: وجود جمله 1 لاَّ یَخْ
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
 در برخی از آ یات که به معنی گمان است. « ا

 برخی از آ یات  زن دانستن جنس ملائکه است که تنها ناشی از گمان های بی جهت و غیر مستاد به مبای  علمی بوده از این رو از آ ن نهیی شده: مورد 2

 است بنابراین آ یات فوق ربطی به خبر واحد ثقه ای که مفید علم و اطمینان باشد نداش ته و آ ن را باطل نمی داند.

 فصل چهارم: اجماع                                     

اتفاق فقهاء عصر واحد »بوده و در اصطلاح به « اتفاق»اجماع در عغت به مظنی  : اجماع را تعریف کنید؟1

 گفته می شود.« بر حکم شرعی

 : اقسام اجماع را بیان کنید؟ 2

 خود مجتهد با تفاص در اقوال فقها پیرامون مساعه ای به آن دست یابد. إ: اجماع محصل؛

مجتهد با تفاص در اقوال فقها پیرامون مساعه ای به آن دست یابد و آن را برای دیگران نقل  ب: اجماع منقول؛

ول کند که در این صورت اجماع منقول نسحت به افراد دیگر )غیر مجتهد تاصیل کننده اجماع(، اجماع منق

 .خواهد بود

اهل سنت مطلق اجماع را حجت ذاتی دانسته و از مصادر دین قرار : آیا اجماع محصل حجت است؟ 3

 می دهند وعی شیظه دعیل شرعی را مناصر در قرآن، روایات و عقل دانسته و اجماع را بر دو قسم می دانند

 اجماع مدرکی بوده و حجت نیست. إ: مدرک و مستند آن مشخص است؛

 از باب کشف از قول معصوم)ع( و یا دلیل معتبر شرعی حجت بوده و حجیت ذاتی ندارد زیرا اگر اجماع مزبور در زمان  مستند آن معین نیست؛ب: 

                                                           
 .113. انعام،  62
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ی بر حکم حضور اهل بیت )ع( باشد کاشف از قول معصوم)ع( و اتفاق آ ن با اجماع کنندگان است و چاانچه در زمان غیبت باشد از آ نجایی که اتفاق فقها

 لاع داش ته اند و به دست ما نرس ید.بدون داشتن دلیل شرعی معتبر بعید است  کاشف از وجود دلیل معتبری است که اجماع کنندگان بر آ ن اط

در مورد حجیت اجماعی که یک نفر از فقها آن را نقل : آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت است؟ 4

 طوسی)ره( آن را نقل کرده است( اختلاف نمر استکرده باشد )نمیر اجماعی که تنها شیخ 

اجماع مزبور مطلقا حجت است زیرا ناقل اجماع )شخص واحد ثقه( حجت بوده و حجت )اتفاق  إ: نظریه اول؛

دعیل حجیت اجماع منقول به خحر  ،ملازم با وجود دعیل مظتحر( را نقل می نماید از این رو ادعه حجیت خحر واحد

 واحد نیز می گردد.

اجماع مزبور مطلقا حجت نیست زیرا خحر واحدی که ناشی از حس بوده و یا مقدمات قریب آن  ب: نظریه دوم؛

حسی باشد حجت است نه خحر واحد حدسی ماض در حاعی که ناقل اجماع اقوال فقها را نقل می کند که هیچ 

طریق حدس و گمان  یک از حکم شرعی و موضوع دارای اثر شرعی نیست وعی حجت و رای مظصوم را از

مطابقت نمریه اجماع کنندگان با نمر مظصوم)ع( نقل می نماید بنابراین چنین اجماعی به حدس منتهی شده و 

 چون خحر واحد ناشی از حدس حجت نیست، اجماع مزبور نیز حجیتی ندارد.

جواب: از آنجايی که ما اجماع را کاشف از نظر معصوم)ع( می دانیم بنابراين نقل حسی اجماع دلیل بر وجود نظر معصوم)ع( 
است و از حجیت برخوردار می باشد حتی اگر ناقل اجماع شخص واحدی باشد زيرا بين اجماع منقول و نظر معصوم)ع( ملازمه 

نیست تا حجت نباشد بلکه حدسی مستند به وجود ملازمه بين اجماع منقول و  است از اين رو خبر واحد مزبور، حدسی محض
 حجت است.برگشت به استدلال به سبب امر حسی )ملازمه مزبور( داشته از اين رو نظر معصوم)ع( بوده و 

اگر ناقل اجماع شخص مظروف به تتحع و تفاص بوده به گونه ای که بدانیم اطلاع بر نمریات  ج: نظریه سوم؛

ادتا ملازم با دعیل مظتحر و یا قول مظصوم)ع( می باشد، عفقهاء قدیم و متاخرین دارد و آراء تتحع شده اش 

 برای اجماع ثابت نیست. ورت هیچ گونه حجیتیاجماعش حجت است، در غیر این ص

 

 فصل پنجم: حجیت قول لغوی                                  

 : آیا قول لغوی حجت است؟ 1
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 قول لغوی حجت است زیرا رجوع به قول لغوی نظیر رجوع به اهل خبره بوده و حجت است. نظریه اول؛إ: 

قول لغوی حجت نمی باشد زیرا هرچاد قول اهل خبره حجت است ولی لغویین اهل خبره در فهم لغات نبوده بلکه صرفا الفاظی که  ب: نظریه دوم؛

 نموده اند بدون توجه به حقیقی و یا مجازی بودن معنی مزبور برای لفظ.اس تعمالشان در معنایی ش یوع داش ته را ضبط 

 جواب: نمریه مزبور صایح نیست زیرا 

اولا هرچند اکثر کتب لغت جهت ضبط الفاظ شایع در معانی نوشته شده اند ولی برخی از آن برای شناخت معنی 

قایس اللغة محمد بن فارس،اساس البلاغه حقیقی از مجازی نگاشته شده و از حجیت برخوردارند نظیر کتاب م

 زمخشری.

لغویین در معانی الفاظ و شناخت معانی حقیقی از مجازی توسط از ثانیا سیره مسلمین بر رجوع به اهل خبره  

 مراجعه مزبور بوده اند. 

ول قگفت ثالثا با مراجعه به معاجم می توان قدرت تشخیص معنی حقیقی از مجازی پیدا نمود از این رو می توان 

 لغویینی که مفید قطع و یقین به معنی حقیقی است حجب بوده و غیر آن حجیتی ندارد.
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 مقصد ششمچکیده مطالب 

 ( عقل.4( اجماع 3( سنت 2( کتاب 1مطرح بوده که بر چهار قسم است نیز « مصادر و ادله فقه»: بحث حجج و امارات با عنوان 1

( به حکم شرعی توجه دارد که بر سه حالت است ا ( 2( نسبت به حکم شرعی غافل است 1: حالات مکلف نسبت به حکم شرعی بر چاد قسم است 2

 شک ب( ظن ج( قطع.

 از حجیت شرعی برووردار بوده و گرنه اعتباری ندارد.: چاانچه دلیل قطعی بر حجیت ظنی نظیر خبر واحد  دلالت کند 3

: قطع چیزی است که از طریق آ ن مولی می تواند بر عبدش احتجاج ورزد و یا به عبارت دیگر چیزی که در فرض اصابت  ماجز و در فرض وطا 4

 معذر است.

 : از آ نجایی که قطع  طریق به واقع است از حجیت عقلی برووردار می باشد.5

( حجیت قطع از راه دلیل قطعی است؛ باید پیرامون حجیت آ ن دلیل و 1ع ذاتا حجت است و هیچ امری دیگری مفید حجیت به آ ن نیست و گرنه : قط6

حجیت قطع از راه دلیل ظنی است؛ لازمه اش آ ن است که قطع بدتر از ظن بوده و برای اثبات ( 2هکذا بحث نمود که در نتیجه تسلسل لازم می آ ید 

 وود نیازماد به آ ن شود.حجیت 

 ( معذریت هنگام وطا.3( ماجزیت هنگام اصابت با حکم واقعی 2( کاشفیت از واقع 1: قطع از ویژگی های متعدی برووردار است نظیر 7

گفته می شود بر « اقدام بر خلاف قطع و دلیل معتبر که مخالف با حکم واقعی است»بوده و در اصطلاح به « اظهار جرات»تَری در لغت به معنی : 8

 گفته می شود.« اقدام بر خلاف قطع و دلیل معتبر که مخالف با حکم واقعی است»خلاف انقیاد که به معنی 

( : تَری تنها در مورد مخالفت حجت عقلی است که به خاطر هوی و هو  باشد نه از سر هتک حرمت مولی  از این رو به نظر مصنف )مدظله العالی9

 ارد هرچاد اس تحقاق ملامت و مذمت دارد.تَری مطلقا عقاب ند

( قبح و عدم قبح آ ن؛ یقینا چاین امری وجود ندارد زیرا حسن و قبح به جهت ملاک واقعی بر فعل ارض 1: در مورد فعل متجری به دو بحث است 11

( حرمت شرعی  2رمت و قبح واقعیه است می گردند در حالی که فعل متجری به )نظیر شرب آ بی که انسان گمان شراب بودن آ ن داشت( فاقد ملاک ح

 دلیلی بر حرمت آ ن نداریم.
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 : تَری از قبح فاعلی برووردار است زیرا کار وی کاشف از سوء  سریره اوست.11

م متکلم ( وجود شرایط احتجاج به کلا2( اتفاق عقلا 1اوباریین ظواهر قرآ ن را حجت نمی دانند ولی اصولیین قائل به حجیت آ ن می باش ند به دلیل : 12

د قرآ ن نظیر ا ( یقین به صدور کلام از متکلم که از طریق تبادر در مورد قرآ ن ثابت است  ب( ثبوت جهت صدور و جدی بودن آ ن  که بالضروره در مور

 م.ثابت است  ج( ثبوت ظهور مفردات و جمل کلام که از راه تبادر  صحت حمل و سلب در مورد قرآ ن ثابت می گردد  د( حجیت ظهور کلا

روایات  : حجیت ظواهر قرآ ن به این معنی نیست که بدون مراجعه به حکم عقل به ظواهر مزبور عمل کنم  بلکه با در نظر گرفتن حکم عقل  آ یات دیگر 13

 اهل بیت )ع( و جمع بین آ ن به ظواهر قرآ ن عمل می کنم .

له : هرچاد اصولیین مطلق ظواهر را جزو ظنون معتبر و حجت دانس ته اند ولی نظریه صحیح آ ن است که ظواهر نسبت به مراد اس تعمالی  قطعی الدلا14

اس تعمالی بوده و معنی حقیقی آ ن به دست می آ ید زیرا محاورات رفی  اماره قطعی بر مراد بوده و از راه اصل عقلائی تطابق اراده اس تعمالی با اراده جدی  

 استااد به ظواهر کلام هر متکلمی متعارف است.

نف )مدظله : برخی ظواهر قرآ ن را ظنی الدلاله دانس ته اند به این دلیل که احتمال هازلیت  توریه  تقیه و ... در مورد ظواهر مزبور می رود ولی مص 15

وایات نیز وجود داش ته در حالی که شما ظواهر روایات را قطی الدلاله می دانید ثانیا اصل العالی( جواب داده اند که اولا احتمالات مزبور در مورد ظواهر ر 

 در کلام هر متکلمی جدیت است و ما از طریق اصل مزبور  احتمالات خلاف را از ظواهر قرآ ن نفی نموده و قائل به حجیت آ ن می گردیم.

 قرینه  قابلیت تاویل دارد به خلاف نص که قابل تاویل نیست.: فرق بین نص و ظاهر در آ ن است که ظاهر بر اسا  وجود 16

 : شهرت فتوائیه به معنی شهرت فقهاء  در مساله ای است که روایت معتبری در مورد آ ن نداریم.17

عی برووردار : شهرت فتوائیه کاشف از وجود روایت معتبری است که قدما به آ ن دسترسی داش ته و به ما نرس یده است از این رو از حجیت شر 18

 است.

 : اهل سنت وصوص قول  فعل و تقریر پیامبر )ص( را سنت و حجت می دانند به خلاف ش یعیان که دوازده امام )ع( را نظیر پیامبر)ص( دانس ته و19

 قول  فعل و تقریر آ نان را نیز حجت می دانند.

( خبر واحد که بر دو قسم است ا ( 2اتر رس یده و مفید یقین است  ( خبر متواتر؛ روایتی که به حد تو 1: خبر حاکی از سنت بر چاد قسم است 21

 مس تفیض؛ روایتی که از طرق مختلفی نقل شده ولی به حد تواتر نرس یده  ب( غیر مس تفیض؛ روایتی که از راوی واحدی برووردار است.
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( مفهوم شرط؛ از آ نجایی که وجوب تبین در آ یه 1بور دلالت دارد یکی از ادله قائلین به حجیت خبر واحد  آ یه نبأ  است که از دو راه بر حجیت خبر مز : 21

شد لازم می مزبور بر مجیئ فاسق متوقف شده به این معنی است که اگر عادلی خبر آ ورد آ ن را بدون تفحص بپذیرید و گرنه چاانچه مراد  رد خبر عادل با

وب تبین بر فاسقیت مخبر معلق شده بنابراین در صورتی که مخبر  عادل باشد تبین ( مفهوم وصف؛ در آ یه مزبور وج2آ ید خبر عادل از فاسق بدتر باشد  

 واجب نبوده و قبول خبر لازم است و گرنه چاانچه مراد  رد خبر عادل باشد لازم می آ ید خبر عادل از فاسق بدتر باشد.

( در مورد مفهوم شرط نیز مفهوم به معنی 2( وصف  مفهوم ندارد 1زیرا : مصنف)مدظله العالی( اس تدلال به آ یه نبأ  بر حجیت خبر واحد را قبول ندارند 22

است در « خبر فاسق»سلب حکم از موضوع مذکور در قضیه است نه موضوعی که در قضیه ذکر نشده  بنابراین از آ نجایی که موضوع در ماطوق قضیه 

  نسبت به خبر عادل ندارد و دلیلی بر حجیت آ ن نخواهد بود.صورت ورود خبر مزبور  تبین لازم بوده و گرنه تفحص لازم نیست ولی تعرضی

دومین دلیل حجیت خبر واحد  آ یه نفر است که در آ ن حذر ملی و ترتیب اثر بر قول ماذر را واجب دانس ته و آ ن را مقید به صورت تعدد ماذر : 23

مدظله العالی( جواب داده اند که آ یه مزبور تنها بیانگر اصل وجوب نکرده  بنابراین حجیت خبر ماذر واحد از آ یه فوق اس تنباط می گردد ولی مصنف)

 واحد باشد.مهاجرت برای علم آ موزی بوده و کیفیت انذار را متعرض نمی گردد لذا اطلاقی از جهت کیفیت انذار ندارد تا استااد به آ ن مفید حجیت خبر 

ه کتمان بوده که وجوب اظهار و حرمت کتمان در آ ن مس تلزم وجوب قبول بوده و چون : سومین آ یه ای که برای حجیت خبر واحد بدان استااد شده  آ ی24

مصنف)مدظله العالی( جواب داده اند که آ یه مزبور تنها بیان را بر علماء  اهل کتاب  آ یه اظهار را مقید به تعدد نکرده  دال بر حجیت خبر واحد است ولی

آ ن نشده که قبول قول مشروط به تعدد بیان کننده است یا حصول اطمینان و علم قطعی  بنابراین اطلاقی واجب دانس ته و از آ نجایی که آ یه مزبور متعرض 

 ندارد تا استااد به آ ن مفید حجیت خبر واحد باشد.

قبول است و  س ئوال است که س ئوال نمودن را واجب دانس ته که مس تلزم وجوب آ یه ای که برای حجیت خبر واحد بدان استااد شده  آ یه : چهارمین25

مصنف)مدظله العالی( جواب داده اند  گرنه س ئوال لغو وواهد بود و تعدد مس ئول عنه در آ ن شرط نبوده از این رو بر حجیت خبر واحد دلالت دارد ولی

ول علم و آ یه نیز از جهت مطلقا قول مس ئول عنه پذیرفته نشود نه بنا بر قول به قبول آ ن در صورت تعدد و حصکه لغویت س ئوال تنها در صورتی است که 

 مزبور در مقام بیان نبوده و اطلاقی ندارد تا استااد به آ ن مفید حجیت خبر واحد باشد.

( ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد توسط ش یخ 2( وجود برخی روایات 1: مصنف)مدظله العالی( سه دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه کرده اند 26

 ( سیره عقلائیه.3طوسی)ره( 

 بوده و در اصطلاح به اتفاق فقهاء  عصر واحد بر حکم شرعی گفته می شود.« اتفاق»: اجماع در لغت به معنی 27

( ماقول؛ مجتهد با تفحص در اقوال فقهاء  آ ن را به دست 2( محصل؛ مجتهد با تفحص در اقوال فقهاء  آ ن را به دست آ ورد 1: اجماع بر دو قسم است 28

 ند که در این صورت اجماع مزبور نسبت به افراد دیگر )غیر مجتهد تحصیل کننده اجماع( ماقول وواهد بود.آ ورده و برای دیگران نقل ک 
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معلوم  : اهل سنت مطلق اجماع را ذاتا حجت می دانند ولی ش یعیان اجماع مدرکی را رد نموده و تنها قائل به اجماع غیر مدرکی )اجماعی که مستادش29

 نیست( می باش ند.

مصنف)مدظله العالی( چاانچه ناقل اجماع ماقول به خبر واحد شخص معروف به تتبع و تفحص بوده و بدانم  بر نظرات فقهاء  قدیم و متاورین  به نظر: 31

 مطلع است  اجماعش حجت بوده و گرنه حجیتی ندارد.

( بس یاری از کتب لغت برای ش ناوت 1باشد زیرا  مصنف)مدظله العالی( قول لغوی حجت است و رجوع به آ ن نظیر رجوع به اهل خبره می : به  نظر31

( با مراجعه به معاجم می توان قدرت تشخیص معنی 3( سیره سلمین بر رجوع به اهل خبره از لغویین می باشد 2معنی حقیقی از مجازی نوش ته شده اند 

 حقیقی از مجازی حاصل نمود.
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 مقصد هفتم: اصول عملیه                

 چه صورتی می توان برای استنباط احکام شرعیه از اصول عملیه استفاده نمود؟: در 1

 و ... کارآیی اصول عملیه تنها در صورتی است که دعیل مظتحر شرعی نمیر خحر متواتر، دعیل علمی، ظنون مظتحره

 برای استنحاط احکام وجود نداشته باشد.

ادعه مظتحر جهت استنحاط احکام نمیر : هر یک از ادله اجتهادیه و ادله فقاهتی را تعریف کنید؟ 2

« دعیل فقاهتی»خحر متواتر، دعیل علمی، ظنون مظتحره و ...  دعیل اجتهادی نام داشته و اصول عملیه به عنوان 

 مظروف است. 

ادله اس تنباط به ترتیب دلیل مفید یقین  دلیل  ت؟: آیا در ادله استنباط احکام شرعیه رعایت ترتیب لازم اس3

 اجتهادی و دلیل فقاهتی بوده که بر مجتهد لازم است در مورد اس تنباط احکام  ترتیب موجود بین آ ن را رعایت کند.

 اصل طهارت که تنها به باب طهارت اوتصاص دارد: 1        : اقسام اصول عملیه را بیان کنید؟4

   اصالة الحلیه که مختص به شک در وصوص حلیت و حرمت است: 2       إ: اصول عملیه مختص به باب خاص نمیر  

 اصالة الصحه که به شک در صحت و فساد عمل اوتصاص دارد.: 3                                                                      

 بر چهار قسم استب: اصول عملیه ای که در تمام ابواب فقه جاری می گردد؛ 

اگر مکلف در زمان سابق نسبت به حکم یا موضوع دارای اثر شرعی یقین داش ته و در زمان لاحق نسبت به آ ن شک کند جایگاه : استصحاب؛ 1

 اس تصحاب وواهد بود.

 شک در مورد اصل تکلیف باشد نظیر شک در حرمت شرب تتن.موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و : برائت؛ 2

موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و علم به اصل تکلیف وجود داش ته و شک در متعلق تکلیف باشد و احتیاط ممکن باشد نظیر  : احتیاط؛3

علق وجوب  ظهر است یا جمعه شک داش ته باشد که در آ ن که انسان یقین به وجوب نمازی در ظهر جمعه داش ته ولی در عین حال نسبت به آ ن که مت

 چاین فرضی از طریق جمع بین ظهر و جمعه می تواند احتیاط نماید.

موردی است که حالت سابقه لحاظ نشده و علم به اصل تکلیف وجود داش ته و شک در متعلق تکلیف باشد و احتیاط ممکن نباشد نظیر  : تخییر؛4

 شک در مورد دوران دفن کافر بین وجوب و حرمت. 
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 فصل اول: اصالة البرائة                             

 : اقسام شک در تکلیف را بیان کنید؟1

 نمیر شک در حلیت و یا حرمت شرب تتن. ،شک در اصل حکمإ: شبهه حکمیه؛ 

شک به موضوع دارای اثر شرعی تظلق گرفته است به این مظنی که حکم مشخص بوده وعی  ب: شبهه موضوعیه؛

شک در مورد مصادیق موضوع است نمیر آن که یقین داریم خون نجس و حرام بوده و نوشابه نیز پاک و حلال 

 است وعی نمی دانیم مائع موجود در عیوان خون است یا نوشابه؟

 را بیان کنید؟ شبهه موضوعیه و حکمیه: اقسام 2

مواردی که می دانیم عملی واجب نیست وعی در مورد حرمت و عدم حرمت آن شک داشته  إ: شبهه تحریمیه؛

 باشیم نمیر شک در مورد حرمت و یا اباحه شرب تتن.

می دانیم عملی حرام نیست وعی در مورد وجوب و عدم وجوب آن شک داریم نمیر شک در  ب: شبهه وجوبیه؛

 واجب و یا مستاب بودن دعا هنگام رویت هلال ماه رمضان.

 : اقسام شبهه تحریمیه را بیان کنید؟2

  : شحهه حکمیه تاریمیه ناشی از فقدان نص.إ

  ب: شحهه حکمیه تاریمیه ناشی از اجمال نص.

 حکمیه تاریمیه ناشی از تظارض نصین. ج: شحهه

 د: شحهه موضوعیه تاریمیه ناشی از اشتحاه امور خارجیه.

اگربه خاطر فقدان : اقوال در مورد شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص را بیان کنید؟ 3

 دعیل مظتحر در مورد حرمت چیزی نمیر شرب تتن شک داشته باشیم، در مورد حکم آن دو نمریه است

 برائت جاری می گردد. إ: نظریه اصولیین؛
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 احتیاط جاری می شود. ب: نظریه اخباریین؛

: ادله اصولیین برای جریان برائت در شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص را بیان 4

 کنید؟

در آیه فوق کنایه از بیان واصل به  از آنجایی که بظث رسل؛ 63«حَتَّّ نَ بْعَثَ رَسُولاا  مُعَذِّبيينَ  كُنَّا  ماوَ »إ: آیه شریفه 

مکلف بوده و در صورت بظث رسل بدون بیان تکلیف و یا بیان تکلیفی که به مکلف نرسد، عذاب و عقاب 

صایح نحوده و از نمر عقل، قحیح است بنابراین از آنجایی که مجتهد تفاص نموده و به دعیل و بیان شرعی 

 اید.دست نیافت می تواند برائت جاری نم

الَْْطأَُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُكْريهُوا عَلَیْهي وَ مَا لَا  تيسْعَةٌ  أمَُّتِي  عَنْ  رفُيعَ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللَّهي ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهي ص»ب: حدیث رفع 
ناوه ؛ 64« الْْلَْقي مَا لََْ يَ نْطيقْ بيشَفَة  يطُيیقُونَ وَ مَا لَا يَ عْلَمُونَ وَ مَا اضْطرُُّوا إيلیَْهي وَ الحَْسَدُ وَ الطِّيَْةَُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةي فِي 

 ق آن است که استدلال به روایت فو

هر یک از حکم و موضوع بوده و روایت فوق در هر یک از ش بهات حکمیه و موضوعیه جاری است زیرا در « مالایعلمون»موصول در « ما»: مراد از 1

 صادق است.« مالایعلمون»مورد هر یک از آ ن  جهل و فقدان علم وجود داش ته و عنوان 

ثار( قابل تقس م  بوده از این رو مرفوع در روایت  وود شک نبوده بلکه آ ثار آ ن است زیرا یقینا وود امور نه : رفع بر دو قسم تکوینی و تشریعی )رفع آ  2

 گانه وطا  نس یان و ... در امت اسلام ثابت است 

از امور نه گانه مزبور  : در مورد مراد از اثر مرفوع در روایت اوتلاف بوده و رفع هر یک از جمیع آ ثار  وصوص مواخذه و یا اثر مااسب با هر یک3

برداش ته شده « ما لا یعلمون»یقینا مواخذه و عقاب اوروی در  )نظیر وجود ضرر در فال بد زدن  کفر در وسوسه و ...( ممکن است ولی در عین حال

 صادق است  مواخذه ای وجود نداش ته و برائت جاری می گردد.« ما لا یعلمون»است و چون در موارد فقدان نص  عنوان 

که نسحت به چیزی نهی روایت فوق می رساند مادامی ؛ 65«نَ هْيٌ  فيیهي  يرَيدَ  حَتَّّ ء  مُطْلَقٌ كُلُّ شَيْ »ج: مرسله صدوق 

وارد نشده باشد، اصل اوعی حلیت و اطلاق خواهد بود و چون در مورد فقدان نص، یقین به ورود نهی نداریم 

 یم.اصل اطلاق جاری شده و قائل به برائت می گرد

                                                           
 .12. اسراء،  63
 .9، ح117. خصال صدوق، باب التسعة، ص 64

 .912، ح133/ باب وصف الصلاة من فاتُتها إلى خاتمتها ..... ص :  112/  1من لا يُضره الفقیه / ج.  65
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  عقاب بر محتمل التکلیف )بعد الفحص و الیا  من الدلیل الشرعی(  عقابی بدون بیان است. : مقدمه اول؛1                                                      

 حکم  ممتنع است.عقاب بلابیان قبیح بوده و صدور آ ن از مولی : مقدمه دوم؛ 2                              د: دلیل عقلی

 قبیح بوده و صدور آ ن از مولی حکم  ممتنع است.و عقاب بلابیان عقاب بر محتمل التکلیف  : نتیجه؛3            «قاعده قبح عقاب بلابیان» 

؟ از آنجایی که حدیث رفع نوعی امتنان بر جنس امت اسلام بوده و با : حدیث رفع رافع چه اثری است5

توجه آن به شخص دیگر منافات دارد تنها رافع آثاری است که رفع آن امتنان بر امت به رفع اثر از شخصی و 

 .شمار رود نه فرد

اخحاریین گفته : اشکال استدلال به قاعده قبح عقاب بلابیان را توضیح داده و نقد فرمایید؟ 6

مظارض بوده و از حجیت ساقط می گردد « وجوب دفع ضرر ماتمل»با قاعده « قحح عقاب بلابیان»اند قاعده 

 زیرا 

 :  ب: در موارد فقدان نص نیز قاعده وجوب دفع ضرر محتمل  در ش بهات بدویه تحریمیه احتمال ضرر وجود داش ته و از باب حکم ا 

 جاری است زیرا احتمال این می رود که در ش بهات تحریمیه   ر چیزی که احتمال ضرر در آ ن قلی وجوب دفع ضرر محتمل  ترک هع

 عملی که انسان  مرتکب آ ن می گردد در واقع حرام باشد از  ش بهات  وجود دارد لازم است بنابراین احتیاط لازم بوده و انسان باید

 اط بر انسان لازم است.و برائت جاری نشده و احتیر  این بدویه تحریمیه را ترک کند.

جواب: احتمال وجود ضرر در موارد فقدان نص صحیح نیست بنابراین عقاب صحیح نبوده و قاعده وجوب دفع ضرر 

محتمل جاری نمی شود زیرا احتمال وجود ضرر باید منشأ عقلایی داشته باشد که امور زیر را تشکیل داده و هیچ 

 یک از آن در مانحن فیه تحقق ندارد

: صدور  د: حکم  و یا عادل نبودن مولی.       ج: قبیح نبودن قاب بلابیان.       ب: تمسک به برائت قبل از فحص.     بیان از مولی و وصول آ ن به عبد. ا 

توضیح داده : ادله اخباریین در مورد حکم به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه را 7

 ؟و نقد فرمایید
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از ؛ 66«وَ لا تَموُتُنَّ إيلاَّ وَ أنَْ تُمْ مُسْليمُونَ  -تقُاتيهي  حَقَ  اللَّهَ  ات َّقُوايا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا »آمره به تقوی نظیر آیات دلیل اول؛ إ: 

دال بر وجوب آن است « اللَّهَ  ات َّقُوا»آنجایی که اجتناب ماتمل اعارمه نوعی تقوی به شمار رفته که فظل امر 

 ب از ماتمل اعارمه واجب است.بنابراین اجتنا

 جواب: چنین نیست که هر تقوایی واجب باشد بلکه تقوی اقسامی دارد 

 تمام مراتب تقوی مزبور واجب است.؛ 67«كَالْفُجَّاري   الْمُتَّقيينَ  نَجْعَلُ مْ ا»: در مقابل فسق و فجور نظیر 1

بظضی از مراتب تقوی مزبور واجب ؛ 68«الزَّادي التَّقْوى خَيَْْ  فإَينَ  تَ زَوَّدُوا»امور واجب و مستحب  : هر نوع قیامی به2

تنها دلاعت بر استاحاب می کند وعی دال بر « اتقوا»نمیر فظل « تزودوا»است نه جمیع مراتب آن از این رو فظل 

 وجوب نیست. 

مظتحر بر حجیت آن نمیر روایات حرمت افتاء به غیر علم و یا افتاء به سحب امری بدون وجود دعیل ب: دلیل دوم؛ 

َبِي عَبْدي اللَّهي ع  عَنْ زُراَرةََ بْني أعَْيَنَ قاَلَ:»افتاء با قیاس و استاسان  قاَلَ حَقُّ اللَّهي عَلَى خَلْقيهي  خَلْقيهي  عَلَى اللَّهي  حَقُ  مَاقُ لْتُ لأي
اَ يَ عْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَ عْلَمُونَ فَ   .69«إيذَا فَ عَلُوا ذَليكَ فَ قَدْ وَ اللَّهي أدََّوْا إيلیَْهي حَقَّهُ أَنْ يَ قُولُوا بِي

جواب : مراد روایات فوق آن است که مجتهد مثلا در موارد شبهه تحریمیه فتوی به فقدان حرمت واقعیه دهد که 

غیر علم و حرام می دانند نه آن که بر اساس روایات فوق، قول به عدم حرمت هچنین امری را اصولیین نیز قول ب

 ظاهری، حرام بوده و قول به غیر علم به شمار رود. 

 روایات وجوب احتیاط قحل اعفاص.ج: دلیل سوم؛ 

جواب: مورد روایت وجوب احتیاط قبل از فحص و یاس از دلیل است ولی بحث ما پیرامون حکم پس از فحص از 

 یل بوده بنابراین بحث ما ارتباطی با روایت مزبور ندارد.دل

 الْوُقُوفَ فإَينَّ »  روایات داعه بر وجوب توقف هنگام شحهه و بهتر بودن آن از وقوف در هلکات نمیرد: دلیل چهارم؛
قْتيحَامي فِي الْهلََكَاتي  الشُّبُهَاتي  عينْدَ   .71الى ما لا يريبك يربیك مادع روايت نبوی )ص(:  و 70«خَيٌْْ مينَ الاي
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در روایت اول دلیل بر آن است که مورد روایت فوق، شبهه محصوره ای است که علم به « هلکه»جواب: وجود واژه 

 نیز حمل بر استحباب می گردد.دوم وجود حرام در آن داریم، روایت 

اَ» حدیث تثلیث هـ: دلیل پنجم؛ أمَْرٌ بَ ينٌِّ رُشْدُهُ فَ یُتَّبَعُ، وَ أمَْرٌ بَ ينٌِّ غَیُّهُ فَ یُجْتَنَبُ، وَ أمَْرٌ : ثَلَاثةٌَ  الْأمُُورُ  عن علی )ع( انمَّ
قاَلَ رَسُولُ اللَّهي ص حَلَالٌ بَ ينٌِّ وَ حَراَمٌ بَ ينٌِّ وَ شُبُهَاتٌ بَ يْنَ ذَليكَ فَمَنْ تَ رَكَ »، 72«رَسُوليهي  مُشْكيلٌ يُ رَدُّ عيلْمُهُ إيلَى اللَّهي وَ إيلى

 73«هَاتي نَجَا مينَ الْمُحَرَّمَاتي وَ مَنْ أَخَذَ بيالشُّبُهَاتي ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتي وَ هَلَكَ مينْ حَیْثُ لَا يَ عْلَمُهُ الشُّبُ 

  : مورد تثلیث در کلام حضرت علی )ع( شبهات حکمیه بوده و می رساند مبتلابه مکلف سه1              

   بين الغی و لزوم اجتناب و امر مشکل و وجوب ارجاع حکم  ،و وجوب تبعیت حالت بین الرشد 

 به خدا و پیامبر)ص( دارد بنابراين به اين معنی است که حکم واقعی را بیان نکنیم نه اين که نتوان آن  جواب

    ظاهر، برائت جاری نمود.در  

 پیامبر)ص( شبهات محصوره موضوعیه ای است که یقین به وجود حرام در بین آن  مورد تثلیث در کلام: 2          

 داریم زیرا ظاهر حدیث وجود سه موضوع حلال بین، حرام بین و مشتبه است از این رو ترک شبهات 

 موجب نجات و ارتکاب آن موجب وقوع در هلاکت است و هلاکت در ارتکاب شبهه امری قطعی است نه 

 ه در مورد آن هیچ علمی به محرمات نداشته و هلاکتی محرز نیستشبهه بدویه ک

                                                                                                                                                                                           
  .27/ باب اختلاف الحديث ..... ص :  21/  1الإسلامیة( / ج -الكافِ )ط  . 70

 713ص : .« ..... باب الدال/ » 713/  4عوال اللئال العزيزية فِ الأحاديث الدينیة / ج.  71

 .112باب اختلاف الحديث ..... ص :  - 71/  123/  1دار الحديث( / ج -كافِ )ط .  72

 .712باب من الزيادات فِ القضايا و الأحكام ..... ص :  97/  137/  2)تُقیق خرسان( / جتهذيب الأحكام .  73
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؛ قحل از مراجظه به ادعه شرعیه، علم اجماعی به وجود مارمات فراوانی در دین داریم که و: دلیل ششم: دلیل عقل

قرآن و سنت آن را بیان نموده وعی در عین حال احتمال وجود مارمات دیگری که توسط شارع بیان شده و 

آن به دست ما نرسیده باشد می دهیم بنابراین مقتضی منجزیت علم اجماعی، عزوم اجتناب از تمامی حکم 

ماتمل اعارمه است مگر آن که دعیل خاصی بر حلیت آن وجود داشته باشد تا آن که علم یقینی به خروج از 

 عهده تکلیف قطظی حاصل شود و یقینا بدانیم هیچ حرامی را مرتکب نشده ایم.

از آنجایی که علم اجمالی به وجود تکالیف به علم تفصیلی نسبت به تکالیف معلومه و شک بدوی نسبت  جواب:

بمازاد منحل شده است، انحلال مزبور مانع تنجز علم اجمالی شده و آن را از حجیت ساقط می کند و در مانحن فیه 

یقین به وجود تکالیفی پیدا نموده و نسبت بمازاد آن شک داریم، علم اجمالی  ،نیز چون ما از طریق امارات و اصول

 به وجود تکالیف منحل شده و از حجیت خود ساقط گشته است.

 مساله دوم: شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجمال نص     

از  شحهه حکمیه تاریمیه ناشی: حکم شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجمال نص را بیان کنید؟ 1

نمیر آن که روایتی در مورد حرمت غنا وارد شده وعی ما در مورد آن که غناء حرام آیا مطلق ترجیع  اجمال نص

و خصوص ترجیع یا ترجیع مطرب شک داشته و روایت نیز از این نمر اجمال دارد، همان حکم و اقوال در 

 د.فقدان نص در مورد آن جاری می گردحکمیه تاریمیه ناشی ازمورد شحهه 

 مساله سوم: شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از تعارض نصین 

شحهه حکمیه تاریمیه ناشی  : حکم شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از تعارض نصین را بیان کنید؟1

از تظارض نصین نمیر آن که روایتی بر وجوب امری )دعا هنگام رؤیت هلال رمضان( و روایت دیگر بر اباحه 

ری و روایت دیگر بر اباحه آن دلاعت کند و هحیچ یک از حکمین مرجای نداشته آن و یا روایتی بر حرمت ام

مَةُ قُدِّسَتْ نَ فْسُهُ مَرْفوُعاا إيلَى زُراَرةََ بْني أعَْيَنَ قاَلَ:»باشند هرچند بنا بر روایتی  اَ   ....سَألَْتُ الْبَاقيرَ ع  رَوَى الْعَلاَّ فَ قُلْتُ رُبَِّ
اَ فَخُذْ كَاناَ مَعاا مُوَافيقَيْني لَهمُْ أوَي مُخاَليفَيْني فَكَیْفَ أَصْنَعُ فَ قَالَ إيذَنْ  حْتيیَاطَ  الْحاَئيطَةُ  فيیهي  بِي احتیاط « 74ليديينيكَ وَ اتْ رُكْ مَا خَالَفَ الاي

                                                           

 311؛ ص 4عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج.  74



 .........................تلخیص الموجز
 

جوب اخذ به احتیاط نداشته، می لازم است وعی در عین حال سند روایت فوق ضظیف بوده و دعیلی برای و

  توان قائل به برائت شد.  

 مساله چهارم: شبهه موضوعیه تحریمیه                        

شحهه موضوعیه تاریمیه نمیر آن که به خاطر اشتحاه  : حکم شبهه موضوعیه تحریمیه را بیان کنید؟1

خاطر تردد مائع خارجی بین خون و یا نوشابه  امور خارجیه امر بین حرمت و اباحه شیئ دائر باشد مثلا به

بودن، شک در حرمت و یا اباحه آن داریم مقتضای اصل، برائت و قول به اباحه بوده و هیچ گونه خلافی در این 

  باره وجود ندارد به دعیل

كَ  تَ عْلَمَ  حَتَّّ  حَلَالٌ  لَكَ ء  هُوَ كُلُّ شَيْ »إ: رواياتی نظيْ   .75أنََّهُ حَراَمٌ بيعَیْنيهي فَ تَدَعَهُ مينْ قيبَلي نَ فْسي

ب: دلیل عقل؛ زيرا استدلال بر حرمت تنها در صورتی است که هر يک از کبری )ان الْمر حرام( و صغری )هذا المائع 
وشابه؟ استدلال بر خمر( تام باشد و چون در مانحن فیه، صغری مسلم نبوده و ما نمی دانیم مائع موجود، خون است يا ن

 حرمت صحیح نبوده و نمی توان حکم به حرمت و وجوب احتیاط نمود.
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 مقصد هفتمچکیده مطالب    

 : کارآ یی اصول عملیه تنها در صورتی است که دلیل معتبر شری برای اس تنباط احکام موجود نباشد.1

 معروف است. « دلیل فقاهتی»نام داش ته و اصول عملیه به عنوان « دلیل اجتهادی»: ادله معتبر جهت اس تنباط احکام شرعی 2

 : ادله اس تنباط به ترتیب دلیل مفید یقین  دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی بوده و رعایت ترتیب بین آ ن لازم است.3

( اصول عملیه ای که در تمام ابواب فقه 2خاص نظیر اصالة الطهاره  اصالة الحلیه و اصالة الصحهف  ( مختص به باب1: اصول عملیه بر دو قسم اند 4

 جاری می گردد نظیر اس تصحاب  برائت  احتیاط و تخییر.

( ش بهه موضوعیه؛ شک به موضوع دارای اثر شرعی تعلق 2( ش بهه حکمیه؛ شک در اصل حکم شرعی است 1: شک در تکلیف بر و قسم است 5

 گرفته است.

( ش بهه تحریمیه؛ شک در 2( ش بهه وجوبیه؛ شک بین وجوب و یا عدم وجوب چیزی  1: هر یک از ش بهه موضوعیه و حکمیه بر دو قسم است 6

 حرمت و عدم حرمت چیزی.

ش بهه حکمیه تحریمیه  (3ل نص  ( ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجما2( ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص  1: ش بهه تحریمیه بر چاد قسم است 7

 ( ش بهه موضوعیه تحریمیه ناشی از اشتباه امور خارجی.4ناشی از تعارض نصین  

ما کنا »( آ یه 1ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص بوده و برای اثبات نظریه وویش چاد دلیل ذکر کرده اند:  : اصولیین قائل به جریان برائت در8

؛ از آ نجایی که بعث رسل کنایه از بیان واصل بوده و آ یه مزبور در مواردی که بیان شرعی موجود نباشد نفی ذاب می کند و از «معذبین حتی نبعث رسولا

( حدیث رفع؛ روایت فوق رفع عقاب 2طرفی نیز مجتهد در مورد حکم مساله تفحص کرده و به دلیل حرمت آ ن دست نیافته آ یه فوق اثبات برائت می نماید  

؛ روایت فوق می رساند مادامی «کل ش یئ مطلق حتی یرد فیه نهیی»( مرسله 3رد جهل و عدم علم نموده که در موارد فقدان نص  جهل ثابت است در موا

قبح »( دلیل عقلی 4که نسبت به چیزی نهیی ثابت نباشد اصل اولی  اباحه و برائت بوده و از طرفی نیز نسبت به موارد فقدان نص  نهیی ثابت نیست  

 که در موارد فقدان نص  بیای  وجود نداش ته لذا عقابی تحقق ندارد.« عقاب بلابیان

 : حدیث رفع  نوعی امتناب بر جنس امت اسلام بوده لذا در مواردی که رفع اثر از شخصی مس تلزم اثبات آ ن بر شخص دیگر گردد  جاری نیست.9 
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وجوب دفع ضرر محتمل تعارض دارد و از حجیت ساقط می گردد زیرا »د که قاعده مزبور با قاعده اشکال کرده ان« قبح عقاب بلابیان»: اوباریین به قاعده 11

( در موارد 2جاری می گردد بنابراین احتیاط لازم است  « وجوب دفع ضرر محتمل»( در ش بهات بدویه تحریمیه؛ احتمال ضرر وجود داش ته لذا قاعده 1

جاری می گردد زیرا احتمال می رود که در ش بهات تحریمیه  عملی که انسان مرتکب آ ن می گردد  در واقع « وجوب دفع ضرر محتمل»قاعده  فقدان نص؛

وجوب دفع »حرام باشد ولی مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که وجود ضرر در موارد فقدان نص صحیح نیست بنابراین عقابی در کار نبوده و قاعده 

 جاری نمی گردد و منشأ  عقلایی برای آ ن وجود ندارد. « ر محتملضر 

( آ یات آ مره به تقوی؛ زیرا اجتناب محتمل الحرمه نوعی 1: اوباریین در مورد حکم به وجوب احتیاط در ش بهات حکمیه تحریمیه ادله ای ذکر کرده اند نظیر11

( جواب داده اند که مراد از تقوی در آ یات مزبور می تواند هر نوع قیام به تقوی بوده و بر اسا  آ یات مزبور واجب است  مصنف )مدظله العالی

( روایات داله بر حرمت افتاء  به غیر علم و دلیل معتبر  مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که مجتهد در 2واجبات و مس تحبات بوده و واجب نباشد. 

( 3در حالی که اصولیین چاین امری را حرام دانس ته و تنها قائل به اباحه ظاهری می گردند. موارد ش بهه تحریمیه فتوی به فقدان حرمت واقعیه دهد 

بحث روایات داله بر وجوب احتیاط قبل الفحص  مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که مورد روایات فوق  قبل از فحص و یا  از ادله است ولی 

داله بر وجوب توقف هنگام ش بهه  مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که مورد چاین روایاتی  ( روایات4ما پیرامون حکم پس از فحص می باشد. 

( حدیث تثلیث  مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که مورد وجوب ارجاع حکم به خدا 5ش بهه محصوره ای است که علم به وجود حرام در آ ن داریم. 

: دلیل عقل؛ زیرا اجمالا علم به وجود واجبات 6 ش بهات محصوره ای است که علم به وجود حرام در آ ن داریم. و پیامبر )ص( و بیان نکردن حکم واقعی و یا

ش بهات  و محرماتی در شریعت داریم که حکم آ ن توسط شارع بیان شده و به دست ما نرس ید از این رو علم اجمالی فوق ماجز بوده و وواهان اجتناب در

ف ش بهات وجوبیه وواهد بود  مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که از آ نجایی که علم اجمالی مزبور به علم تفصیلی نسبت به تحریمیه و انجام تمام اطرا

می  تکالیف معلومه و شک بدوی در مازاد ماحل شده  از حجیت ساقط گش ته و مقدار تکالیف معلوم را امتثال نموده و نسبت به مازاد  برائت جاری

 کنم .

 مورد ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجمال نص همان حکم و اقوال در مورد ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص جاری است. : در12

هرچاد  : در مورد ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از تعارض نصین  چاانچه س ند یا دلالت روایتی نسبت به روایت دیگر اقوی باشد  بدان اخذ شده و گرنه13

 وایت مرفوعه علامه)ره( احتیاط لازم بوده ولی س ند آ ن ضعیف است و دلیلی برای وجوب اخذ به احتیاط نداش ته  قائل به برائت می گردیم.بر اسا  ر 

( 2« کل ش یئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»( روایاتی نظیر 1: مقتضای اصل در ش بهه موضوعیه تحریمیه  برائت و قول به اباحه است به دلیل 14

 دلیل عقل.
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 مقام دوم: شبهه وجوبیه   

 : اقسام شک در شبهات وجوبیه را به همراه حکم آن بیان کنید؟ 1

: ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از فقدان نص؛ نظیر شک در وجوب دعا هنگام رویت هلال ماه رمضان.  ا 

 امر بین وجوب و اس تحباب.ب: ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از اجمال نص نظیر اشتراک لفظ 

ج: ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از تعارض نصین نظیر آ ن که دو روایت وجود داش ته و یکی بر وجوب دعا هنگام رویت هلال رمضان و دیگری بر 

 اس تحباب آ ن دلالت داش ته و بین دو روایت مزبور تعارض برقرار باشد.

 ور خارجیه نظیر تردد نماز قضا بین یک یا دو نماز.د: ش بهه موضوعیه وجوبیه به خاطر اشتباه در بعض ام

 در تمام موارد فوق به دلیل اجماع اصل برائت جاری شده و احتیاط واجب نمی باشد.

 فصل دوم: اصالة التخییر                               

 .در آن وجود دارداصاعة اعتخییر در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت شیئ جاری شده و چهار مساعه باث 

 مساله اول: دوران امر بین محذورین ناشی از فقدان نص        

مساعه فوق نمیر آن که  : حکم دوران امر بین محذورین ناشی از فقدان نص را بیان کنید؟1

 حکم دفن کافر مردد بین وجوب و حرمت بوده و دعیل مظتحری بر آن نداشته باشیم از این رو 

زیرا شخص نمی تواند بین فظل و ترک جمع نموده و هر دوی آن را اتیان کرده تخییر می شود؛ إ: تکوینا حکم به

و یا ترک نماید بلکه یا کافر را دفن می نماید و یا فقط دفن آن را ترک می کند از این رو قدرت بر هیچ یک از 

 مخاعفت و موافقت قطظیه نداشته و بین فظل و ترک دفن مزبور مخیر است.

  زیراشریعا حکم به برائت می شود؛ ب: ت

 : برائت شرعی جاری است زيرا موضوع برائت شرعی، جهل به7      وضوع برائت عقلی،: برائت عقلی جاری است زيرا م1

 جامع حکم واقعی بوده که در مانحن فیه وجود دارد ،علم به الزام بوده و چون حکم مردد بين وجوب و عدم بیان وافی  

 بين وجوب و حرمت موجب علم به حکم واقعی نمی شود زيرا وافی به شمار نرفته و از نظر عقلا سکوت برحرمت، بیان 
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 نمی شود در واقع واقعیه ای از هر يک از وجوب و حرمت   ده از مصاديق قبح عقاب بلا بیان بو  آن صحیح نیست لذا 

 ندو لوح محفوظ يا فقط واجب عبرخوردار باشد بلکه اشیا در واق       و جريان قاعده مزبور، دلیل بر جريان برائت عقلیه در مورد 

 جاری شده  و يا فقط حرام می باشند بنابراين حديث رفع                خواهد بود. دوران امر بين محذورين ناشی از فقدان نص 

 برائت خواهد بود.و دلیل بر                                                                   

 مساله دوم: دوران امر بین محذورین ناشی از اجمال نص        

حکم مساعه دوران امر بین ماذورین ناشی از اجمال نص نمیر دوران امر بین ایجاب و تهدیدی که از اجمال 

 نص نشات می گیرد همان حکم مساعه دوران امر بین ماذورین ناشی از فقدان نص می باشد.

 مساله سوم: دوران امر بین محذورین ناشی از تعارض نصین        

قُ لْتُ یجيَیئُنَا الرَّجُلَاني وَ  »در مورد دوران امر بین ماذورین ناشی از تظارض نصین، به جهت اطلاق ادعه تخییرنمیر 
َدييثَيْني مُخْتَليفَيْني فَلَا نَ عْلَمُ أيَ ُّهُمَا الحَْقُّ فَ قَالَ إيذَا لََْ تَ عْلَمْ  76أَخَذْتَ  بيأيَِّهيمَا عَلَیْكَ  فَمُوَسَّعٌ كيلَاهُماَ ثيقَةٌ بحي

حکم به تخییر شرعی ، 

عَنْ »خصوص دوران امر بین ماذورین وارد شده اند نمیر  ، علاوه بر آن که برخی از روایات تخییر درمی گردد
بيأَخْذيهي وَ سَألَْتُهُ عَنْ رَجُل  اخْتَلَفَ عَلَیْهي رَجُلَاني مينْ أهَْلي ديينيهي فِي أمَْر  كيلَاهُماَ يَ رْوييهي أَحَدُهُماَ يأَْمُرُ  سََاَعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدي اللَّهي ع قاَلَ:

ئُهُ الْْخَرُ يَ نْهَاهُ عَ  هُُ فَ هُوَ فِي سَعَة  حَتَّّ يَ لْقَاهُ وَ فِي ريوَايةَ  أُخْرَى  نْهُ كَیْفَ يَصْنَعُ فَ قَالَ يُ رْجي أَخَذْتَ مينْ  بيأيَِّهيمَاحَتَّّ يَ لْقَى مَنْ يَُْبري
عَكَ        .77باَبي التَّسْليیمي وَسي

 همساله چهارم: دوران امر بین محذورین در شبهات موضوعی          

در مساعه دوران امر  : حکم مساله دوران امر بین محذورین در شبهات موضوعیه را بیان کنید؟1

بین ماذورین در شحهات موضوعیه نمیر وجوب اکرام عادل و حرمت اکرام فاسق و شک در عداعت و فسق 

                                                           

 .153؛ ص 2؛ جالإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي( .  76

 66؛ ص 3الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط .  77
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امر بین ماذورین زید، همان حکم مساعه دوران امر بین ماذورین ناشی از فقدان نص جاری می شود وعی اگر 

 ر گردد عقلا حکم به تخییر شده و در ظاهر برائت از هر دو حکم جاری می گردد.ئدر واقظه واحدی دا

 حکمی  مساله دوران امر بین محذورین در شبهات موضوعیه: آیا حکم عقل به تخییر در 2

و « فی کل جمظة اعی شهراکرام زید »اگر واقظه ای دارای افراد در طول زمان باشد نمیر استمراری است؟ 

امر آن بین وجوب و حرمت دائر باشد آیا تخییر استمراری بوده و در هر جمظه ای مکلف مخیر است به حکمی 

اخذ نموده و مثلا حکم ماخوذ در جمظه دوم )حرمت اکرام زید( با حکم ماخوذ در جمه اول )وجوب اکرام 

شود و یا آن که تخییر امری بدوی است و مثلا مکلف در  یهظزید(اختلاف داشته و در نتیجه مستلزم مخاعفت قط

جمظه اول مخیر است به یکی از وجوب و یا حرمت اکرام زید اخذ نموده و پس از آن در جمظه های دیگر 

 لازم است بر اساس حکمی که در جمظه اول اخذ نموده عمل کند؟

تنجز علم اجمالی و حرمت مخالفت قطعیه، فرقی بين واقعه دفعی و  ظاهرا تَّیيْ فوق بدوی بوده و استمراری نمی باشد زيرا در مورد
تدریجی وجود ندارد و هر يک از مخالفت قطعیه دفعیه و تدریجیه حرام می باشند زيرا عقل حاکم به آن است که در حد امکان و 

چنين امری به صورت دفعی و ه در اين باره نیست کاستطاعت، اطاعت امر مولی واجب بوده و مخالفت با آن حرام است و فرقی 
 يا تدریجی تُقق يابد. 

 

 فصل سوم: اصالة الاحتیاط                               

مظروف بوده و « اصاعة الاشتغال»اصاعة الاحتیاط به عنوان  : مورد جریان اصالة الاحتیاط را بیان کنید؟1

می باشد که بر دو قسم شحهه وجوبیه و « احتیاطشک در مکلف به با علم به اصل تکلیف و امکان »مجرای آن 

 تاریمیه تقسیم می شود.

 مقام اول: شبهه تحریمیه                                    

 : اقسام شبهه تحریمیه مورد اصل احتیاط را بیان کنید؟ 1

 در فقه کارآ یی از آ نجایی که در بین اقسام فوق تنها ش بهه موضوعیه تحریمیه               إ: شحهه حکمیه تاریمیه ناشی از فقدان نص

 و در  متعرض آ ن شده داش ته و ش بهات دیگر تطبیقات فقهیی عملی ندارند تنها           ب: شحهه حکمیه تاریمیه ناشی از اجمال نص
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 نمی کنم . مورد اقسام دیگر بحث        ج: شحهه حکمیه تاریمیه ناشی از تظارض نصین.

 تاریمیه ناشی از اشتحاه امور خارجیه.موضوعیه د: شحهه 

 : اقسام شبهه موضوعیه تحریمیه مجرای احتیاط را بیان کنید؟2

 حرام مشتحه به غیر در بین امور ماصوره وجود داشته باشد. إ: شبهه محصوره؛

 غیر ماصوره موجود باشد. امورحرام مشتحه به غیر در بین  ب: شبهه غیر محصوره؛

اگر اماره  بر حرمت  : حکم شبهه محصوره موضوعیه تحریمیه مجرای احتیاط را بیان کنید؟3

و « اجتنب عن اعنجس»چیزی وجود داشته و اطلاق دعیل شامل مورد علم اجماعی شود نمیر آن که موعی گفته 

ایز است یا نه؟ در این باره دو باث مطرح اطلاقش شامل نجس مظلوم بالاجمال گردد آیا مخاعفت احتماعیه ج

 است

  وجوب اجتناب از اطراف شحهه ماصوره است به دعیل إ: مقتضی قاعده اولیه؛

 زیرا عقل ماع از تعلق تکلیف از اجتناب : عدم مانع؛2                      اجتنب عن»اطلاق کلام شارع نظیر  : وجود مقتضی؛1

 از عنوان حرام مشتبه در ش بهات محصوره نکرده و مانع که شامل خمر مردد بین انائین نیز گش ته و دلیلی برای « الخمر 

 تعلق عقاب بر آ ن نیست.                                                   تخصیص آ ن به خمر معلوم بالتفصیل نداریم.

 ب: ورود ترخیص شرعی در مورد ارتکاب اطراف شبهه محصوره؛ 

زیرا روایات فراوانی دلالت بر لزوم اخذ به اطلاق دلیل و عدم ورود تقیید داشته  که عدم : ترخیصی وجود ندارد؛ 1

لَهُ قاَلَ »زراره  روایتورود ترخیص از آن استنباط می گردد نظیر  فانِِّّ قَدْ عَليمْتُ أنََّهُ قَدْ أَصَابهَُ وَ لََْ أدَْري أيَْنَ هُوَ فأََغْسي

یَةَ الَّتِي تَ رَى أنََّهُ  لُ مينْ ثَ وْبيكَ النَّاحي  . 78«عَلَى يقَيين  مينْ طَهَارتَيكَ  تَكُونَ  حَتَّّ  أَصَابَ هَا قَدْ تَ غْسي
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عَنْ »جواز ترخیص در شحهه ماصوره موضوعیه تاریمیه دلاعت دارد نمیر روایات فراوانی بر : جواز ترخیص؛2
عْتُهُ يَ قُولُ  تَ عْلَمَ أنََّهُ حَراَمٌ بيعَیْنيهي فَ تَدَعَهُ مينْ قيبَلي  حَتَّّ  حَلَالٌ  لَكَ ء  هُوَ كُلُّ شَيْ   مَسْعَدَةَ بْني صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدي اللَّهي ع قاَلَ سَيَ

كَ  بوده و مظنی روایت آن اس که تا یقین و علم پیدا کنی که خود آن « انه»تاکید ضمیر « بظینه»زیرا واژه  79« نَ فْسي

شیئ حرام است بنابراین بر اساس روایت فوق ماتمل اعارمه مادامی که یقین به حرمت ین آن حاصل نکنیم 

 حلال می باشد در هر یک از موارد علم اجماعی و شحهات بدویه.

كَ  حَتَّّ  حَلَالٌ  لَكَ ء  هُوَ كُلُّ شَيْ »جایی که فقره جواب: از آن جزئی از روایت  «تَ عْلَمَ أنََّهُ حَراَمٌ بيعَیْنيهي فَ تَدَعَهُ مينْ قيبَلي نَ فْسي

عْتُهُ يَ قُولُ:عَنْ مَسْعَدَةَ بْني صَدَقَةَ عنْ أَبِي عَبْدي اللَّهي عَلَیْهي السَّلَامُ، »مسظدة بن صدقه بوده که در آن آمده است   قاَلَ: سَيَ
ثْلُ الثَّوْبي  حَتّّ  حَلَالٌ  لَكَ ء  هُوَ كُلُّ شَيْ » كَ، وَ ذليكَ مي قَدي اشْتَريَْ تَهُ وَ هُوَ  يَكُونُ  تَ عْلَمَ أنََّهُ حَراَمٌ بيعَیْنيهي، فَ تَدَعَهُ مينْ قيبَلي نَ فْسي

یعَتُكَ، وَ قَدْ باَعَ نَ فْسَهُ، أوَْ خُديعَ فبَيیعَ  سَريقَةٌ، أوَي الْمَمْلُوكي عينْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُر   ، أوَْ قُهيرَ، أوَي امْرَأةَ  تَُْتَكَ وَ هييَ أُخْتُكَ، أوَْ رَضي
مزبور مرتحط  و تمامی مثال های وارد در روایت 80«بيهي الْبَیِّنَةُ لَكَ غَيُْْ ذليكَ، أوَْ تَ قُومَ  يَسْتَبيينَ  هذَا حَتّّ  كُلُّهَا عَلى  الْأَشْیَاءُ 

با شحهه بدویه می باشند  موجب انصراف اطلاق حدیث به شحهات بدویه شده و مانع شمول روایت برای موارد 

علم اجماعی می گردد زیرا اگر روایت مزبور عمومیت داشته و شامل موارد علم اجماعی می شد حداقل امام )ع( 

 یک مثال برای موارد شمول علم اجماعی بیان می نمود.

 حکم شبهه محصوره موضوعیه تحریمیه مجرای احتیاط را بیان کنید؟: 4

؛ ترخیص در هیچ یک ازکل و یا بظض قطعی و یا احتمالی که مولی راضی به مخالفت با آن نیست وجود داردإ: دلیل 

 اطراف جایز نیست.

)حتی در شبهات غیر محصوره( باشد ب: اگر دلیلی بر حرمت شیئ دلالت نموده و مقتضی اطلاق آن، حرمت مطلقه شیئ 

فقها چندین وجه برای اثحات وجود دعیلی اقوی از  آیا دلیلی قوی تر از اطلاق وجود دارد تا بر آن مقدم گردد؟

 اطلاق بیان کرده اند نمیر 

 محصوره و عدم وجوب: روایات داله بر جواز ارتکاب اطراف ش بهه غیر 2      : موافقت قطعیه در ش بهات غیر محصوره موجب عسر و 1

ِ روایت  اجتناب و موافقت قطعیه نظیر              حرج بوده از این رو تکلیف قطعی وجود ندارد بنابراین ارتکاب نِ بْنِ آَبِِ عَبْدِ اللَّّ حْمَ  سَألَتُْهُ  قاَلَ: عَبْدِ الرَّ

                                                           
 .134/ باب النوادر ..... ص :  111/  1الإسلامیة( / ج -الكافِ )ط .  79

 .542؛ ص 31؛ جدار الحديث(  -كافي )ط .  80



 .........................تلخیص الموجز
 

جُلِ                                        جمیع و یا بعض اطراف جایز است.   .81وَ هُوَ یظَْلِمُ فقََالَ یشَْتَرِي مِاْهُ  العَْامِلِ  مِنَ  یشَْتَرِيعَنِ الرَّ

اگر فرد مردد در شحهه غیر ماصوره به حدی زیاد باشد که  چیست؟« کثیر در کثیر»: مراد از شبهه 5

گوسفند موطوئه  100نسحت آن با مجموع نمیر نسحت شیئ به امور ماصوره باشد نمیر علم اجماعی به وجود 

گوسفند که نسحت آن نمیر نسحت یک فرد مردد در بین ده نفر و شحهه ماصوره است از این رو  1000در بین 

موافقت قطظیه را واجب و  با آن مظامله شحهه ماصوره نموده، علم اجماعی در موارد آن منجز بوده و عقلا

 مخاعفت قطظیه را حرام می دانند.

 

 مقام دوم: شبهه حکمیه وجوبیه                       

 شحهه حکمیه وجوبیه در مکلف به و مجرای احتیاط بر دو قسم است

 نظیر تردد امر بین وجوب نماز ظهر و یا جمعه در روز جمعه. ؛إ:  شحهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر بین متحاینین

 نظیر تردد واجب بین نماز با سوره یا فاقد آ ن. ؛بین اقل و اکثرب: شحهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر 

 دائر بین متباینین شبهه حکمیه وجوبیهموضع اول:                

 : اقسام شبهه حکمیه وجوبیه دائر بین متباینین و حکم آن را بیان کنید؟ 1

 احتیاط واجب است.، ظهر و جمظهإ: تردد امر بین متحاینین به جهت فقدان نص، نمیر تردد امر واجب بین 

ب: تردد امر بین متحاینین به جهت اجمال نص، به این بیان که تکلیف وجوبی به امر مجملی تظلق گرفته باشد 

 که مراد از نماز وسطی معين نیست، احتیاط واجب است.  82«حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی»نمیر 

حکم به تخییر می شود به جهت وجود ، 83ین نمیر دوران امر بین قصر و اتمامنصتظارض تردد امر بین متحاینین به جهت ج: 

 روایات تخییر و شمول آ ن برای مانحن فیه.
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 احتیاط واجب است. اشتحاه امور خارجیه نمیر اشتحاه نماز قضا بین عصر و مغرب؛ د: تردد امر بین متحاینین به جهت

 دائر بین اقل و اکثر وجوبیهشبهه حکمیه موضع دوم :            

 : اقسام اقل و اکثر را بیان کنید؟1

هر یک از اقل و اکثر از وجوب مستقلی برخوردار بوده و وجوب اقل با وجوب اکثر  إ: اقل و اکثر استقلالی؛

ده در اين صورت اتیان اقل واجب بو  تومان باشد؛ 1000و  100تفاوت دارد نمیر وجوب پرداخت زکات که مردد بین 

 و وجوب اکثر ثابت نبوده از اين رو اکثر لازم نیست.

در مورد  اقل بنفس وجوب اکثر واجب بوده و از وجوبی جداگانه برخوردار نمی باشد؛ ب: اقل و اکثر ارتباطی؛

 جواز اقتصار به اقل و يا وجوب اتیان اکثر اختلاف نظر است. 

 مساله اول: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان نص    

در مواردی نمیر  : حکم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان نص را بیان کنید؟1

، واجب مردد بین اقل )نماز بدون سوره، جلسه استراحت وره و یا جلسه استراحت برای نمازشک در جزئیت س

ثر )نماز با سوره و جلسه استراحت و ...( بوده و مساعه مزبور از موارد دوران امر بین اقل و اکثر و ...( و اک

قائل  )مدظله اعظاعی(ارتحاطی خواهد بود که در این باره پیرامون جریان برائت و یا احتیاط اختلاف نمر بوده و مصنف 

 به برائت است.

برای جریان برائت در مساله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی  )مدظله العالی(مصنف : دلیل 2

  ناشی از فقدان نص را توضیح دهید؟

جلسه استراحت و ) زیرا در مورد وجوب جزء مشکوک إ: برائت عقلیه جاری است به دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان؛

از این رو اگر در واقع واجب بوده و مکلف آن را ترک کند عقاب بر ترک ( بیانی از طرف شرع وارد نشده، ...

 قحیح است. موعی حکیمبر آن، عقابی بلابیان و قحیح بوده و 

بوده و به مقتضای حديث « ما لايعلمون»، زيرا وجوب اکثر جزو شرعیه جاری است به دعیل حذیث رفعب: یرائت 
 رفع مرفوع است.
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حتیاط در مساله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان : دلیل قائلین به لزوم ا3

از آنجایی که یقین داریم تکلیفی به ذمه ما آمده وعی نمی دانیم ؟ اده و نقد فرماییدنص را توضیح د

قینی تکلیف مزبور به اقل تظلق گرفته یا به اکثر؟ بنابراین اشتغال یقینی به تکلیف داشته و از آنجایی که اشتغال ی

نمیر  ممکن است در مساعه فوق، احتیاط واجب می باشد ،اقتضای برائت یقینیه دارد که تنها از طریق احتیاط

موارد دوران امر بین متحاینین همچون دوران امر نماز قضا بین مغرب و عشا که احتیاط و اتیان به هر یک از اقل 

 و اکثر لازم است.

و اکثر ارتباطی با دوران امر بین متباینین فرق است زیرا در مساله دوران امر جواب: بین مساله دوران امر بین اقل 

بین متباینین، اقل و اکثر تداخل در یکدیگر نداشته و علم اجمالی به حال خود باقی بوده و منحل نمی شود به خلاف 

ل علم اجمالی به علم تفصیلی مساله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که تداخل اقل و اکثر در یکدیگر موجب انحلا

به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر منحل شده لذا اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر، برائت جاری می 

از این رو شک در اقل و اکثر ارتباطی هرچند به صورت ظاهر داخل در باب علم اجمالی است ولی حقیقتا  گردد

در موارد آن هر یک از اصولیین و اخباریین قائل به جریان برائت می وجوب اکثر در شک بدوی داخل بوده که 

                                                                                                                             باشند.

     مساله دوم : دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از اجمال نص

دوران امر بین اقل و اکثر ارتحاطی ناشی از اجمال نص نمیر مواردی که در دعیل عفمی، وجوب به در مساعه 

عفمی مظلق شده که مظنی آن مردد بین مرکحاتی است که اقل آن داخل در تات اکثر بوده و اتیان به اکثر مستلزم 

شک در آن که داخل گوش جزو ظاهر بدن اتیان اقل است نمیر دلاعت روایتی بر وجوب غسل ظاهر بدن و 

دوران امر بین اقل و اکثر ارتحاطی ناشی از فقدان نص جاری بوده،  باطن آن؟ همان اختلاف در مساعه است یا

برائت به جهت  بیان نمود به این بیان که جریان علاوه بر آن که می توان دعیل دیگری برای جریان اصل برائت

ر چیزی که اتیانش نوعی سختی و دردسر اضافه بر اتیان اقل، به دنحال داشته باشد رفع سختی بوده از این رو ه

 واجب نیست.  
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 مساله سوم : دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از تعارض نصین    

اگر روایتی بر جزئیت و یا شرطیت امری دلاعت داشته و روایت دیگری عدم جزئیت و یا شرطیت را رسانده و 

ک از روایات فوق بر دیگری ترجیح نداشته باشند، حکم به تخییر می شود زیرا روایات فراوانی در این هیچ ی

سَألَْتُهُ عَنْ رَجُل  اخْتَلَفَ عَلَیْهي رَجُلَاني مينْ أهَْلي ديينيهي فِي أمَْر    قَالَ: از امام صادق )ع(سمََاعةََ روایت باره وجود دارد نمیر 
ئُهُ  هُُ فَ هُوَ فِي سَعَة  حَتَّّ  كيلَاهُماَ يَ رْوييهي أَحَدُهُماَ يأَْمُرُ بيأَخْذيهي وَ الْْخَرُ يَ نْهَاهُ عَنْهُ كَیْفَ يَصْنَعُ فَ قَالَ يُ رْجي  يَ لْقَاهُ وَ حَتَّّ يَ لْقَى مَنْ يَُْبري

عَكَ  بيأيَِّهيمَافِي ريوَايةَ  أُخْرَى        .84أَخَذْتَ مينْ باَبي التَّسْليیمي وَسي

 مساله چهارم : دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از شبهه موضوعیه    

باشیم نمیر  اگر به جهت شحهه موضوعیه و اشتحاه امور خارجی در مورد جزئیت چیزی برای ماموربه شک داشته

به « اکرام علما»و اکثر است امر کند همچون امر به ر مظینی که مصداقش مردد بین اقل مواردی که موعی به ام

ناو عام مجموعی که اتیان جمیع، اطاعت واحده بوده و ترک همه عصیان واحدی به شمار می رود و در مورد 

عاعم بودن زید شک داشته باشیم، در حقیقت شک داریم وجوب اکرام علما به اقل )علماء دیگری غیر از زید( یا 

حتی زید( تظلق گرفته است؟ که منشا شک مزبور نیز شحهه موضوعیه )شک در مصداق بودن  اکثر )تمام علما

زید برای عنوان علماء( می باشد، در چنین مواردی اقل واجب بوده )اکرام علمای دیگر غیر از زید واجب 

 است( و نسحت به اکثر )اکرام زید( برائت جاری می شود. 

 م شک در مانعیت و قاطعیتحک                              

  : هر یک از مانع و قاطع را تعریف کنید؟1

چیزی که وجودش مخل به تاثیر گذاری اجزا در غرض مطلوب باشد نمیر نجاست عحاس در نماز که   ؛مانعإ: 

 مانع از صات آن است و نمی گذارد نماز مزبور، ناهی از فاشا و منکرات باشد 
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اتصاعیه و استمراریه امر را از بین می رود نمیر پرش به هوا در حال نماز که هیات هیات چیزی که   ؛قاطعب: 

 اتصاعیه نماز را از بین می برد.

در موارد فوق اصل برائت جاری می شود زیرا  : حکم شک در مانعیت و قاطعیت را بیان کنید؟2

مزبور به علم تفصیلی نسحت به د بر واجب بوده بنابراین شک ئبرگشت چنین شکی به شک در اشتراط امر زا

وجوب اجزا و شرایط مظلومه و شک بدوی نسحت به مانظیت و قاطظیت منال شده بنابراین قدر متیقن را اتیان 

 می کنیم و نسحت بمازاد اصل برائت جاری می نماییم.

 

 

 

 

 

 



 .........................تلخیص الموجز
 

 چکیده مطالب

( ش بهه حکمیه وجوبیه 3( ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از فقدان نص 2( ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از اجمال نص 1: ش بهات وجوبیه بر چاد قسم است 1

 ( ش بهه موضوعیه وجوبیه ناشی از اشتباه امور خارجی. 4ناشی از تعارض نصین 

 : ر تمام موارد ش بهات وجوبیه  اصل برائت جاری است.2

( دوران 2( دوران امر بین محذورین ناشی از فقدان نص 1ییر در مورد دوران امر بین وجوب و حرمت ش یئ جاری شده و چاد مساله دارد : اصل تخ 3

( دوران امر بین محذورین ناشی از ش بهه موضوعیه و اشتباه 4( دوران امر بین محذورین ناشی از تعارض نصین 3امر بین محذورین ناشی از اجمال نص 

 خارجی.امور 

( تکوینا حکم به تخییر می شود؛ زیرا شخص نمی تواند بین فعل و ترک یک 1: در هر یک از موارد دوران امر بین محذورین ناشی از اجمال و فقدان نص 4

( جریان برائت عقلی و قاعده قبح قاب بلابیان؛ زیرا حکم مساله مشخص نیس2عمل جمع کند   ت  ب( جریان ادله ( تشریعا برائت جاری است به دلیل ا 

 برائت شرعی و حدیث رفع. 

( مورد برخی روایات تخییر  2( اطلاق ادله تخییر  1: در مورد دوران امر بین محذورین ناشی از تعارض نصین  حکم به تخییر می شود به دلیل 5

 وصوص دوران بین محذورین است.

شتباه امور خارجی  همان حکم در هر یک از موارد دوران امر بین محذورین ناشی از دوران امر بین محذورین ناشی از ش بهه موضوعیه و ا : در مساله6

می  فقدان نص جاری است ولی چاانچه امر بین محذورین در واقعی واحدی دائر گردد عقلا حکم به تخییر شده و در ظاهر برائت از هر دو حکم جاری

 گردد.

از ش بهه موضوعیه واقعه ای دارای افراد طولی باشد  تخییر در آ ن بدوی وواهد بود نه اس تمراری  زیرا دوران امر بین محذورین ناشی  : چاانچه در مساله7

 در غیر آ ن صورت مخالفت قطعیه لازم آ مده که حرام است و فرقی بین مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال یا معلوم بالتفصیل نیست.

 می باشد.« شک در مکلف به با علم به اصل تکلیف و امکان احتیاط»بوده و مجرای آ ن معروف « اصالة الاش تغال»: اصالة الاحتیاط به عنوان 8

 : اصالة الاحتیاط بر دو قسم ش بهه وجوبیه و ش بهه تحریمیه قابل تقس م  است.9
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( ش بهه حکمیه 3فقدان نص  ( ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از2( ش بهه حکمیه تحریمیه ناشی از اجمال نص 1: ش بهه تحریمیه مورد احتیاط بر چهار قسم 11

 ( ش بهه موضوعیه تحریمیه ناشی از اشتباه امور خارجی بوده که فقط ش بهه موضوعیه تحریمیه در فقه کارآ یی دارد.4تحریمیه ناشی از تعارض نصین 

 ( ش بهه غیر محصوره است.2( ش بهه محصوره و 1: ش بهه موضوعیه تحریمیه مجرای احتیاط بر دو قسم 11

( مقتضی قاعده اولیه؛ وجوب اجتناب از تمام اطراق ش بهه است زیرا اولا 1کم  ش بهه موضوعیه تحریمیه محصوره دو بحث مطرح است : در مورد ح12

( ورود ترویص شرعی در مورد ارتکاب جمیع 2مقتضی موجود بوده و اطلاق حرمت عنوان واقعیه شامل آ ن می گردد  ثانیا مانع عقلی یا نقلی تحقق ندارد 

 جود ندارد زیرا روایات زیادی بر لزوم اخذ به اطلاق دلیل و عدم ورود تقیید دلالت داش ته که عدم ورود ترویص از آ ن اس تنباط می گردد.اطراف و 

( چاانچه دلیل قطعی یا احتمالی که مولی راضی به مخالفت با آ ن نیست وجود داش ته باشد؛ 1: در مورد حکم  ش بهه موضوعیه تحریمیه غیر محصوره 13

( اگر دلیلی بر حرمت دلالت نموده و مقتضای اطلاق آ ن  حرمت مطلقه ش یئ باشد فقهاء  2رویص در هیچ یک از کل یا بعض اطراف جایز نیست  ت

و واجب  چاد وجه برای اثبات وجود دلیل اقوی و تقدیم آ ن بر اطلاق مزبور ذکر کرده اند: ا ( موافقت قطعیه در ش بهات غیر محصوره  عسر و حرج بوده

 نیست  ب( روایات داله بر جواز ارتکاب اطراف ش بهه غیر محصوره و عدم وجوب اجتناب و موافقت قطعیه.

به این معنی است که فرد مردد در ش بهه غیر محصوره به حدی زیاد باشد که نسبت آ ن با مجموع نظیر نسبت ش یئ به امور « کثیر در کثیر»: ش بهه 14

 فرد. 1111د صد گوسفاد موطوئه در بین محصوره باشد نظیر علم اجمالی به وجو 

 ماجز بوده و موافقت قطعیه واجب و مخالف قطعیه حرام است.« کثیر در کثیر»: علم اجمالی در مورد ش بهه 15

یه وجوبیه ( ش بهه حکم 2( ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر بین متباینین 1: ش بهه حکمیه وجوبیه در مکلف به و مجرای احتیاط بر دو قسم است 16

 ناشی از تردد امر بین اقل و اکثر.

( تردد 2( تردد امر بین متباینین به جهت فقدان نص؛ احتیاط واجب است 1: ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر بین متباینین بر چهار قسم است 17

جهت تعارض نصین؛ حکم به تخییر می شود به دلیل شمول روایات ( تردد امر بین متباینین به 3امر بین متباینین به جهت اجمال نص؛ احتیاط واجب است 

 ( تردد امر بین متباینین به جهت اشتباه امور خارجی؛ احتیاط واجب است.4تخییر  

اقل واجب  ( اقل و اکثر اس تقلالی؛ اتیان1: در مورد حکم ش بهه حکمیه وجوبیه ناشی از تردد امر اقل و اکثر باید گفت اقل و اکثر بر دو قسم است 18

 ( اقل و اکثر ارتباطی؛ در مورد جواز اقتصار به اقل و یا وجوب اتیان اکثر اوتلاف نظر است.2بوده و نسبت به اکثر  برائت جاری می گردد 

العالی( قائل  : در هر یک از  موارد مساله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان نص و اجمال نص  اوتلاف نظر بوده و مصنف)مدظله19

( ادله برائت 2؛ زیرا در مورد جزء  زائد شک داش ته و بیای  نداریم «قبح عقاب بلابیان»( جریان ادله قلی برائت نظیر قاعده 1به برائت است به دلیل 

 می باشد.« مالایعلمون»شرعی نظیر حدیث رفع  زیرا وجوب اکثر جزو 
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بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از فقدان نص  اس تدلال نموده اند که از آ نجایی که یقین به اصل تکلیف : قائلین به لزوم احتیاط در مساله دوران امر 21

تنها با  داش ته و اش تغال ذمه ثابت است و در فرض اتیان به اقل  در مورد برائت ذمه شک داش ته که اش تغال ذمه یقینی اقتضاء  برائت یقینیه داش ته و

باید احتیاط نموده و اکثر را اتیان نمود نظیر مساله دوران امر بین متباینین که احتیاط و اتیان هر یک از اقل و اکثر لازم اتیان اکثر ممکن است بنابراین 

ست زیرا در است ولی مصنف )مدظله العالی( جواب داده اند که بین مساله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی با مساله دوران امر بین متباینین فرق ا

باطی که  دوران امر بین متباینین  اقل و اکثر در یکدیگر تداخل ندارند و از این رو علم اجمالی ماحل نمی گردد به خلاف مساله اقل و اکثر ارت مساله

اقل را  تداخل اقل و اکثر در یکدیگر موجب انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر ماحل شده  از این رو

 اتیان نموده و نسبت به اکثر  برائت جاری می کنم .

 : در مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از تعارض نصین حکم به تخییر می شود به دلیل وجود روایات متعدد.21

 نسبت به وجوب اکثر  برائت جاری است.: در مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ناشی از اشتباه امور خارجیه  اقل واجب بوده و 22

ز بین : مانع  چیزی است که وجودش مخل به تاثیرگذاری اجزا در غرض مطلوب می گردد به خلاف قاطع  که تنها هیات اتصالیه و اس تمراریه امر را ا23

 می برد.

تراط امر زائد برگشت داش ته و به علم تفصیلی : در موارد شک در مانعیت و قاطعیت  اصل برائت جاری است زیرا چاین شکی به شک در اش24

ت نسبت به وجوب اجزا و شرایط معلومه و شک بدوی نسبت به مانعیت و قاطعیت ماحل شده که قدر متیقن را اتیان نموده و نسبت به مازاد  برائ

 جاری می گردد.

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: استصحاب    
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  : استصحاب را تعریف کنید؟1

 است « اه گرفتن شیئ یا طلب همراهی آنمصاحب و همر»به مظنی  استصااب در عغتإ: 

 .می باشد« ابقاء ما کان علی ما کان»در اصطلاح به مظنی  ب: استصااب

اختلاف موجود بین استصحاب و اصول سه گانه دیگر )برائت، احتیاط و تخییر( را جهت : 2

و تخییر، شک در شیئ بدون در نمر گرفتن  از آنجایی که مجرای اصول سه گانه برائت، احتیاط بیان کنید؟

حاعت سابقه بوده وعی در استصااب، ملاحمه حاعت سابقه لازم است، استصااب با اصول عملیه مزبور فرق 

 دارد.

 : ارکان استصحاب را بیان کنید؟3

: یقین سابق و شک لاحق.  ا 

 ب: فعلیه یقین در ظرف شک )اجتماع یقین و شک در زمان واحد(.

 زمان متعلق یقین و شک )تعدد زمان متیقن و مشکوک(. ج: تعدد

 د: وحدت متعلق یقین و شک.

   هـ: س بق زمان متیقن بر زمان مشکوک.

استصااب آن است که انسان  : فرق بین استصحاب و قاعده یقین و شک ساری را بیان کنید؟4

زمان لاحق شک نماید از این رو زمان نسحت به وجود امر در زمان سابق یقین داشته وعی نسحت به بقاء آن در 

متیقن با زمان مشکوک فرق داشته و بر آن تقدم دارد نمیر آن که در روز جمظه نسحت به عداعت زید یقین داشته 

و در روز شنحه نسحت به بقاء عداعت مزبور در شنحه، شک نماید وعی در قاعده یقین و شک ساری، شک به 

جب تزعزل آن می شود نمیر آن که در روز جمظه نسحت به عداعت زید یقین همان زمان یقین بر می گردد و مو

داشته و در روز شنحه نسحت به همان عداعت زید در جمظه، شک کند از این رو استصااب و قاعده یقین و شک 

 ساری از دو جهت با یکدیگر فرق دارند 

: در اس تصحاب فعلیت  ب: در اس تصحاب متعلق یقین و شک ذاتا متعدد بوده و از حیث زمان         یقین در ظرف شک )اجتماع یقین و  ا 

 شک اوتلاف دارند به خلاف قاعده یقین و شک ساری که متعلق یقین و        شک در زمان واحد( وجود دارد به خلاف قاعده یقین که ایجاد 
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 نا اتحاد دارند.ذاتا و زما          شک موجب زوال یقین شده و در ظرف شک  یقینی وجود ندارد.

اصوعیین استصااب را حجت دانسته وعی قاعده یقین و  : آیا قاعده یقین و شک ساری حجت است؟5

 شک ساری را حجت نمی شمارند.

 : ادله قدماء برای حجیت استصحاب را توضیح داده و نقد فرمایید؟6

 .شرعی از آن بناء عقلا بر عمل بر طحق حاعت سابقه و عدم وجود ردع و منعإ: دلیل اول؛

 .بناء عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه کلیت نداشته و عقلا در امور خطیره توجهی به حالت سابقه ندارند : 1          

 : ردع شرعی نسبت به بناء فوق تحقق داشته و وجود آیات و روایات ناهی از اتباع غیر علم در این باره 2     جواب

 کافی است.

عضدی)ره( در شرح اعمختصر پیرامون استصااب اعاال گفته اند: حکم فلانی در زمان سابق  ب: دلیل دوم؛

وجود داشته و ظن به عدم آن حاصل نشد و هرچیزی که در زمان سابق یقینی اعوجود بوده و ظن به عدم آن 

 حاصل نشود ممنون اعحقاء خواهد بود بنابراین حکم فلانی ممنون اعحقاء است.

 : کبری صحیح نبوده و اس تصحاب  مفید ظن در هر موردی نیست.1              جواب  

 : اصل در ظنون عدم حجیت است مگر آ ن که دلیل خاصی دال بر حجیت آ ن باشد.2                       

 علامه حلی )ره( گفته اند به دعیل اجماع فقها، استصااب حجت است زیرا فقها گفته اند ج: دلیل سوم؛ اجماع؛

اگر حکمی در زمانی ثابت بوده و بظد از آن در مورد مزیل آن شک کنیم حکم به بقاء آن لازم است از این رو 

اگر نمریه حجیت استصااب تاقق نداشت، قول به ثحوت حکم مزبور مستلزم ترجیح بلامرجح یکی از اطراف 

 ممکن بر طرف دیگر آن بوده و ماال است.

 

 ت به ويژه اگر مدرک و مستند آن معلوم باشد.: اجماع منقول حجت نیس1 جواب

 : از آنجايی که بسیاری از فقها استصحاب را حجت نمی دانند اجماعی در مورد حجیت آن وجود ندارد.7       
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 : ادله متاخرین برای حجیت استصحاب را توضیح دهید؟7

بُ الْْفَْقَةُ وَ الْْفَْقَتَاني عَلَیْهي  عَنْ زُراَرةََ قاَلَ:»صحیحه اول زراره دلیل اول؛ إ:  قُ لْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَ نَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوء  أَ توُجي
وَجَبَ الْوُضُوءُ قُ لْتُ فإَينْ ذُنُ وَ الْقَلْبُ فَ قَدْ الْوُضُوءَ فَ قَالَ ياَ زُراَرةَُ قَدْ تَ نَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَ نَامُ الْقَلْبُ وَ الْأذُُنُ فإَيذَا ناَمَتي الْعَيْنُ وَ الْأُ 

ءَ مينْ ذَليكَ أمَْرٌ بَ ينٌِّ وَ إيلاَّ فإَينَّهُ عَلَى يقَيين  مينْ قَدْ ناَمَ حَتَّّ یجيَي أنََّهُ  يَسْتَیْقينَ  حَتَّّ ءٌ وَ لََْ يَ عْلَمْ بيهي قاَلَ لَا حُرِّكَ إيلَى جَنْبيهي شَيْ 
 .85«أبَدَاا بيالشَّكِّ وَ لَكينْ يَ نْقُضُهُ بيیَقيين  آخَرَ وُضُوئيهي وَ لَا يَ نْقُضُ الْیَقييَن 

داشته عذا در روایت تنها قاعده مزبور بر باب وضو وَ إيلاَّ فإَينَّهُ عَلَى يقَيين  مينْ وُضُوئيهي وَ إيلاَّ فإَينَّهُ عَلَى يقَيين  مينْ وُضُوئيهي 

علاوه بر آن که حکم حرمت نقض در روایت فوق شده وعی به مظنی اختصاص آن به وضو نمی باشد،  تطحیق

برای جنس بوده و افاده عمومیت یقین و شک برای تمامی « اعیقین»در « ال»به امری ارتکازی تظلیل شده و 

، نقض یقین سابق توسط شک ابواب فقه ابواب فقه می نماید بنابراین بر اساس روایت فوق در هیچ یک از

 لازم است. لاحق جایز نحوده بلکه استصااب

ٍّ فَ عَلَّمْتُ أثََ رَهُ إيلَى أوَْ غَيْْهُُ أوَْ شَيْ  رُعَاف   دَمُ  ثَ وْبِي  أَصَابَ قُ لْتُ  عَنْ زُراَرةََ قاَلَ:» صحیحه دوم زرارهدلیل دوم؛ ب:  ءٌ مينْ مَنِي
یتُ أنََّ بيثَ  یبَ لَهُ مينَ الْمَاءي فأََصَبْتُ وَ حَضَرَتي الصَّلَاةُ وَ نَسي وْبِي شَیْئاا وَ صَلَّیْتُ ثُمَّ إينِِّّ ذكََرْتُ بَ عْدَ ذَليكَ قاَلَ تعُيیدُ أَنْ أُصي

عَهُ وَ عَليمْتُ أنََّهُ قَدْ أَصَابهَُ  لُهُ قُ لْتُ فإَينِِّّ لََْ أَكُنْ رأَيَْتُ مَوْضي الَ فَطلََبْتُهُ فَ لَمْ أقَْديرْ عَلَیْهي فَ لَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتهُُ قَ  الصَّلَاةَ وَ تَ غْسي
لُهُ وَ تعُيیدُ قُ لْتُ فإَينْ ظنََنْتُ أنََّهُ قَدْ أَصَابهَُ وَ لََْ أتََ یَقَّنْ ذَليكَ فَ نَظَرْتُ فَ لَمْ أرََ شَیْئاا  لُهُ وَ لَا  تَ غْسي ثُمَّ صَلَّیْتُ فَ رَأيَْتُ فيیهي قاَلَ تَ غْسي

نََّكَ كُنْتَ عَلَى يَ  قيين  مينْ طَهَارتَيكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَ لَیْسَ يَ نْبَغيي لَكَ أَنْ تَ نْقُضَ الْیَقييَن بيالشَّكِّ تعُيیدُ الصَّلَاةَ قُ لْتُ لَيَ ذَليكَ قاَلَ لأي
لُ مينْ ثَ وْ  لَهُ قاَلَ تَ غْسي یَةَ الَّتِي تَ رَى أبَدَاا قُ لْتُ فإَينِِّّ قَدْ عَليمْتُ أنََّهُ قَدْ أَصَابهَُ وَ لََْ أدَْري أيَْنَ هُوَ فأََغْسي أنََّهُ قَدْ أَصَابَ هَا حَتَّّ بيكَ النَّاحي

اَ ترُييدُ أنَْ تَكُونَ عَلَى يقَيين  مينْ طَهَارتَيكَ قُ لْتُ فَ هَلْ عَلَيَّ إينْ شَكَكْتُ فِي أنََّهُ أَصَابهَُ شَيْ  ءٌ أنَْ أنَْظرَُ فيیهي قاَلَ لَا وَ لَكينَّكَ إينمَّ
كَ قُ لْتُ إي  ع  تُذْهيبَ الشَّكَّ الَّذيي وَقَعَ فِي نَ فْسي نْ رأَيَْ تُهُ فِي ثَ وْبِي وَ أنَاَ فِي الصَّلَاةي قاَلَ تَ نْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تعُيیدُ إيذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضي

نْهُ ثُمَّ رأَيَْ تَهُ وَ إينْ لََْ تَشُكَّ ثُمَّ رأَيَْ تَهُ رَطْباا قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَ نَیْتَ عَلَى  نََّ مي ءٌ أوُقيعَ عَلَیْكَ كَ لَا تَدْريي لَعَلَّهُ شَيْ الصَّلَاةي لأي
 .86«فَ لَیْسَ يَ نْبَغيي أَنْ تَ نْقُضَ الْیَقييَن بيالشَّكِّ 
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 روایت فوق سه فقره دارد 

که امام)ع( در این فرض حکم به وجوب : یقین به نجاست لباس و تعیین موضع و نسیان نجاست و ورود نماز؛ 1

 نموده اند.شستن عحاس و اعاده نماز 

امام )ع( حکم به وجوب : یقین به نجاست بدون تعیین موضع و خواندن نماز و پیدا کردن نجاست پس از اتمام نماز؛ 2

 شستن عحاس و اعاده نماز نموده اند.

امام )ع( : ظن به اصابت نجاست وتفحص و دست نیافتن به نجس و نماز خواندن و رویت نجاست پس از اتمام نماز؛ 3

اند شستن عحاس واجب بوده وعی اعاده نماز لازم نیست، راوی از علت آن پرسیده و امام)ع( گفت تو در  فرموده

زمان سابق نسحت به طهارت یقین داشته و در زمان لاحق در مورد آن شک کردی از این رو حق نداری یقین 

 سابق را به واسطه شک لاحق از بین بحری.

بل از دخول وقت نماز، ظن اصابت خون به لباس حاصل کرده و وقتی به لباسش نگريسته راوی در سئوال سوم خود گفته است ق
خونی در آن نديد از اين رو نماز خوانده و پس از آن خون را مشاهده نمود، امام )ع( در جواب فرموده اند شستن لباس برای 

پرسیده و گفته در اين صورت نیز نظيْ دو صورت  نمازهای بدی لازم بوده ولی اعاده نماز واجب نیست و وقتی راوی از علت آن
اول، نماز در لباس نجس خوانده شده بنابراين اعاده آن لازم است؟ امام )ع( فرمود بين صور فوق فرق است زيرا در دو صورت اول 

به طهارت داشته  شخص قبل از نماز، علم به نجاست لباس داشته و بدون مجوز شرعی نماز خوانده ولی در صورت سوم سابقا يقين
و پس از آن شک نموده بنابراين توسط استصحاب و حرمت نقض يقين به طهارت به واسطه شک در آن وارد نماز شده و مجوز 

، بنابراين روايت فوق قاعده کلیه حرمت نقض يقين سابق به واسطه شک لاحق را بیان شرعی دارد از اين رو اعاده نماز لازم نیست
 یت استصحاب خواهد بود.نموده و دلیل بر حج

شَكَّ فَ لْیَمْضي عَلَى يقَيینيهي، فإَينَّ الشَّكَّ لَا يَ نْقُضُ  ثمَُ  يقَيين   عَلَى كَانَ   مَنْ  قاَلَ عَليي  عَلَیْهي السَّلَامُ:» حدیث اربعمأةدلیل سوم؛ج: 
 .87«الْیَقيينَ 
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هرچند  دال بر حجیت استصحاب است یا قاعده یقین و شک ساری؟ حدیث اربعمأة: 8

در بدو نمر می توان گفت روایت فوق بر حجیت هر یک از استصااب و قاعده یقین و شک ساری دلاعت دارد 

کسی که بر یقین از عداعت زید »زیرا اگر متظلق یقین و شک ذاتا و زمانا اتااد داشته و مراد روایت آن باشد که 

شک لاحق به « ز جمظه بوده و سپس در مورد همان عداعت زید در روز جمظه کند باید بنا بر یقین بگذارددر رو

خود یقین سابق برگشته و موجب تزعزل آن می گردد از این رو مفاد روایت، قاعده یقین و شک ساری خواهد 

کسی که به عداعت زید در روز »بود وعی اگر متظلق یقین از حیث زمان غیر از متظلق شک بوده و مراد روایت 

جمظه یقین نموده و در مورد بقاء عداعت مزبور در روز شنحه شک داشته باشد لازم است بنا بر یقین سابق 

 باشد مستفاد از آن، استصااب خواهد بود.« بگذارد

 دلالت روايت مزبور بر استصحاب اظهر است زيرا 

 مفسر روايت مزبور خواهند بود.اولا روايات ديگری نظيْ روايات صحیحه زراره 

امری ارتکازی بوده و در خصوص استصحاب که فعلیت يقين در آن  «فإينَّ الشَّكَّ لَا يَ نْقُضُ الْیَقيينَ »ثانیا تعلیل در روايت مزبور 
 موجود است تُقق دارد نه در قاعده يقين و شک ساری که فعلیت يقين در مورد آن تُقق ندارد.

 استصحاب تنبیهات                               

 تنبیه اول، فعلیت شک                                 

فظلیت شک در مورد  : آیا در مورد جریان استصحاب وجود شک تقدیری کافی است؟1

شکی در استصااب شرط بوده و وجود شک تقدیری کافی نیست از این رو اگر انسانی یقین به حدث داشته و 

آن نکند و غفلت نموده، نماز بخواند و پس از آن اعتفات نموده و شک در طهارت نسحت به حدث سابق حاصل 

غافل بوده و  ،کند استصااب جاری نمی شود زیرا هرچند قحل از نماز، یقین به حدث وجود داشته وعی شخص

کم به صات نماز می شود زیرا احتمال شکی نداشته است از این رو در مثال مزبور قاعده فراغ جاری شده و ح

دارد قحل از نماز، وضو گرفته باشد وعی در صورتی که انسان یقین سابق و شک لاحق داشته و بظد از آن غفلت 

 نموده، نماز بخواند و پس از نماز اعتفات یابد نمازش باطل است زیرا قحل از نماز، یقین سابق و شک لاحق

 تاقق دارد. نسحت به حدث
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 تنبیه دوم: استصحاب کلی                              

گفته می شود نمیر « استصااب جامع بین فردین»؟ استصااب کلی به : مراد از استصحاب کلی چیست1

 استصااب انسان مشترک بین زید و عمرو، استصااب طلب جامع بین وجوب و استاحاب و ...

 نید؟: اقسام استصحاب کلی و حکم آن را بیان ک2

شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء فرد باشد نمیر آن که قحلا زید در خانه بود و  إ: استصحاب کلی قسم اول؛

انسان در خانه موجود است، اکنون در مورد وجود انسان در خانه شک داریم و منشا شک نیز شک  یممی دانست

در بقاء زید در خانه است و یا آن که قحلا می د انستیم جنب شدیم بنابراین یقین به کلی حدث داشتیم، اکنون 

 و استصحاب داریمدر اين باره د شک در کلی حدث داریم زیرا شک در بقاء و ارتفاع جنابت داریم؛

جاری است زیرا ارکان آن تام بوده و هر یک از یقین سابق و شک لاحق در مورد آن تحقق  : استصحاب بقاء فرد؛1

 .مثلا در زمان سابق نسبت به جنابت یقین داشته و اکنون در مورد آن شک داریم دارد

جاری است زیرا ارکان آن تام بوده و هر یک از یقین سابق و شک لاحق در مورد آن تحقق  : استصحاب کلی؛2

 .مثلا در زمان سابق نسبت به کلی حدث یقین داشته و اکنون در مورد آن شک داریم دارد

شک در بقا کلی ناشی از شک در مورد تردد فرد بین قصیر اعظمر و طویل اعظمر  ب: استصحاب کلی قسم ثانی؛

شد نمیر آن که حیوانی داخل خانه شده و ما نمی دانیم فیل است یا پشه و پس از گذشت سه روز در مورد با

وجود حیوان در خانه شک کنیم زیرا اگر حیوان مزبور پشه و قصیر اعظمر باشد یقینا از بین رفته است و چنانچه 

شک در فیل و یا پشه بودن )قصیر اعظمر  فیل باشد یقینا موجود است بنابراین شک در وجود حیوان در خانه، از

و یا طویل اعظمر بودن آن( نشات می گیرد و یا آن که انسانی متطهر بوده و سپس بللی مردد بین بول و منی از 

او خارج شده وبه واسطه آن یقین به کلی حدث حاصل نموده و  بظد از آن وضو گرفت که در این صورت در 

یرا اگر بلل مزبور، بول باشد یقینا با وضو گرفتن از بین رفته است و چنانچه مورد بقاء کلی حدث شک دارد ز

 در اين صورت دو استصحاب داریم منی باشد، وضو رافع آن نخواهد بود؛
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جاری نیست زیرا یقین سابق به آن نداشته ومثلا نمی دانیم حیوانی که داخل خانه شده فیل : استصحاب بقاء فرد؛ 1

 که خارج شده بول است یا منی؟است یا پشه؟ بللی 

جاری است زیرا هر یک از ارکان اس تصحاب )یقین سابق و شک لاحق( در مورد آ ن تحقق دارد زیرا با ورود هر یک از فیل : استصحاب کلی؛ 2

 و یا پشه  یقینا حیوان داخل خانه شده و در زمان لاحق نیز در مورد بقاء  حیوان در خانه  شک داریم.

شک در کلی ناشی از شک در تحدل افراد است به این مظنی که یقین داریم فرد اول  ی قسم ثالث؛ج: استصحاب کل

کلی از بین رفته است وعی شک داریم همزمان با از بین رفتن آن، فرد دیگری آمده تا قیام کلی توسط آن باشد یا 

شد و ما یقین داریم که زید از خانه نه؟ نمیر آن که زید در خانه بوده و در نتیجه کلی انسان در خانه موجود با

خارج شده وعی نمی دانیم همزمان با خروج زید از خانه، عمرو وارد خانه شده است تا کلی انسان به واسطه او 

موجود باشد یا نه؟و یا آن که می دانیم قحلا شخصی در مورد سوره زیاد شک می کرد از این رو نوان کلی کثیر 

دانیم شکش در سوره از بین رفت وعی نمی دانیم همزمان با زوال شک مزبور، وی  اعشک به او صادق بود و می

در اين فرض نیز دو استصحاب ثابت نسحت به رکوع کثیر اعشک شده تا کلی کثیر اعشک بر او صادق باشد یا نه؟ 

 است

الحدوث است مثلا یقین جاری نیست زیرا فرد اول یقینی الارتفاع بوده و فرد دوم نیز مشکوک : استصحاب فرد؛ 1

 داریم کثرت شک انسان نسبت به سوره از بین رفته و حدوث کثرت شک وی نسبت به رکوع نیز مشکوک است.

جاری است زیرا یقین سابق و شک لاحق در مورد آن تحقق دارد و ما وقتی در زمان سابق : استصحاب کلی؛ 2

ثیر الشک بودن یقین داشتیم و در زمان لاحق نیز به نسبت به کثرت شک در سوره یقین داشتیم، نسبت به کلی ک

واسطه شک در کثیر الشک شدن در رکوع، شک در بقاء عنوان کلی کثیر الشک داشته از این رو بقاء آن را 

 استصحاب می نماییم. 

 تنبیه سوم: اصل مثبت                                     

صااب لازم است مستصاب، حکم شرعی و یا موضوع دارای در مورد است : اصل مثبت را تعریف کنید؟1

نمیر استصااب حیات زید و ترتب اثر  اثر شرعی باشد بنابراین اگر اثر عقلی یا عادی بر مستصاب مترتب شود
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اجراء استصااب برای اثحات »وجوب نفقه و دیه از مال وی، اصل مثحت خواهد بود زیرا اصل مثحت به مظنی 

 می باشد.« مستصاباثر عقلی و عادی 

از آنجایی که آثار عقلی و عادی، آثار تکوینی مستصاب بوده و قابلیت  : آیا اصل مثبت حجت است؟2

نمی باشند،  اثر شرعی با واسطه( اثر خود متیقنجظل و اعتحار ندارد و آثار شرعی مترتب بر امور عادی و عقلی )

ه رمضان یا عدم رویت هلال شوال متظحد کرده باشد و ما اصل مثحت حجت نیست مثلا اگر شارع ما را به بقاء ما

داشته باشیم لازمه عادی آن، عید  9روز از رمضان قحل از روز تظحد )روز سی ام رمضان 29علم قطظی به گذشت 

فطر بودن فرداست بنابراین سئواعی مطرح می شود که آیا آیا بر اثر عادی فوق، اثر شرعی صات نماز عید فطر 

 راج فطریه مترتب می شود یا خیر؟ و عزوم اخ

نمریه صایح آن است که بر استصااب مزبور، اثر عادی مترتب نمی شود تا اثر شرعی بر آن مترتب گردد زیرا 

شارع ما را به بقاء ماه رمضان و عدم رویت هلال شوال متظحد نمود و به خاطر صیانت تظحد شارع از عغویت، هر 

رتب می یابد نه اثر عادی زیرا اثر عادی امری تکوینی بوده و قابلیت جظل و نوع اثر شرعی بر تظحد مزبور ت

 اعتحار ندارد.

اثر شرعی مترتب بر اثر عادی مزبور نیز هرچند قابلیت جظل و اعتحار دارد وعی اثر مترتب بر تظحد شارع نحوده از 

 این جهت بر استصااب مزبور مترتب نمی گردد.  

 تنبیه چهارم: تقدم اصل سببی بر اصل مسببی                          

اگر در موردی  : هر یک از شک سببی و مسببی را توضیح داده و حکم آن را بیان فرمایید؟1

دو اصل متظارض داشته باشیم که شک در یکی مسحب از شک در دیگری باشد نمیر موردی که آب قلیل 

 بشوییم که در این باره دو استصااب جاری خواهد بودمستصاب اعطهاره بوده و عحاس نجسی را به واسطه آن 

 إ: استصااب بقاء طهارت آب که در نتیجه عحاس مزبور طاهر خواهد بود.

ب: استصااب نجاست عحاس و بقاء نجاست آن حتی پس از غسل، که در این صورت مظنی استصااب مزبور، 

 عدم بقاء طهارت خواهد بود.
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 در این صورت استصااب اول مقدم است زیرا 

: شک در بقاء نجاست عحاس ناشی از شک در بقاء طهارت آب بوده و تظحد شرعی به بقاء طهارت آب مستلزم 1

طهارت عحاس است و رافع شک در نجاست آن یظنی اصل سححی استصااب طهارت آب، موضوع دعیل اجتهادی 

 ور طاهر است و عحاس با آب طاهر شسته شده و در نتیجه پاک می باشد.را مظین نموده و می رساند که آب مزب

 : دعیل اجتهادی می گوید هرچیزی که با آب طاهر شستشو داده شود طاهر است از این رو وقتی عحاس نجس 2

در مورد طهارت آن باقی نمی ماند زیرا می توان شکل قیاسی تشکیل  با آب طاهر شسته شد پاک شده و شکی

هذا اعثوب غسل بماء طاهر و کل ما غسل بماء طاهر فهو »از طریق آن طهارت عحاس را استنحاط نمود  داده و

 «.طاهر فهذا اعثوب طاهر

 تنبیه پنجم: تقدم استصحاب بر سائر اصول عملیه                      

استصااب رافع موضوع برائت بوده و بر آن  : حکم تعارض بین استصحاب و برائت را بیان کنید؟1

 مقدم است زیرا 

إ: موضوع برائت عقلی، عدم بیان بوده و استصااب بیان است زیرا اگر شیئ در حاعت سابقه ماکوم به حکمی 

بوده و در حاعت لاحقه شک در حکمش داشته باسیم از طریق استصااب، حکم آن بیان شده و موردی برای 

 می ماند.برائت عقلی باقی ن

 حجت شرعی بوده است.استصااب ب: موضوع برائت شرعی، عدم علم و حجت شرعیه بوده در حاعی که 

از آنجایی که موصوع اصاعة اعتخییر،  را بیان کنید؟اصالة التخییر حکم تعارض بین استصحاب و  :2

کمی در زمان سابق تساوی طرفین از حیث احتمال بوده و استصااب رافع احتمال مزبور است )زیرا اگر ح

مظین بوده و در زمان لاحق نسحت به آن شک کنیم نمی توان احتمال تساوی وجود و عدم آن حکم داد بلکه با 

جریان استصااب وجود آن حکم تظین خواهد داشت( از این رو رافع موضوع اصل تخییر بوده و بر آن مقدم 

 است.
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از آنجایی که موضوع اشتغال،  بیان کنید؟را اصالة الاشتغال حکم تعارض بین استصحاب و :  3

احتمال عقاب در فظل و یا ترک شحهه بوده و استصااب حجت شرعی بوده و موجب امان از عقاب است رافع 

 موضوع اصاعة الاشتغال بوده و بر آن مقدم است.

 از آنجایی که استصااب رافع موضوع سائر : نسبت بین استصحاب و اصول عملیه را بیان کنید؟4

 اصول عملیه است بر اصول عملیه دیگر وارد بوده و بر آن تقدم دارد.

از آنجایی که قاعده طهارت  : نسبت بین استصحاب و قاعده طهارت و حلیت را بیان کنید؟5

مغیا به  89«حَراَمٌ بيعَیْنيهي  أنََّهُ  عْلَمَ ت َ  حَتّّ ء  هُوَ لَكَ حَلَالٌ لُّ شَيْ ک»و قاعده حلیت  88قَذيرٌ( أنََّهُ  تَ عْلَمَ  حَتَّّ  طاَهيرٌ ء  كُلُّ شَيْ )

غایت علم بوده و استصااب موجب حصول علم به حاعت سابقه است، رافع موضوع قاعده طهارت و حلیت 

 بوده و نسحت ورود داشته و بر آن مقدم است.
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 مبحث استصحابچکیده مطالب                           

 می باشد.« ابقاء  ما کان علی ما کان»بوده و در اصطلاح « مصاحب و همراه گرفتن ش یئ یا طلب همراهی آ ن» به معنی : اس تصحاب در لغت 1

( وحدت متعلق یقین و شک 4( تعدد زمان متعلق یقین و شک 3( فعلیت یقین و شک 2( یقین سابق و شک لاحق 1: ارکان اس تصحاب عبارتند از 2

 ( س بق زمان یقین بر زمان شک.5

( در اس تصحاب فعلیت یقین در زمان شک  شرط است به خلاف 1: اس تصحاب و قاعده یقین و شک ساری از دو جهت با یکدیگر فرق دارند 3

( در اس تصحاب متعلق یقین و شک ذاتا واحد 2که ایجاد شک موجب زوال یقین شده و در ظرف شک  یقینی وجود ندارد  قاعده یقین و شک ساری

 ن اوتلاف دارند به خلاف قاعده یقین و شک ساری که متعلق یقین و شک ذاتا و زمانا اتحاد دارند.بوده و از حیث زما

 اصولیین اس تصحاب را حجت دانس ته ولی قاعده یقین و شک ساری را حجت نمی دانند.: 4

جواب داده اند که اولا بناء  عقلا بر طبق  : اولین دلیل حجیت اس تصحاب بفاء  عقلاست که ردع شرعی نسبت به آ ن نداریم ولی مصنف )مدظله العالی5

 است.حالت سابقه کلیت ندارد و قلا در امور وطیره چاین بنایی ندارند ثانیا آ یات و روایات ناهی از اتباع غیر علم از بناء  مزبور نهیی کرده 

ظن به عدم آ ن حاصل نشد و هرچیزی که در زمان  حکم فلای  در زمان سابق موجود بوده و» : عضدی)ره( درباره دلیل حجیت اس تصحاب حال گفته اند6

مصنف )مدظله العالی جواب  سابق یقینی الوجود بوده و ظن به عدمش نداش ته باش م  مظنون البقاء  وواهد بود بنابراین حکم فلای  مظنون البقاء  است ولی

 در ظنون عدم حجیت است. داده اند که اولاکبری صحیح نبوده و اس تصحاب مفید ظن در هر موردی نیست  ثانیا اصل

مصنف )مدظله العالی جواب داده اند که اولا اجماع ماقول حجت نیست   : سومین دلیل حجیت اس تصحاب  اجماع ماقول توسط علامه)ره( است ولی7

 ثانیا از آ نجایی که بس یاری از فقها اس تصحاب را حجت نمی دانند  اجماعی در مورد حجیت آ ن تحقق ندارد.

بوده که هرچاد « فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابدا بالشک»( صحیحه اول زراره 1رین برای حجیت اس تصحاب عبارت است از ادله متاو: 8

در آ ن وجود دارد که در تمام ابواب فقه جریان دارد  علاوه بر آ ن «  لا ینقض الیقین ابدا بالشک »مورد روایت  شک در وضو است ولی قاعده ای کلی 

برای جنس بوده و افاده عمومیت یقین و شک می کند بنابراین روایت مزبور دلیل بر حجیت « الیقین»در « ال»ه تعلیل به امر ارتکازی شده و ک

 و ان لم تشک ثم رایته قطعت الصلا  و غسلته ثم بنیت علی الصلا  لانک لاتدری لعله ش یئ»( صحیحه دوم زراره2اس تصحاب در تمام ابواب فقه است  

که در آ ن آ مده سابقا یقین به طهارت لبا  داش ته و پس از آ ن شک نموده از این رو اس تصحاب جاری « اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک

وده و کرده و به واسطه شک  یقین سابق را نباید از بین برد از این رو روایت مزبور شامل قاعده کلی حرمت نقض یقین سابق به واسطه شک لاحق ب

 «.من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه فان الشک لاینقض الیقین»( حدیث اربعمأ   3دلیل بر حجیت اس تصحاب وواهد بود 
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 هرچاد در بدو نظر می توان گفت حدیث اربعمأ ه بر حجیت هر یک از اس تصحاب و قاعده یقین و شک ساری دلالت دارد زیرا چاانچه متعلق یقین و: 9

زمانا متحد باش ند و مراد روایت نیز آ ن باشد شک لاحق به نفس یقین سابق بازگش ته و روایت  افاده قاعده یقین می کند ولی اگر در شک ذاتا و 

روایت  متعلق یقین از حیث زمان با متعلق شک اوتلاف داش ته باشد مس تفاد از روایت  اس تصحاب وواهد بود ولی در عین حال دلالت روایت بر 

امری « فان الشک لا ینقض الیقین» است زیرا اولا روایات دیگری مفسر روایت مزبور وواهند بود ثانیا تعلیل موجود در روایت  اس تصحاب اظهر

 ارتکازی بوده و در وصوص اس تصحاب که فعلیت یقین در آ ن موجود است  تحقق دارد.

 فعلیت شک در مورد اس تصحاب شرط بوده و وجود شک تقدیری کافی نیست. : 11

( اس تصحاب کلی قسم اول؛ شک در بقاء  کلی ناشی از شک 1: اس تصحاب کلی به اس تصحاب جامع بین فردین گفته می شود که بر سه قسم است 11

ت اریم بدان جهدر بقاء  فرد باشد نظیر آ ن که قبلا زید در خانه بوده و یقین به وجود انسان در خانه داشتم  و اکنون در مورد وجود انسان در خانه شک د

( اس تصحاب کلی قسم ثای ؛شک 2که در وجود زید شک داریم؛ در این باره هر یک از اس تصحاب بقاء  فرد و کلی جاری بوده و ارکان آ ن تام است  

ر د در بقاء  کلی ناشی از شک در تردد فرد بین قصیر العمر و طویل العمر است مثلا شک در بقاء  حیوان در خانه به جهت شک در ورود فیل یا پشه

؟ از این آ ن؛ اس تصحاب کلی جاری بوده و ارکان آ ن تام است ولی اس تصحاب فرد جاری نیست زیرا نمی دانم  حیوای  که داخل خانه شده  فیل بود یا پشه

ارکان  ( اس تصحاب کلی قسم ثالث؛ شک در بقاء  کلی ناشی از شک در تبدل افراد است؛ اس تصحاب کلی جاری بوده و3تحقق ندارد   «یقین سابق»رو 

 مشکوک الحدوث است. فرد دوم یقینی الارتفاع بوده و آ ن تام است ولی اس تصحاب فرد جاری نیست زیرا فرد اول 

 است.« اجرای اس تصحاب برای اثبات اثر عقلی و عادی مس تصحب»اصل مثبت به معنی : 12

اعتبار ندارد و آ ثار شرعی مترتب بر امور عادی و عقلی )آ ثار شرعی : از آ نجایی که آ ثار عقلی و عادی  آ ثار تکوینی مس تصحب بوده و قابلیت جعل و 13

 با واسطه(  اثر وود متیقن نیستاد اصل مثبت حجت نیست.

: چاانچه در موردی دو اصل متعارض داش ته که شک در یکی مسبب از شک در دیگری باشد نظیر شک در طهارت لبا  مغسول که ناشی از 14

 سببی و مسببی نام دارد. شک در طهارت آ ب می باشد  شک

: در مورد شک سببی و مسببی  اس تصحاب در شک سببی جاری شده و نوبت به جریان اصل در مسبب نمی رس ید زیرا با جریان اصل در سبب 15

 )اس تصحاب طهارت آ ب(  حکم مسبب )طهارت لبا ( مشخص شده و نیازی به جریان اصل نمی باشد.

( موضوع برائت عقلی  عدم بیان بوده که 1ت  اس تصحاب رافع موضوع برائت بوده و بر آ ن مقدم است زیرا : در تعارض بین اس تصحاب و برائ16

 ( موضوع برائت شرعی  عدم علم بوده و اس تصحاب حجت شرعی و مفید علم است.2اس تصحاب بیان است 

ب  رافع احتمال مزبور است  رافع موضوع اصل تخییر بوده و بر آ ن : از آ نجایی که موضوع اصالة التخییر  تساوی طرفین از حیث احتمال بوده و اس تصحا17

 تقدم دارد.
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ده و از آ نجایی که موضوع اصالة الاش تغال  احتمال عقاب بوده و اس تصحاب حجت شرعی بوده و رافع احتمال مزبور است  رافع موضوع اصل اش تغال بو : 18

 بر آ ن تقدم دارد.

مغیا به غایت علم بوده « کل ش یئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»و قاعده حلیت « ش یئ طاهر حتی تعلم انه قذرکل »: از آ نجایی که قاعده طهارت 19

 و اس تصحاب  موجب حصول علم به حالت سابقه است  رافع موضوع قاعده طهارت و حلیت بوده و نسبت ورود به آ ن دارد.
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 ادله شرعیهمقصد هشتم: تعارض            

از آنجایی که در تمامی ابواب فقه روایات متظارض وجود  : علت اهمیت بحث تعارض را بیان کنید؟1

داشته و مستنحط باید به علاج آن بپردازد بنابراین باث تظارض دامنه وسیظی دارد و در تمام ابواب فقهی جاری 

 است از این رو از اهمیت فوق اعظاده ای برخوردار می باشد.

بوده و در اصطلاح به تنافی مدعول و مفاد « ارائه»تظارض در عغت به مظنی  : تعارض را تعریف کنید؟2

کما اذا قال »یا تضاد « کما اذا قال یارم اعظصیر اعظنحی قحل اعتثلیث و قال ایضا لایارم»دعیلین به وجه تناقض 

 گفته می شود.« تستاب صلاة اعضای و قال ایضا تارم

 ض را بیان کنید؟ : اقسام تعار3

؛ تظارضی که با مختصر دقت و تامل از بین می رود و می توان بین روایات متظارض، جمع إ: تعارض غیر مستقر

 نمود از این رو در موارد آن، جمع بین دعیلین لازم است.

 تظارضی که با دقت و تامل از بین نمی رود. ب: تعارض مستقر؛ 

 ول: تعارض غیر مستقر فصل ا                          

در بسیاری از موارد  را بیان کنید؟« الجمع مهما امکن اولی من الطرح»: مراد از قاعده 1

تظارض بین ادعه غیر مستقر بوده و با مختصر دقت و تاملی از بین می رود از این رو بین ادعه مزبور جمع می 

 شود.شود نه آن که احد اعدعیلین طرح شده و به دعیل دیگر عمل 

  ؟و تبرعی را تعریف کنید عرفیجمع : هر یک از 2

شاهد و قرینه بر آن وجود داشته و عقلا در کلمات متظارض از آن استفاده که جمع بین ادعه ای  ؛جمع عرفیإ: 

 می کنند 

 هیچ قرینه و شاهدی بر آن وجود ندارد به همین جهت جمع عرفی مقحول که جمع بین ادعه ای  ؛جمع تبرعیب: 
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 بوده و جمع تحرعی مردود است. 

 : طرق جمع عرفی )مقبول(را بیان کنید؟3

« الخل حلال»و « الخمر حرام»خروج حقیقی و تکوینی موضوع دلیلی از موضوع دلیل دیگر؛ نظیر قول إ: تخصص؛ 

بوده در « خمر»که هر چند محمول و حکم )حلیت( واحد بوده ولی موضو مختلف است و موضو ع دلیل حرمت 

 است.« سرکه»حالی که موضوع دلیل حلیت 

 رفع موضوع دلیلی به واسطه دلیل دیگر؛ نظیر اماره که رافع موضوع اصول عملیه بوده و بر آن تقدم دارد.ب: ورود؛ 

 احد الدلیلین ناظر و مفسر دلیل دیگر باشد که بر چند قسم استج: حکومت؛ 

ینَ آ مَاوُا یا آَیهَُ »نظیر : تصرف در عقد الوضع و توسعه آن؛ 1 ِ ذاا الذَّ
ِ
لَی  قمُْتُْ  ا

ِ
لا ِ  ا صلا   وصوص فریضه بوده و  که متبادر از 90«..الصَّ

وَافُ  قاَلَ رسول الله ص»انضمام به آ یه فوق  مفسر آ ن بوده و موضوع صلات را توسعه داده  شامل طواف بیت الله الحرام  91«صَلَا ٌ  بِالْبَیتِْ  الطَّ

 می گرداند.

  که «لا شک لکثیر الشک»تنها از طریق نفی موضوع به جهت نفی حکم ممکن است نظیر : تصرف در عقد الوضع و تضییق دائره آن؛ 2

 حاکم بر احکام شک بوده و به سبب ادعای عدم وجود شک در کثیر الشک و ... در موضوع احکام شک تصرف می کند. 

« ثوب مصلی لازم است طاهر باشد»نظیر آ ن که مولی ابتدا بگوید سعه؛ : تصرف در عقد الحمل یا متعلق آن به سبب تو3

که قول دوم توسعه دهنده محمول )طهارت لبا ( بوده و آ ن را « هرچیزی طاهر است تا زمای  که یقین به نجاست آ ن پیدا کنی»و سپس بگوید 

 از طهارت واقعی توسعه داده  شامل طهارت ظاهری نیز می گرداند.

ینِ  فِ وَ ما جَعَلَ علَیَْکُمْ »نظیر عقد الحمل به سبب تضییق آن؛ : تصرف در 4 ِ از آ نجایی که نظر به احکام اولیه دارد 92«حَرَجٍ  مِنْ  الد 

 .محمولش مضیق به غیر صورت حرج است
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مولی ابتدا اخراج بعضی از افراد عام از شمول حکم با بقاء آن افراد در دائره موضوع نظیر آن که د: تخصیص؛  

داخل در موضوع « عالم فاسد»که در این صورت هرچند « لاتکرم العالم الفاسد»گفته و سپس بگوید « اکرم العلماء»

 بوده و جزء علما به شمار می رود ولی حکم وجوب اکرام شامل وی نمی گردد.« اکرم العلماء»

دیگری باشد بر دلیل دیگر مقدم خواهد بود که اگر احد الدلیلین قرینه برای تصرف در هـ: تقدیم اظهر بر ظاهر؛ 

 دارای چند قسم است

عالم »و امر « لاتکرم العالم الفاسد»گفته و سپس بگوید« اکرم العلماء »نظیر آ ن که مولی ابتدا : دوران امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق؛ 1

لاتکرم »ی)ره( قائل به تقدیم عام بر مطلق و لزوم تصرف در جمله دوم بین دوول در تحت حکم وجوب اکرام و حرمت آ ن دائر باشد ش یخ انصار« فاسد

 می باشد که در نتیجه آ ن  اکرام عالم فاسق واجب وواهد بود زیرا دلالت عام بر شمول اظهر از دلالت مطلق بر شمول است.« العالم الفاسد

مساوی بوده و به صیغه وارد شده ولی یکی از آ ن دارای قدر متیقن اگر دو دلیل از نظر ظهور لفظی : وجود قدر متیقن برای احد الدلیلین؛ 2

نسبت عموم و وصوص من وجه با یکدیگر وواهند داشت )زیرا برخی از علماء   فاسق نبوده و برخی از « لاتکرم الفساق»و « اکرم العلماء »باشد نظیر 

  « اکرم العلماء »در جامع و مشترک وویش )عالم فاسق( تعارض نموده و طبق دلیل فساق نیز عالم نیستاد و عالم فاسق جهت اشتراک دارند( از این رو در ق

  اکرام وی حرام می باشد  در این فرض اگر از راه قرینه خارجیه ای بدانم  مولی «لاتکرم الفساق»اکرام عالم فاسق واجب است در حالی که بر اسا  دلیل

 شده و اکرام عالم فاسق حرام وواهد بود.« اکرم العلماء »بر عموم امر « لاتکرم الفساق» عموم نهیی از عالم فاسق بغض دارد چاین علمی قرینه بر تقدیم

اس تعمال نموده و « اذا افطرت فاعتق رقبة»در مواردی که مولی مطلقی : دوران امر بین تقیید مطلق و یا حمل مقید بر استحباب؛ 3

زبان جاری سازد و ما در مورد حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید بر اس تحباب شک داش ته باش م  بر « اذا افطرت فاعتق رقبة موماة»پس از آ ن مقیدی 

حباب شایع دو نظریه به نام حمل مطلق بر مقید و حمل مقید بر اس تحباب مطرح است زیرا هم تقیید مطلقات ش یوع دارد و هم اس تعمال اوامر شرعی در اس ت 

 است.

تخصیص به مظنی رفع حکم از بظضی از افراد موضوع بوده  ید؟: فرق تخصیص و حکومت را بیان کن4

وعی عسان تخصیص، عسان نمارت نحوده و دعیل مخصص ناظر بر عام نمی باشد در حاعی که در مورد حکومت 

 دعیل حاکم ناظر بر دعیل ماکوم می باشد.

 فصل دوم: تعارض مستقر                          

از آنجایی که اخحار از باب طریقیت و  عارض مستقر را بیان کنید؟: مقتضای قاعده اولیه در ت1

ایصال به واقع، حجت اند و دعیل حجیت قول ثقه نیز نزد ماققین مناصر در سیره عقلائیه بوده که دعیل عحی 

اخذ به قدر متیقن آن لازم است و چون قدر متیقن از سیره در مورد حجیت قول ثقه، ارد، و اطلاق نداست 

 عدم تظارض است بنابراین قاعده اوعیه در باب تظارض، تساقط است.صورت 
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  در تعارض مستقر را بیان کنید؟ثانویه مقتضای قاعده : 2

اخذ به تخییر شده و انسان می تواند به هر  إ: ادله متعارض، متکافی بوده و هیچ یک از آن بر دیگری ترجیح ندارد؛

قُ لْتُ یجيَیئنَُا »یک از ادعه متظارض، عمل نموده و دیگری را طرح کند به دعیل وجود روایات مستفیضه ای نمیر
َدييثَيْني  مَا أَخَذْت فَمُوَسَّعٌ  تَ عْلَمْ  لََْ  فإَيذَامُخْتَليفَيْني وَ لَا نَ عْلَمُ أيَ ُّهُمَا الحَْقُّ قاَلَ الرَّجُلَاني وَ كيلَاهُماَ ثيقَةٌ بحي  .93عَلَیْكَ بيأيَِّهي

در روایت فوق وجود دارد چنین حدیثی ناظر به اخحار متظارض « عَميلْتَ  مُوَسَّعٌ عَلَیْكَ بيأيََّهما»از آنجایی که جمله 

یلی بر جواز اخذ است هرچند مورد آن، امور مستاحی و تخییر در مستاحات است و از این رو روایت مزبور دع

به تخییر در واجحات نمی باشد زیرا مستاحات مراتب مختلفه ای در فضیلت دارند و تخییر بین درجات آن 

 ممکن است به خلاف واجحات.

 اخذ بذی اعمرجح لازم است. ب: ادله متعارض، مختلف بوده و برخی از آن بر برخی دیگر ترجیح دارند،

تعارض مستقر توقف است نه تخییر زیرا روایات زیادی بر توقف دلالت دارد اشکال: مقتضای قاعده ثانویه در 

هي »مقبوله عمر بن حنظله نظیر یعاا قاَلَ إيذَا كَانَ ذَليكَ فأََرْجي   94«إيمَامَكَ  تَ لْقَى حَتَّّ فإَينْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الَْْبَريَْني جميَ

: اخذ به تخییر در فرض تساوی روایات در مورد مقتضای قاعده ثانویه در تعارض مستقر 3

اخذ به تخییر امری بدوی و غیر استمراری است زیرا اگر دو روایت متظارض  ابتدائی است یا استمراری؟
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ر زمان اول مخیر )مثلا یک روایت بر وجوب نماز جمظه و دیگری بر حرمت آن دلاعت کند(داشته و انسان د

بوده و به روایتی اخذ کند و پس از آن نیز حق تخییر داشته و به روایت دیگر عمل کند یقینا مخاعفت قطظیه با 

واقع خواهد کرد که سقینا چنین امری حرام است بنابراین تخییر امری بدوی بوده و اگر در زمان اول، مکلف به 

آن لازم است به همان روایت اخذ نموده و دیگر تخییری نسحت  روایتی )وجوب نماز جمظه( عمل نمود بظد از

 به اخذ به روایت مزبور و یا مقابل آن ندارد.

 : اقسام مرجحات خبریه را بیان کنید؟4

زیرا در روایات زیادی نمیر روایت عمر بن  إ: ترجیح به صفات راوی نظیر اعدلیت، اصدقیت، افقهیت، اورعیت و ...؛

 راوی عامل ترجیح روایتی بر روایت دیگر دانسته شده است.صفات که حنمله 

جواب: از آنجایی که در تمام روایات ترجیح به صفات جمله حکومت در آن استعمال شده است مورد چنین صفاتی 

تنها در مورد قضاوت بوده و ارتباطی به امور دیگری نظیر مقام افتاء و استنباط احکام ندارد زیرا ورود مباحث 

ط به حکومت در روایات مزبور موجب اختصاص روایات به قضاوت می گردد و دلیلی برای جواز تعدی از مربو

مورد حکومت به موارد دیگری نظیر افتاء نداریم بنابراین روایات مزبور دلیل جواز ترجیح روایتی بر روایت دیگر به 

 سبب صفات راوی، در مقام افتاء نمی گردد.

یَّاني »زیرا در روایاتی آمده است  ملیه روایت بین اصحاب امامیه؛ب: ترجیح به سبب شهرت ع قُ لْتُ فإَين َّهُمَا عَدْلَاني مَرْضي
نْهُمَا عَلَى الْْخَري قاَلَ فَ قَالَ يُ نْظَرُ إيلَى مَا كَانَ مينْ ريوَايتَيهيمْ  دٌ مي بيهي  عَنَّا فِي ذَليكَ الَّذيي حَكَمَاعينْدَ أَصْحَابينَا لَا يُ فَضَّلُ وَاحي

شَْهُور  عينْدَ  نَا وَ يُ تْركَُ الشَّاذُّ الَّذيي لیَْسَ بِي مَعَ عَلَیْهي لَا أَصْحَابيكَ فإَينَّ الْمُجْ الْمُجْمَعَ عَلَیْهي مينْ أَصْحَابيكَ فَ یُؤْخَذُ بيهي مينْ حُكْمي
95«ريَْبَ فيیهي 

 

است که در صدر آن سئوال پیرامون قضاوت جواب: از آنجایی که عبارت مزبور، فقره ای از روایت عمر بن حنظله 

است، احتمال دارد ترجیح به شهرت در چنین روایتی تنها مختص به مقام قضاوت باشد و نتوان از آن ترجیح 

 روایات در مقام افتاء را استنباط نمود مگر این که قائل به الغاء خصوصیت بین مقام قضاوت و مقام افتاء گردیم.
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 در روایات زیادی موافقت کتاب عامل ترجیح روایتی بر روایت دیگر دانسته شده  تاب؛ج: ترجیح به موافقت ک

فإَينْ كَانَ الَْْبَراَني عَنْكُمَا مَشْهُوريَْني قَدْ رَوَاهُماَ الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قاَلَ يُ نْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ »مقبوله عمر بن حنظله است نمیر
 .96«امَّةنَّةي وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَ یُؤْخَذُ بيهي وَ يُ تْركَُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكيتَابي وَ السُّنَّةي وَ وَافَقَ الْعَ حُكْمَ الْكيتَابي وَ السُّ 

هرچند صدر روایت در مورد ترجیح به صفات در مقام قضاوت است ولی وقتی راوی مطلع شد امام )ع( رای قاضی 

اجماع، بر نظر قاضی دیگر ترجیح می دهد پیرامون تعارض خبرین به گونه مطلق و با قطع را به جهت مطابقت با 

نظر از مقام قضاوت پرسیده و امام )ع( موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه را عامل ترجیح دانسته اند به همین 

در روایت مزبور وارد شده است، از این « ا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ فإَينْ كَانَ الَْْبَراَني عَنْكُمَا مَشْهُوريَْني قَدْ رَوَاهمَُ »جهت جمله مطلق 

 رو چنین روایتی عامل ترجیح به سبب موافقت کتاب و مخالفت عامه در مقام افتاء نیز می گردد.

 در روایات زیادی مخاعفت عامه عامل ترجیح روایتی بر روایت دیگر دانسته شده است  د: ترجیح به مخالفت عامه؛

مراد، مخاعفت به وجه تناقض و تحاین کلی نحوده و مخاعفت به عموم و از مخالفت کتاب چیست؟  : مراد5

خصوص است زیرا در صورت تحاین به تناقض شکی نیست که خحر محاین با کتاب به وجه تحاین کلی حجت 

 .نحوده و عدم حجیت آن نیازی به باث ندارد

عوامل تقیه اموری نمیر ترس از شر حکام وقت، ترس از  : علت افتاء اهل بیت )ع( به تقیه چیست؟6

شر فقهاء درباری و ماافمت از جان شیظیان بوده که غاعحا عامل سوم وجود دارد چنان که بسیاری از روات 

 م)ع( در مکاتحات خود تقیه می کند.یقین داشتند اما

در بسیاری از روایات اخذ به مرجاات واجب است زیرا : اخذ به مرجحات واجب است یا مستحب؟ 7

فَمَا وَافَقَ كيتَابَ اللَّهي فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كيتَابَ اللَّهي  -اللَّهي  كيتَابي   عَلَى فاَعْريضُوهُماَإيذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدييثاَني مُخْتَليفَاني »نمیر 
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هُمْ فِي كيتَابي اللَّهي فاَعْريضُوهُماَ عَلَى أَخْبَاري الْعَامَّةي فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَ  تَيَدُوهُماَ لََْ  إينْ ف»،97«فَ رُدُّوهُ 
 به کار رفته که ظاهر در وجوب می باشد....« فخذوه، فردوه، فذروه و »عفظ امر 98«فَخُذُوهُ 

بر اساس روایاتی نمیر مقحوعه عمر بن حنمله رعایت  : آیا رعایت ترتیب بین مرجحات لازم است؟8

 ترتیب بین مرجاات لازم است.

در بین مرجاات  : آیا تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه ممکن است؟9

جزو مرجاات منصوصه اند و غیر آن در مورد ترجیح در « موافقت کتاب و مخاعفت عامه»راوی تنها دو امر 

روایات ذکر نشده اند بنابراین سئواعی مطرح می شود محنی بر آن که در مورد ترجیح آیا لازم است مقام افتاء در 

به همین دو مرجح منصوص اکتفا نموده و در موارد دیگر اعمال تخییر نمود یا آن که می توان اعغاء خصوصیت 

نیست را بر روایت  از مرجاات منصوصه نموده و روایت ذی اعمرجای که مرجح آن جزو مرجاات منصوصه

 دیگر ترجیح داد؟

از آنجایی که اطلاق روایات تخییر، مستلزم لزوم تخییر در مطلق متعارضین )متکافئین یا غیر متکافئین( بوده و تنها 

به سبب اخبار ترجیح از اطلاقات تخییر صرف نظر نمودیم، در مورد عمل بر خلاف اطلاق اکتفا به قدر متیقن لازم 

ترجیح به مرجحات منصوصه است از این رو نمی توان مرجحات غیر منصوصه را عامل ترجیح بوده که همان 

 روایتی بر روایت دیگر دانسته و از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی نمود.

 تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه                 

                  را بیان کنید؟ تعارض موجود به گونه عموم و خصوص من وجه بین دلیلینحکم : 1
که بر اساس آن « لاتکرم اعفساق»و « اکرم اعظلماء»تظارض به گونه عموم و خصوص من وجه بین دو دعیل نمیر 

، اکرام آن واجب بوده در حاعی که بر «اکرم اعظلماء»تظارض مطرح شده و بر اساس دعیل « عاعم فاسق»در مورد 

و « نجاست عذره غیر ماکول اعلام»اکرامش حرام خواهد بود و یا آن که دعیلی بر «  لاتکرم اعفساق»اساس دعیل  

عذره پرنده غیر ماکول »دلاعت کند که در این صورت در مورد « طهارت عذره تمامی پرندگان»دعیل دیگر بر 
                                                           

 .11127، ح132باب وجوه الَمع بين الأحاديث المختلفة و كیفیة العمل بِّا ..... ص :  - 9/  111/  72وسائل الشیعة / ج.  97

 .11127، ح132باب وجوه الَمع بين الأحاديث المختلفة و كیفیة العمل بِّا ..... ص :  - 9/  111/  72وسائل الشیعة / ج.  98



 .........................تلخیص الموجز
 

تظارض مطرح می گردد در مورد حکم آن باید گفت در چنین فرضی روایات تخییر جاری نشده و « اعلام

اختلاف روایات در تمام مدعول و تحاین کلی است  ،روایات ترجیح جاری است زیرا متحادر از اخحار ترجیح

  نه در بظض مدعول و اختلاف به عموم و خصوص من وجه.
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 مقصد هشتمچکیده مطالب                           

مس تنبط باید به علاج آ ن بپردازد  بحث تعارض داماه وس یعی داش ته و از اهمیت : از آ نجایی که در تمامی ابواب فقه  روایات متعارض وجود داش ته و 1

 خاصی برووردار است.

 گفته می شود.« تنافی مدلول و مفاد دلیلین به وجه تناقض یا تضاد»بوده و در اصطلاح به « ارائه»: تعارض در لغت به معنی 2

( تعارض غیر مس تقر؛ تعارضی که با دقت و تامل از بین 2دقت و تامل از بین نمی رود ( تعارض مس تقر؛ تعارضی که با 1: تعارض بر دو قسم است 3

 می رود و می توان بین روایات متعارض  جمع نمود.

بین  ر بس یاری از موارد  تعارض بین ادله غیر مس تقر بوده و قابل زوال است از این روآ ن است که « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»: مراد از قاعده 4

 ادله مزبور  جمع می شود نه آ ن که احد الدلیلین طرح شده و به دلیل دیگر عمل شود.

( جمع عرفی؛ قرینه ای بر جمع بین ادله متعارض موجود است و عقلا در کلمات متعارض از آ ن اس تفاده می 1: جمع بین ادله متعارض بر دو قسم است 5

  متعارض وجود ندارد.قرینه ای بر جمع بین ادله ( جمع تبرعی؛2کنند 

 ل می باشد.: از آ نجایی که در موارد جمع تبرعی  قرینه ای بر جمع تحقق ندارد چاین جمعی مردود است به خلاف جمع عرفی که دارای قرینه بوده و مقبو 6

رفع موضوع دلیلی به واسطه  ( ورود؛2( تخصص؛ وروج حقیقی و تکوینی موضوع دلیلی از موضوع دلیل دیگر  1: طرق جمع عرفی عبارت است از 7

( تحکومت؛ نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر که 4( تخصیص؛ اوراج برخی از افراد عام از شمول حکم آ ن با بقاء  آ ن افراد در دائره موضوع  3دلیل دیگر  

( تصرف در عقد الوضع و توسعه آ ن  ب( تصرف در عقد الوضع و تضییق دائره آ ن  ج( تصرف در عقد الحم ل یا متعلق آ ن به سبب توسعه  د( به نحو ا 

( تقدیم اظهر بر ظاهر که دارای چاد قسم است ا ( دوران امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق  ب( وجود 5تصرف در عقد الحمل به سبب تضییق آ ن  

 لق و یا حمل مقید بر اس تحباب.قدر متیقن برای احد الدلیلین  ج( دوران امر بین تقیید مط

و حکومت در آ ن است که تخصیص به معنی رفع حکم از بعض افراد موضوع است بدون لسان نظارت در حالی که در مورد حکومت  : فرق تخصیص 8

 دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است.

است و اطلاق ندارد   : از آ نجایی که اوبار از باب طریقیت و ایصال به واقع  حجت اند و دلیل حجیت قول ثقه  ماحصر در سیره عقلائیه و دلیل لبی9

 اخذ به قدر متیقن آ ن لازم بوده که فرض عدم تعارض است از این رو قاعده اولیه در باب تعارض مس تقر  تساقط می باشد.
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می  ( ادله متعارض  متکافی بوده و هیچ یک از آ ن بر دیگری ترجیح ندارد؛ اخذ به تخییر1: مقتضای قاعده ثانویه در تعارض مس تقر دو فرض دارد 11

 ( ادله متعارض  مختلف بوده و برخی از آ ن بر برخی دیگر ترجیح دارند؛ اخذ به ذی المرجح لازم است.2گردد به دلیل روایات مس تفیضه  

الی( ولی مصنف )مدظله الع : برخی مقتضای قاعده ثانویه در تعارض مس تقر را توقف دانس ته اند به دلیل روایات فراوای  نظیر مقبوله عمر به حاظله11

« فارجه حتی تلقی امامک»جواب داده اند که مورد روایات مزبور جایی است که لقاء  امام معصوم )ع( ممکن باشد نه زمان غیبت از این رو جملاتی نظیر 

 در آ ن ذکر شده است.

اس تمراری و گرنه مس تلزم مخالفت  اخذ به تخییر در فرض تساوی روایات در مورد مقتضای قاعده ثانویه در تعارض مس تقر  امری بدوی است نه: 12

گر به دلیل قطعیه با واقع وواهد بود زیرا اگر دو روایت مبنی بر وجوب و حرمت نماز جمعه موجود بوده و انسان در هفته ای به روایت وجوب و هفته دی

 حرام می باشد. حرمت  عمل کند مخالفت قطعیه با واقع می کند زیرا در واقع نماز جمعه یا فقط واجب است و یا فقط

( ترجیح به سبب شهرت عملیه بین اصحاب  2( ترجیه به صفات راوی نظیر اعدلیت  افقهیت  اورعیت  1: مرجحات خبریه اقسام مختلفی دارند نظیر 13

 ( ترجیح به مخالفت عامه.4( ترجیح به موافقت کتاب  3

ترجیح به صفات راوی  جمله حکومت اس تعمال شده  مورد چاین صفاتی تنها در مورد : به نظر مصنف )مدظله العالی( از آ نجایی که در تمام روایات 14

 قضاوت بوده و ارتباطی به امور دیگری نظیر مقام افتا و اس تنباط احکام ندارد.

مربوط به مقام قضاوت : به نظر مصنف )مدظله العالی( روایت ترجیح به سبب شهرت عملیه بین اصحاب  فقره ای از روایت عمر بن حاظله بوده که 15

وصوصیت  مورد چاین صفاتی تنها در مورد قضاوت بوده و ارتباطی به امور دیگری نظیر مقام افتا و اس تنباط احکام ندارد  مگر آ ن که قائل به الغاء  است

 بین مقام قضاوت و افتا گردیم.

مخالفت به عموم و وصوص است زیرا در صورت تباین  یقینا خبر مخالف قرآ ن مراد از مخالفت کتاب  مخالفت به وجه تناقض و تباین کلی نبوده و : 16

 حجت نبوده و نیازی به بحث از آ ن نیست.

( محافظت از جان 3( تر  از شر فقهاء  درباری 2( تر  از شر حکام وقت 1: علل فراوای  برای افتاء  اهل بیت )ع( به تقیه وجود دارد نظیر 17

 ش یعیان.

 به کار رفته که ظاهر در وجوب است....« فخذوه  فردوه  فذروه و »واجب است زیرذا در روایات زیادی لفظ امر  : اخذ به مرجحات18

 : بر اسا  روایات زیادی نظیر مقبوله عمر بن حاظله رعایت ترتیب بین مرجحات لازم است.19
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بوده و تنها به سبب اوبار ترجیح از اطلاقات تخییر صرف نظر می گردد  : از آ نجایی که اطلاق روایات تخییر  مس تلزم لزوم تخییر در مطلق متعارضین 21

صه را در مورد عمل بر خلاف اطلاق  اکتفا به قدر متیقن لازم بوده که همان ترجیح به مرجحات ماصوصه است از این رو نمی توان مرجحات غیر ماصو 

 غیر ماصوصه تعدی نمود. عامل ترجیح روایتی بر روایت دیگر دانس ته و از مرجحات ماصوصه به

 در موارد تعارض به گونه عموم و وصوص من وجه بین دو دلیل  روایات تخییر جاری نشده و روایات ترجیح جاری است و ترجیح روایتی بر روایت: 21

ول و اوتلاف به نحو عموم و وصوص دیگر لازم می باشد زیرا متبادر از اوبار ترجیح  اوتلاف روایات در تمام مدلول و تباین کلی است نه در بعض مدل

 من وجه. 

   

 


